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  فهیسق

  يعلامه عسکر: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
.است  
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  مولف مقدمه

  حمن الرحیماالله الر بسم

  
الطاهرین الحمد د وآلهعلى محم لاملاه والسالعالمینَ والص للهّ رب  
کتاب، در اصل، سخنرانى هایى بوده که در مجالس عزادارى محرّم وصفر  این
رانیها ند شده بود وپس از پیاده کردن نوارهـاى آن سـخ  اجراهجرى  1419سال 

یق مستندات آن را بـر عهـده   ناب اقاى دکتر مهدى دشتى زحمت تدوین وتحقج
  .گرفتند واکنون آماده چاپ شده است 

در لغت عرب به معنى سایبانى است که شیوخ عرب را مهمان خانه اى  سقیفه
بوده است که افراد قبیله نیز در آن جمع مى شدند و در باره همه امور قبیله گفت 

  .وگو مى کردند
از دو قبیله اوس وخزرج بودند که هر دو قبیلـه در    ﷑پیامبر اکرم  انصار

ــامبر        ــور پی ــراى درك حض ــان ب ــداد ایش ــد وای ــن بودن ــل یم ــل از اه اص
  .ویارى حضرتش به مدینه آمده بودند  ﷑خاتم

مشهور در تاریخ، محل اجتماع قبیله خزرج از انصـار در مدینـه بـوده     سقیفه
او پس از وفات پیـامبر   باده بوده که براى بیعت بااست ورئیس ایشان سعد بن ع

بـین    ﷑سـد مبـارك پیـامبر    جن محل اجتماع کرده بودند؛در حالى که آدر 
سد مطهـر آن حضـرت بودنـد چـون خبـر      جخاندانش بود ومشغول غسل دادن 

تمـاع  اجتماع سقیفه به گروه پیرو ابوبکر وعمر رسید ایشان نیز باسـرعت بـه اج  
  .سقیفه ملحق شدند 



3 
 

  
  اجتماع سقیفه آثار

  ﷑اثر اجتماع در آن سـقیفه شـریعت اسـلام پـس از پیـامبر اکـرم        در
  !.دگرگون شد

  .اثر سقیفه تاریخ اسلام دگرگون شد  در
  .آتش بردند وشد آنچه شد ﷓اثر سقیفه به در خانه فاطمه زهرا در
  .فرود آمد   ﷒شمشیر ابن ملیم بر فرق امیر المؤمین على اثر سقیفه  در
  .با زهر شهید شد   ﷒اثر سقیفه امام حسن  در
ودیگـر   ﷓وزینـب  ! شـهید شـد    ﷒اثر سقیفه حضرت امام حسـین   در

  !اسیر شدند  ﷑دختران پیامبر
  .سیر تاریخ بشریت دگرگون شداثر آن سقیفه م در
ادامـه  ) جع ـ(سقیفه از آن روز تا کنون وتاظهور حضرت مهـدى موعـود    راآث
  !! .دارد

  مرتضى العسکري سید
  هـ 1421قعده ال ذي
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  پیشگفتار

ایگاه آن در تاریخ اسلام، از دیرباز تاکنون، کتـاب هـاى   جو "سقیفه" درباره
یر در آمده اسـت کـه، البتـه، از نظـر     بسیارى مستقلاً یا به مناسبت، به رشته تحر

بیشتر این کتاب ها، سقیفه را، تنها در یـک روز  . ارزش واهمیت یکسان نیستند 
 ، آن روز را بررسى کنند؛ البتـه،   حوادثدیده اند ولذا غالباً کوشیده اند که، صرفاً

ذکر حوادثى که در طى یک دو هفته پیش وپس از آن رخ داده است نیـز  ه گاه، ب
  .ته اند پرداخ
توان سراغ گرفت کـه در ایـن بـاره    .میان کتب متقدمین کمتر کتابى را می در

سته از منابع هزاره اول اسلامى، کـه در  جنگاهى به سى اثر بر. سخن نگفته باشد
مال وگاه به تفصیل مورد بحث واقع شده، گویا این جراى سقیفه، گاه به اجآنها ما

اند بى اعتنـا از کنـار ایـن     هیث نتواستوسیره وحد حقیقت است که ارباب تاریخ
  2را بگذرندجما

ماشته اند وآثـارى شـایان   گنویسندگان معاصر نیز افرادى بدین کار همت  از
محمـد بـاقر    3مرحـوم محمـد رضـا مظفـر    : توجه عرضه کرده اند، کسانى چون

  . 6ویلفرد مادلونگ 5عبد الفتاح عبد المقصود 4بهبودى
یفه کوشیده که با روش علـم کـلام بـه دیـن     مظفر در کتاب خود السق مرحوم

 اجمـاع اثبات کند که آنچه در سقیفه شد اولاً بر مبنـاى اختیـار و   را بنگرد وجما
البته ایـن دیـدگاهى تـازه نیسـت     . امت نبود وثانیاً مخالفت با نص شرعى داشت

نگریسـته انـد،    مـاجرا وبیش از وى بسیارى از علماى شیعه از این منظر بـدین  
مـالى ومحاضـرات   ادر کتـاب هـاى   ) ه 413ت (حـوم شـیخ مفیـد    مر: همچون

  .در کتاب ارزشمند کشف المحیه ) ه 664ت (ومرحوم سید ابن طاووس 
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محمد باقر بهبودى در کتاب سیره علوى حوادث پس از رحلت پیـامبر   آقاى
ر داده ودر ایـن  مورد بررسـى قـرا    ﷒را تا شهادت امیر المؤمنین  ﷑اکرم 

میان بحث مفصلى ومفیدى را درباره سـقیفه مطـرح کـرده اسـت وى سـقیفه را      
 ـ   کـار   لحاصل نقشه اى از پیش طراحى شده مى داند کـه مسـلمانان را در مقاب

انجام شده قرار داد؛ منتها، دامنه این نقشه را تا زمان عثمان ومعاویـه نمـى بینـد    
  .علمى آن، نا تمام مى ماند  ولذا بحث ایشان، على رغم دقت واستناد

الفتاح عبد المقصود سقیفه را محل ظهور عملیاتى از پیش طراحـى شـده    عبد
از نظـر  . مى داند که در آن نه خبرى از شورا بود ونه جاى براى حاکمیت شورا 

او، سقیفه مى تواند آغاز حکم رانى کسانى باشد که مـى خواسـتند حکومـت را    
  . 7ردش آورندچون گویى در میان خویش بگ

، نشـانه هـاى روشـنى از    مـاجرا چه عبد الفتاح عبد المقصود، نیز در این  گر
، روایات متضمن تصریح عمر به نام افرادى کـه   8برنامه ریزى قبلى مى بیند نهایتاً

على مى شمارد جاگر زنده مى بودند آنان را پس از خود به خلافت مى گماشت، 
، تبـانى ایـن سـه دوسـت     9ود عرضه داشتهوبر خلاف آنچه که در ابتدا کتاب خ

را بر غصب خلافت وگرداندن آن در میان خـود  ) ابوبکر، عمر، ابو عبیده الیراح(
وأما ویلفرد مادلونگ مستشرق آلمانى الاصـل در   10ضعیف شمرده کردن نمى نهد

ابـوبکر،  (را در باره مثلث قـدرت  ) Lammens(کتاب خود ابتدا نظریه لامس 
کند واز قول کایتانى تصریح مى کند که در این  مىمطرح ) الیراحعمر، ابو عبیده 

مى گیرد که پیامر اکرم بهـیچ   نتیجهو 12، الهام بخش اصلى، عمر بوده است11مثلث
طبیعى او باشد وبه انجام این کار رضـایت   جانشینویه در نظر نداشت که ابوبکر 

 سـلامى، یت بر یامعه اوى، مؤکداً تصریح مى کند که یایگاه ممتاز حاکم 13نداشت
  . 14که ابوبکر آنرا به قریش اختصاص داده بود هیچ مبنایى در قرآن نداشت
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انشـینى  جدرباره   ﷑این همه، مادلونگ هیچ اعتقادى به تصریح پیامبر  با
حتى درباره واقعه غـدیر خـم    نیز ندارد و  ﷒امیر المؤمنین على بن ابى طالب 
ظاهراً آن هنگام، موقع مناسبى نبود که على را ": نیز چنین اظهار نظر مى کند که

امید آنکه طول عمـر او   به  ﷑احتمالاً محمد . خود منصوب کند جانشینیبه 
به اندازه اى باشد تا یکى از اسباطش را تعیین کنـد، ایـن تصـمیم گیـرى را بـه      

بدون تعیـین    ﷑مى گیرد که پیامبر  نتیجهایتاً چنین وى، نه. 15تأخیر انداخت
را  16علاوه بر این، مادلونگ احادیث عبد اللَّه بـن عبـاس  . از دنیا رفت  جانشین

گـزارش    ﷒صریح عمر بعلت منع خلافـت از علـى    ترافاتهم که در آنها اع
  . 17ین باره دلیل مقبول ارائه کندشده است به اعتبار مى داند بى آنکه در ا

،     در بخشى پایانى کتاب، مادلونگ پا را از این هم فراتر مـى گـذارد، واصـلاً
اعلام مى کند وحتى مـى گویـد کـه      ﷑را سنت پیامبر  جانشینعدم تعیین 
د به همـین سـنت، مایـل نبـود، در زمـان خلافـت خـو        هم بنا  ﷒شاید على 
وصـیت    ﷒براى خویش انتخاب کند؛ هرچند که بالاخره به حسـن   جانشینی

  18البته مادلونگ معتقد است که ابوبکر طالب خلافت بود. کرد 
تصمیم گرفته بود که آن خلیفه خود   ﷑تردید پیش از رحلت پیامبر  وبی

بدین کـار نـامزد شـده باشـد؛ لـذا        ﷑او باشد، بدون آنکه از جانب پیامبر 
تصمیم گرفت براى رسیدن به این آرزو، مخالفان قدرتمند خـود را کـه از أهـل    

این فرصـت  . بودند از میان بردارد وبه انتظار فرصت نشست   ﷑بیت پیامبر 
  . 19ود به دست او دادانصار براى انتخاب رهبر از میان خ عجولانهرا اشتباه 
نقشه وطراحـى قبلـى بـراى رسـیدن بـه       وجودترتیب مادلونگ نیز بر  بدین

خلافت از جانب ابوبکر تأکید دارد منتها، بروز وظهور این تصمیم را، در سـقیفه،  
أمر اتفاقى مى داند وهمیارى چندتن دیگر از مـردان قـریش را در ایـن کـار در     
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خاصـه  . به خلافت ابوبکر، مؤثر مى شـمارد  ثریت قریش وانصار کگردن نهادن ا
آنـان  ) قریش حق قبیله اى براى حکومت دارد(که  جملهکه ابوبکر، با گفتن این 

را اغفال کرده بود وآنان نیز از اینکه حکومت، همچون نبوت، در انحصار خاندان 
  . 20نمى ماند راضى بودند  ﷑پیامر 

ه که از دیرباز تا کنون درباره سقیفه نگاشته شده اسـت  بر آنچ اجمالی مرورى
رانمایـه، علامـه سـید مرتضـى     گلازم بود تا اینکه ارزش واهمیت کـار محقـق   

  .عسکرى، در کتابى که پیش روى دارید، بهتر شناخته شود
اساس این کتاب سقیفه در یک روز ویا طراحى یـک نفـر بـراى خلافـت      بر

رائى نقشـه اى حسـاب شـده    جز بروز وظهور اخلاصه نمى شود بلکه سقیفه آغا
است که طى آن افرادى معین از قریش مى بایست یکى پـس از دیگـرى، زمـام    

که بنا به   ﷑حکومت را به دست گیرند تا آن را، پیوسته، از أهل بیت پیامبر 
را بـه بنـى امیـه    ان بر حقّ پیامبر بودند دور دارند ونهایتاً آن جانشیننص ایشان، 

، نا  ﷒شد، لکن با قتل عثمان وخلافت امیر المؤمنین  اجرااین نقشه . بسپارند 
این تحلیل، که بر مبناى منابع درجـه اول مکتـب خلفاسـت، در نـوع     . تمام ماند

ونا تمام وبعضاً نادرست گذشتگان ومعاصران  اکندهخود بى نظیر است؛ مطالب پر
منظّم وکامل ساخته، تصحیح مى کند وبراى فهـم بهتـر تـاریخ     را، درباره سقیفه،

تا کنون، بسیار روشـنى بخـش وهـدایتگر      ﷑اسلام، از زمان رحلت پیامبر 
  .است

کنگره فرصت را مغتنم شمرد، وبا کسب اجازه از مؤلف ومحقّق گرانقـدر،   نشر
ونشر این اثر ارزشمند  حضرت علامه سید مرتضى عسکرى دامت افاضاته چاپ

را وجهه همت قرار داد وبـراى تتمـیم فایـده آن، بـا اسـتفاده از مآخـذ معتبـر،        
در پـى نوشـت آورد    ،مستندات روایات حدیثى وتاریخى منقول در این کتاب را
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امیـد کـه ایـن    . ودر مواردى نیز حواشى چند در توضیح بعضى مطالب درج کرد
ن وامیر المؤمنین، حضرت على بن ابى طالب برگ سبز، در درگاه مولى الموحدی

  .، به دیده قبول تلقّى شود؛ إن شاء اللَّه  ﷒
  دعوانا اَنِ الحمد للَّه رب العالمین وآخرُ
  دشتى مهدى

  تهران - 1379 زمستان
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  چاپ دوم  مقدمه

آورى شد واین کار با  این کتاب از نوراهاى سخنرانیهاى اینجانب پیاده وجمع
انجام پـذیرفت ونخواسـتند نامشـان در     ﷕وشش دوتن از شیعیان أهل بیت ک

  )1(.مقدمه برده شود بارى تعالى این کار خیر را از آنها قبول فرماید
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   ﷑ریزى سقیفه در زمان حیات پیامبر اکرم پى
بایـد آیـات     ﷑بررسى نحوه پى ریزى سقیفه در زمان حیات پیامبر براى

  .زیر را مورد بررسى قرار دهیم
  :متعال در آیات اولیه سوره تحریم مى فرماید خداوند

ُ َ�فُورٌ رحَِـيمٌ ( زْوَاجِک وَا��
َ
ُ لکَ تَ�تَِْ� َ�رْضَاه أ حَل� ا��

َ
مُ مَا أ يهَا ا��ِ�� �مَِ ُ�َر�

َ
يا أ

ل�  ُ لَ�مْ َ�ِ َ�� ا��ِ�� قَدْ فَرَضَ ا��
َ
ُ َ�وْلاَ�مْ وَهُوَ العَْلِيمُ اْ�كَيمُ وَ�ِذْ أ يمَانِ�مْ وَا��

َ
ه أ

زْ 
َ
عْرَضَ َ�ـنْ  وَاجِهِ إَِ� َ�عْضِ أ

َ
ُ عَليَهِ عَر�فَ َ�عْضَهُ وَأ ظْهَرَهُ ا��

َ
تْ بِهِ وَأ

َ
ا َ�ب�أ حَدِيثاً فَلمَ�

هَا بِهِ قَالَتْ مَنْ 
َ
ا َ�ب�أ ِ َ�عْضٍ فَلمَ� ِ� العَْلِـيمُ اْ�بَِـُ� إِنْ َ�تُو�ـَا إَِ� ا��

َ
ک هَذَا قَالَ َ�ب�أ

َ
ْ�بَأ
َ
أ

�لُ وصََالِحُ ا�مُْؤْمِنَِ�  َ هُوَ َ�وْلاَهُ وجَِْ�ِ إِن� ا��
َ�قَدْ صَغَتْ قُلوُُ��مَا وَ�ِنْ َ�ظَاهَرَا عَليَهِ فَ

  ) وَا�مَْلاَئِ�ه َ�عْدَ ذَلِک ظَهِ�ٌ 
چه بر خود حرام کردى آنچه را که خداوند بر تو حلال کرده  پیامبر، براى اى

خداونـد  . بود؟ براى جلب رضایت همسرانت؟ و خداوند آمرزنده و رحیم اسـت 
راه گشودن سوگندهایتان را معین ساخت؛ و خداوند مولاى شماست و او دانا و 

  .حکیم است
، آن زن آن راز که پیامبر رازى را با بعضى از زنان خویش در میان نهاد آنگاه

پیامبر نیـز  . پس خداوند، پیامبر را از این امر آگاه ساخت. را به دیگرى باز گفت
چه : آن زن به پیامبر گفت. را بیان کرد و بخشى را بیان نکرد) راز(بخشى از آن 

دو زن، بـه   يا. دانا مرا خبر کرد خداوند: کسى تو را از این آگاه ساخت؟ فرمود
ه دل شما از حق برگشته است و اگر علیه پیامبر پشت بـه  سوى خدا توبه کنید ک

پشت هم دهید، همانا خداوند مولاى اوست و جبرئیل و دیگر فرشـتگان و مـرد   
  .صالح از مؤمنان، پشتیبان اویند

  :نزول آیات شأن
  :این آیات سه امر بیان شده است در
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را که خدا بر او حـلال فرمـوده    بر خود آنچه  ﷑تحریم پیامبر اکرم : الف
بود براى رضاى همسرانش، و این کـه خداونـد راه گشـودن سـوگندها را بیـان      

  .فرموده است
رازى را به یکى از همسـرانش و خبـر دادن آن     ﷑خبر دادن پیامبر : ب

را از افشـاى    ﷑زن، آن راز را به دیگرى و آگاه نمودن بارى تعالى، پیامبر 
  .راز

  .تا آخر سوره .را  ﷑تهدید بارى تعالى آن دو همسر پیامبر : ي
، براى رضاى همسرش، چه حلالـى   ﷑این آیات بیان نشده که پیامبر  در

افشا نموده و پـس    ﷑را بر خود حرام کرده و چه رازى را آن همسر پیامبر 
  .از آن چه شده است که خداوند چنان عبارات تهدید آمیزى مى فرماید

كـرَ (: است یادآور شویم که بارى تعالى مى فرماید شایسته وَانَزَْْ�ا اَِ�ـک ا��
لَ اَِ�هِم راى ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا شما ب: 44النحل  ) ِ�ُ�ََ� �لِن�اسِ ما نزُ�

  .مردم بیان کنى آنچه را که براى ایشان نازل شده است
  .نازل مى شده است  ﷑با دوگونه وحى بر پیامبر قرآن

تـا بـه     ﷑وحى قرآنى، که همان نص قرآن است، که از زمـان پیـامبر  ) 1
  .امروز در دسترس همه است

  .فسیر قرآن بیان مى شده استوحى بیانى، که با آن ت) 2
در روز نوبت حفصـه،    ﷑بیان آیه اول در روایت آمده است که پیامبر در

با کنیز خود ماریه هم بستر شد و آنگاه که حفصـه از آن داسـتان آگـاه گردیـد،     
  . 21مود، براى دلیویى حفصه، ماریه را بر خود حرام فر ﷑پیامبر
  .آیه دوم، خداوند این تحریم را رفع مى کند در



12 
 

مطلبى را به عنـوان راز بـه همسـرش      ﷑آیه سوم بیان شده که پیامبر در
خداوند، پیامبرش را از کار وى . مى فرماید، او آن راز را فاش مى کند .حفصه .

، حفصه را از فاش کـردن آن راز آگـاه مـى     ﷑آگاه مى سازد و آن حضرت
آگـاه   کـار مى پرسد که چه کسى شـما را از ایـن     ﷑حفصه از پیامبر. سازد

  . 22خداوند عالم آگاه مرا با خبر ساخت: مى فرماید  ﷑ساخت؟ پیامبر
اگـر  : (دو زن مى فرماید آیه چهارم لحن آیه تغییر مى کند و خطاب به آن در

زیـرا دل هایتـان از حـق منحـرف     ) به نفع شماسـت (شما از کار خود توبه کنید 
پشت به پشت هـم دهیـد، خداونـد      ﷑گشته است، و چنان که بر ضد پیامبر

 ـ .(مولاى اوست و جبرئیل و فرشتگان و مرد صالح از مؤمنـان   پشـتیبان  ) ىعل
  23اویند
خانه پیامبر چه پیش آمده بود که براى رفع آن نیاز به تهدیدى چنـین   در آیا

پیامبر تنها نیست، خـدا و جبرئیـل و   : سخت بوده است، تا آن حد که مى فرماید
پشتیبان و حافظ اویند؟ آیا چه بوده که در آیات ) على(ملائکه و صالح المؤمنین

  :بعدى، خداوند، در مقام تهدید، مى فرماید
.  

ست که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش، به جاى شما، همسرانى ا امید
بهتر از شما براى او قرار دهد؛ همسرانى مسلمان، مؤمن، متواضع، توبه کار، عابد، 

  !!ر، زنانى باکره و بیوهجمها
کسانى که ایمان آورده اید، خود و خانواده خویش را از آتشى کـه هیـزم    اى

افظت کنید؛ آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده آن انسانها و سنگ هاست مح
که خشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفـت نمـى ورزنـد و آنچـه را     

  .مى کنند اجرا) به طور کامل(فرمان داده شده اند 
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کسانى که کافر شده اید، امروز عذرخواهى نکنید، چرا که تنها به اعمالتان  اى
  .زا داده مى شویدج

که ایمان آورده اید، به سوى خدا توبه کنید، توبه اى خالص؛ امیـد  کسانى  اى
پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شـما را در بـاغ هـایى از    ) با این کار(است 

در آن روزى کـه  . ارى اسـت وارد کنـد  ج ـبهشت که نهرها از زیـر درختـانش   
نـد، و ایـن در   نمـى ک  وارخداوند، پیامبر و کسانى را که با او ایمان آورده اند خ

حالى است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوى راستشان در حرکت است و مى 
. پروردگارا، نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیزى توانایى: گویند

هـنّم  جایگاهشان جاى پیامبر، با کفّار و منافقان پیکار کن و بر آنان سخت بگیر، 
  .تامى اسجاست و بد فر
براى کسانى که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لـوط مثـال زده    خداوند

آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما بودنـد ولـى بـه آن دو    . است
در برابـر عـذاب   (سودى بـه حالشـان   ) ارتباط با آن دو پیامبر(خیانت کردند و 

  ).ارد مى شوندکه و ىوارد آتش شوید با کسان: نداشت، و به آنها گفته شد) الهى
و گرد آن حضرت چه فتنه هایى به پا شده بود کـه    ﷑در خانه پیامبر آیا
بعضى از آنها را بیان فرمود و بعضى را بیان نفرمود؟ آن دو همسـر    ﷑پیامبر

 ـ  ه ایشـان  پیامبر و همکارانشان چه نقشه هایى داشته اند که براى هشـدار دادن ب
) نوح و لـوط (دو پیامبر  كنیازمند آن همه تهدید و بیان عاقبت کار دو زن مشتر

بوده است، با تصریح بـه ایـن کـه آن دو زن بـه آن دو پیـامبر نفـاق و خیانـت        
  به آن زن امر شد که به دوزخ بروند ؟ نتیجهورزیدند و در 

  :ه ایم چنین استآنچه را که در این باره در کتاب هاى مکتب خلفا یافت هجنتی
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به حفصه دختر عمر فرموده بود کـه پـدر تـو بـا پـدر عایشـه         ﷑پیامبر
ایـن سـخن را   . براى گرفتن حکومت پـس از مـن قیـام خواهنـد کـرد     ) ابوبکر(

به عنوان رازى بیان داشته بودند، لکن این راز را حفصه با عایشـه    ﷑پیامبر
با عمـر در   اابوبکر هم آن ر. عایشه هم آن را به پدرش باز گفت. میان گذارددر 

او .) تا آماده شویم(عمر از حفصه سئوال کرد داستان چیست؟ بگو . میان گذاشت
  .را براى پدرش فاش کرد  ﷑هم راز پیامبر

ین که آن دو زن راز او را افشا کرده ریان را، یعنى اجبخشى از   ﷑پیامبر
آیـا راز یـزء آمـادگى    . بودند، بیان نمود و از بازگویى بخشى دیگر اعراض کرد

  چه مى توانست باشد؟  ﷑پدران آن دو براى گرفتن حکومت پس از پیامبر
، بـا  عباس، براى آن که از زبان خلیفه دوم شأن نزول سوره را روایت کند ابن

من یک سال است مى خواهم از شما سئوالى کنم، هیبت شما : زیرکى به او گفت
: خلیفـه گفـت  . سؤال از آیه قرآن است: چیست؟ گفت: عمر گفت. مرا مانع است

سؤال نمى کنى؟ در  منابن عباس، تو مى دانى علمى از قرآن نزد من است و از 
چه کسـى نـازل شـده اسـت؟     سوره تحریم درباره : اینجا ابن عباس از او پرسید

  .24درباره عایشه و حفصه: عمر گفت
ر المنثور سیوطى، جلد  در چنین آمده است 6کتاب الد ،:  
ضِ ازَوایهِ حدیثاً و لى بعا رُّ النُّبِىذْ اَسا .    هـد عـنْ برَ اَنَّ الخلیَفَـه ممع ت صه بنِْ حفْ

  .اَبوبکرٍ و منْ بعد أبی بکرٍ عمرُ
این داستان مى توان دریافت که ابوبکر و عمر براى رسـیدن بـه حکومـت     از

و نقشه اى براى بعد  25 ﷑نقشه مى کشیدند، نقشه اى براى زمان حیات پیامبر
آنچه که فعلاً مربوط به بحث ماسـت نقشـه آن دو بـراى بعـد از     . از آن حضرت
بـود کـه    نـان آن نقشه چ. است که خود زیر بناي سقیفه شد  ﷑حیات پیامبر
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ابوبکر، عمر، ابو عبیده یراّح، سالم مولاى ابى حذَیفه و عثمان، براى رسـیدن بـه   
هم سوگند شدند و این قرار را در نامه اى نوشـتند    ﷑حکومت بعد از پیامبر

  .26اح گذاشتندو آن را به امانت نزد ابو عبیده جرّ
و بـه   27". ابوعبیده امین این امـت اسـت  ": این سبب بود که عمر مى گفت به

اگـر ابوعبیـده یـا سـالم     ": سبب این قرار داد بود که خلیفه دوم بارها مى گفـت 
  28مولاى ابى حذیفه زنده بودند خلافت را به ایشان واگذار مى کردم

  :ار مى شودآشک جریاندر واقعه تعیین خلیفه دوم هم این "
  :در مرض وفاتش، عثمان را طلبید و گفت بنویس ابوبکر،

  االله الرّحمن الرّحیم، بسم

امـا  . آن چیزى است که ابوبکر بن ابى قحافه به مسلمانان وصیت مى کند این
اما بعـد، مـن بـر شـما عمـر ابـن       : عثمان نوشت. بعددر اینجا ابوبکر بیهوش شد

چون ابوبکر به . خیرخواهى شما کوتاهى نکردمالخطاب را خلیفه قرار دادم و از 
االله اکبر، ترسـیدى  : ابوبکر گفت. عثمان نوشته را خواند. بخوان: هوش آمد گفت

  .29مسلمان ها بعد از من گرفتار اختلاف شوند؛ بله، همین را مى خواستم بگویم
از کجا خبر داشت که ابوبکر چه کسى را مى خواهد بعد از خود بـراى   عثمان

ت تعیین کند؟ معلوم مى شود که قرار دادى در کار آنها بوده که بـه ترتیـب   خلاف
این امـر  . ابوبکر، عمر، سالم، ابوعبیده و عثمان، یکى بعد از دیگرى، خلیفه شوند

  :نیز از دو کار خلیفه دوم، عمر، معلوم مى شود
وقتى عمر به دست ابولؤلؤه مضروب شد، چـون سـالم و ابوعبیـده در آن    ) 1

و عمر شوراى خلافت را طورى ترتیب داد که عثمـان   30از دنیا رفته بودندزمان 
  .31براى خلیفه شدن رأى بیاورد
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از واقعه زیر نیز روشن مى گردد که در زمان حیـات عمـر، خلیفـه سـوم     ) 2
از سعید بن عاص اموى نقل مى کنـد  ) صاحب طبقات(ابن سعد : تعیین شده بود

کنار خانه خود مى خواسـت تـا خانـه اش را     که وى از خلیفه دوم زمینى را در
بـه   خلیفـه . وسعت دهد؛ چون عمر در مورد بعضى ها از این بخشش ها مى کرد

سعید، به دستور خلیفه، پس . بعد از نماز صبح بیا تا کارت را انجام دهم: او گفت
خلیفه عمر، بـا  . از نماز صبح به نزد او رفت و با او به محل زمین مطلوب رفتند

سعید بن عـاص مـى   . این هم مال تو: خود، روى زمین خطّى کشید و گفتپاى 
  .قدرى بیشتر بده لوارم،گفتم یا امیرالمؤمنین، من عیا: گوید

ولى رازى به تو مى گویم، پـیش  . اینک این زمین تو را بس است: گفت عمر
بعد از من کسى روى کار مى آید که با تو صـله رحـم مـى کنـد و     . خود نگهدار

در طول خلافت عمر بن خطـاب  : سعید مى گوید. را برآورده مى سازدحاجتت 
 ـ  بـا مـن    ود،صبر کردم تا عثمان به حکومت رسید و او، همچنان که عمر گفتـه ب

  . 32صله رحم کرد و خواسته ام را برآورد
این روایت روشن مى شود که خلیفه دوم، با نقشه اى که براى زمان بعد از  از

ست که خویشاوند سعید اموى، یعنى عثمان، بـه خلافـت   خود کشیده بود مى دان
  .خواهد رسید

بر این، از جریانات زیر معلوم مى شود که خلیفه دوم در نظـر داشـت    اضافه
دلیـل  . بعد از عثمان، عبدالرحّمن بن عوف و پس از او معاویه به حکومت برسند

عاف"این مطلب آن است که در سال  ن دماغ مبتلا عثمان به بیمارى خو "عام الرُّ
بن عوف را بـراى   دالرُّحمنپنهانى، در نامه اى، عب. گردید و مشرف به مرگ شد

من او را : عبدالرُّحمن بسیار ناراحت شد و گفت. خلافت پس از خود تعیین کرد
بدین سبب بین آن دو . آشکارا خلیفه کردم ولى او پنهانى خلافت مرا مى نویسد
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درباره آنها مستجاب گردید   ﷒حضرت امیرو نفرین  33دشمنى شدید ایجاد شد
عثمـان از آن بیمـارى شـفا    .  34خداوند بین شما اختلاف بیندازد: که فرموده بود

، نیز  ﷒وامیرالمؤمنین. 35یافت وعبدالرحّمن در زمان خلافت عثمان وفات کرد
خلافـت او   در همان روز که عبدالرحّمن بن عوف با عثمان بیعت کرد و موجـب 

لامراَلیک": شد، به او فرموده بود لاّ لیردُ اَ ثمْانَ ا لَّیت ع ا وااللهِ میعنى به خـدا   ". و
او نیز خلافت را بـه تـو   ) روزى(قسم، تو عثمان را به خلافت نرساندى مگر که 

و اما میل عمر به خلافت معاویه را، پس از این، در بخش مربـوط   36. باز سپارد
یه در زمان عمر مورد بحث قرار خواهیم داد و در اینجا به ذکر این نکتـه  به معاو

که اصولاً عمر مى خواست خلافت در قریش باشد ولـى بـه بنـى     نیماکتفا مى ک
هاشم نرسد و او و یارانش، نه تنها در زمان خودشان، بلکه براى بعد از خودشان 

  .37نیز نمى خواستند که بنى هاشم به حکومت برسند
.  
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  بر پایی سقیفه  چگونگى

   ﷑بیمارى و وفات پیامپر: الف

در حال بیمـارى،  . بیمار شد  ﷑هجرى پیامبر 11در دهه آخر صفر سال  
اُسامه فرزند زید آزاد شده پیامبر را، که در آن زمان هجده ساله بود، بـه امیـرى   

 ستورد 38. سمت شام و با نصاراى روم شرقى بجنگد لشکرى گماشت که برود به 
فرمود که در آن لشکر، ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراّح سعد بـن عبـاده و دیگـر    
سران صحابه از مهاجر و انصار شرکت کنند، و تأکید فرمود که کسـى از ایشـان،   

ف نکند   .39از رفتن با آن لشکر، تخلّ
یعنـى خـداى لعنـت کنـد     ". ف عنْ جـیش اُسـامه  لعَنَ االله منْ تخََلَّ": فرمود و

  .40)و با آن لشکر نرود(هرکس را که از لشکر اسامه تخلف کند 
بـه لشـکر   . ، در اثر آن بیمـارى، سـنگین شـد    ﷑از آن، حال پیامبر پس

در حـال احتضـار     ﷑اسامه، که در بیرون مدینه بود، خبر دادند کـه پیـامبر  
آنها که مى خواستند در امر خلافت دخالت کننـد بـه مدینـه بازگشـتند و     . است

 ـ ": فرمـود   ﷑پیـامبر . صبح روز دوشنبه دور پیامبر جمع شدند  دواهتـونى بِ
 ـ   : یعنـى ". وقرطاس أَکتُب لَکم کتاباً لَن تَضلُّوا بعده اَبداً ا قلـم و کاغـذ بیاوریـد ت

: عمر گفت. نامه اى براى شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید) وصیت(
عنـى بیمـارى بـر    ی 41"انَّ النبى غَلبه الوجع و عندکم کتاب االلهِ؛ حسبنا کتـاب االله "
غلبه کرده است کنایه از این که نمى داند چه مى گوید و نزد شـما کتـاب    یامبرپ

دسـتور پیـامبر را انجـام    : دسته اى گفتند. ا بس استخداست و کتاب خدا ما ر
را انجـام دهنـد غالـب      ﷑آن دسته اى که مى خواستند دستور پیامبر. دهید
  .42شدند
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روایت دیگر، در طبقات ابن سعد، آمده است که، در آن حال، یک نفـر از   در
  .ى همانا پیامبر خدا هذیان مى گویدیعن 43". رجانَّ نبَى االلهِ لیَه": حاضران گفت

یـک صـحابى، در روى پیـامبر و در محضـر دیگـر      ! خون گریه کـن  آسمان
گر چه در این روایت گوینـده  . چنین ناروا گفت  ﷑صحابه، به پیامبر خاتم 

را تعیین نکرده اند، لیکن، با توجه به روایت صحیح بخارى، که پیش از این نقـل  
همان کس  هدیم، جز عمر از چه کسى چنین جسارتى بر مى آمد؟ آرى، گویندکر

بنا کتاب االله"بود که گفت  سبار الها، چه مصیبتى از این بزرگتر 44ح!  
از این گفت و گو و مجادله، بعضى از حاضرین خواستند که قلم وکاغـذ   پس

بعـد از  ! یعنى آیا پـس از چـه ؟   45"!عدماذا؟اوب"فرمود   ﷑بیاورند، اما پیامبر
وصیت نامه اى مى نوشت   ﷑این سخن، اگر قلم و کاغذ مى آوردند و پیامبر

نفر را بیاورند و شهادت  چندبود، مخالفان مى توانستند   ﷒که در آن اسم على
  .یت نامه را در حال هذیان نوشته استآن وص  ﷑دهند که پیامبر

 ". قوُموا عنّى لا ینبغى عند نبَى تَنازع": از این ناسزا گویى پیامبر فرمود پس
  .46یعنى از نزد من برخیزید، که در محضر پیامبر، نزاع کردن شایسته نیست

فجر آن روز چه گذشت؟ بلال، هرگاه که اذان نماز مى گفت، مى آمـد بـه    در
لاه یا رسولَ اللّـه ": و مى گفت  ﷑خانه پیامبر در لاه الص در سـحر روز   "الص

در وقت اذانِ صبح، بلال به در خانه پیامبر آمد و نـداى همیشـگى را    47دوشنبه، 
بـود و سـرش بـر     یهوشـى ، در حجره عایشه و در حـال ب  ﷑پیامبر. سر داد
بـه پـدرم   : عایشه به پشت در آمد و به بلال گفـت . قرار داشت  ﷒لىزانوى ع

ابوبکر آمد و ایستاد به امامت نماز صـبح،  . بگو بیاید و نماز جماعت را اقامه کند
ه شد که در مسجد نماز جماعت بر پاست در جبه هوش آمد و متو  ﷑پیامبر

بـا آن حـال بیمـارى      ﷑پیـامبر . اسـت  هشسـت حالى که على بـر بـالین او ن  
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تکیـه    ﷒برخاست و وضو گرفت و بر بازوان فضل بن عباّس و حضرت على
را در حالى به مسجد آوردند که از شـدت بیمـارى پاهـایش      ﷑پیامبر. کرد

لـو  جبـه    ﷑پیـامبر . به نمـاز  ابوبکر ایستاده بود. روى زمین کشیده مى شد
و به طـور نشسـته نمـاز خوانـد و صـحابه بـه        تابوبکر آمد و نماز او را شکس

وقـایع در همـان    48بقیه. اقتدا کردند و نماز صبح را به جاى آوردند  ﷑پیامبر
  .رحلت فرمود   ﷑روز دوشنبه رخ داد و در همان روز، پیامبر
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  ﷑هیز رسول خداجغسل و ت: ب

را غسل دادند و در مراسم   ﷑کسانى که پیکر پاك و مقدس رسول خدا  
علـى بـن ابـى    : خاکسپارى آن حضرت نیـز شـرکت داشـتند عبـارت بودنـد از     

). آزاد کـرده پیـامبر  (ر، فضل بن عبـاس، صـالح   ، عباس عموى پیامب ﷒طالب
را در میـان افـراد    ضـرت نـازه آن ح ج  ﷑بدین ترتیب، اصحاب رسول خدا

هیـز پیکـر رسـول خـدا     جخانواده او رها کردند و تنها همین چند نفر عهده دار ت
  .49شدند
ران  همراه با فضل و قثَُ  ﷒به روایتى دیگر، على بنا م، فرزندان عباس و شُـقْ

هیـز رسـول   جبـن زیـد، تمـام مراسـم ت     و بنا به قولى اسـامه ) آزاد کرده پیامبر(
  .51و ابوبکر و عمر در این مراسم حضور نداشتند 50را بر عهده داشتند  ﷑خدا

یا ابنَ ": گفت  ﷒به حضرت على  ﷑این وقت، عباس عموى پیامبر در
ف علیک اثنان ک فَلا یختَل بایع لا لُماى پسر برادر، بیا تا با تو بیعـت   52". أخى ه

  .کنم، که پس از آن، کسى با تو مخالفت نخواهد کرد
هیـز پیکـر   جاکنون کار مـا ت  53". هازِ رسولِ االله شغُلٌجلنَا ب": فرمود  ﷒على

  .پیامبر است
آن حال، انصار در سقیفه بنى ساعده، براى تعیین رهبـرى از انصـار گـرد     در
ابوبکر و عمر و ابوعبیده و همراهانشان : ناجرااین خبر به گروهى از مه.  54آمدند
  . 55اینان با سرعت به انصار در سقیفه ملحق شدند. رسید

یز خویشاوندان پیامبر، کسى پیرامـون پیکـر آن حضـرت بـاقى     نسان،  بدین
، عبـاس بـن عبـدالمطّلب     ﷒على بن ابى طالب: وآنان عبارت بودند از. نماند

پسر عمـوى  (، قثَُم بن عباس )پسر عموى پیامبر(، فضل بن عباس )عموى پیامبر(
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و أَوس بـن  ) پیـامبر  کردهآزاده (، صالح )آزاد کرده پیامبر(، اسامه بن زید )پیامبر
لى  َافراد بودند که غسل و دفـن پیکـر پیـامبر را بـر     و تنها همین ). از انصار(خو

  . 56عهده گرفتند
ب عینى بود، جنازه پیامبر بر همه مسلمانان حاضر در مدینه واجنماز بر  اقامه

وماننـد    ﷑بـر پیـامبر   57نماز بخوانند. بود واجبیعنى بر یک یک مسلمانان 
عـت لازم نداشـت؛ چنـان کـه امـام      دیگـران نبـود و امـام جما    جنـازه نماز بر 

نفر،  ج؛ مسلمانان پنالذ. است  ﷑امام همه، خود پیامبر: مى فرمود  ﷒على
ذکر نماز را بلند مى خواند آنهـا تکـرار     ﷒شش نفر مى آمدند و حضرت امیر

مان و سپس فرزندانى که در ابتدا مردان نماز گزاردند و بعد زنان مسل. مى کردند
این کار از روز دوشنبه شروع و در عصر سه شـنبه تمـام   . به بلوغ نرسیده بودند

، در حضور چند نفر، در همان اتاقى 58چهارشنبه بدر ش  ﷑پیکر پیامبر. شد
کسى در به خاك   ﷑یز نزدیکان رسول خدان 59. که وفات یافته بود، دفن شد

سپردن پیکر آن حضرت شرکت نداشت و هنگامى طایفه بنى غنُمْ صداى بیل ها 
مـا از بـه   ": عایشه مـى گویـد   60. را شنیدند که در خانه هاى خود آرمیده بودند

خبـر نداشـتیم تـا آن گـاه کـه در دل شـب         ﷑پیکـر پیـامبر   پردنخاك س
  "61گوشمان رسید چهارشنبه صداى بیل ها به
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   ﷒به على  ﷑وصیت پیامبر: ي

، بـه منظـور فهـم بهتـر آن،      ﷒به علـى   ﷑پیش از بیان وصیت پیامبر 
مـى   144خداوند در سوره آل عمران، آیـه  . مناسب است که مقدمه اى ذکر کنیم

  :فرماید
سُلُ افَاَنْ مـاتَ اوَْ قُتِـلَ انقَلبَـْتُمْ َ� وَما ُ�مَ� ( دٌ اِلاّ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر�

ى االله ا�شّاكر�نَ  قلِبْ َ�َ َ�قَبيَهِ فَلنَْ يُ�� االله شَ�ئا و سَ�ْ�ِ   )اعَقابِ�مْ وَ مِنْ ينَ
پیـامبرانى دیگـر آمـده و    فقط فرستاده خداست که پیش از او   ﷑محمد(

اهلى ج ـو به گذشـته   .آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما رو به عقب . رفته اند
اهلى خـود بـاز گـردد، خـداى را     جباز مى گردید؟ و هر کس به گذشته  .خود 

  ) .داد هدهرگز زیان نمى رساند، خداوند سپاسگزاران را پاداش نیک خوا
ــان ــیم، شــریعت  هم ــه پیشــتر گفت ــه ک ــر   گون ــوع وحــى ب ــا دو ن اســلام ب

  :نازل مى شد  ﷑پیامبر
وحـى قرآنـى، کـه عبـارت اسـت از مـتن همـین قـرآن کـه از زمـان           ) الف
تا به حال سالم مانده و به دست ما رسیده است و همه الفاظ آن از   ﷑پیامبر

ید خالق و توحیـد پروردگـار   خداست و در آن اصول شریعت اسلام، یعنى توح
 وبج ـوقانون گذار و معاد و حشر و حساب و ثواب و عقاب و ارسالِ رسـل و  

طاعت از آنها از آدم تا خاتم، و نیز کلیت احکام و آداب اسلامى، همچون نمـاز  
و حی و جهاد و روزه و زکات و خمس و امر به معروف و نهى از منکـر و نهـى   

  .از غیبت و، ذکر شده است
وحى بیانى، که وحیى بوده که همراه همان وحى قرآنى نـازل مـى شـده    ) ب

مـثلاً در روز غـدیر   . است و در واقع تبیین و تفسیر آن را بر عهده داشته اسـت 
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غْ ما انُزلُ اََ�ک مِن رّ�ک وَ اِنْ �مَْ َ�فْعَلَ ْ (خم، همزمان با نزول آیه سُولُ بلَّ يا ايَهَا ا�ر�
غْتَ رساَ�َ  يـا ايهـا ا�رسـولُ (: این وحى بیانى آمده است که 67/ مائده  )هفَما بلَ�

غِ ما انُزلَ اِ�ک � َ�  وحـى بیـانى بـوده اسـت کـه       62"فـی علـی  "پـس   ). بلَّ
نیـز   "فـى علـی  "آن را با حدیث خود بیان مى فرموده و بنابراین   ﷑پیامبر

بارى تعالى  هبیان نمى فرمود، چنان کپیامبر از خود چیزى . وحى خدا بوده است
و  4/ نـیم )ما ينطِقُ عَنِ ا�هَْـوى اِن هُـوَ الاِ� وَْ� يـو�(: در این باره مى فرماید

قاو�لِ (: محکمتر از آن مى فرماید
َ
لَ عَليَناْ بعَضَ الأ لاَ خَذْنا مِنهُ باَِ�م� * و�وَ َ�قَو�

قَطَعْنا مِنهُ ا�وَتَ� *  حَدٍ عَنهُ حايزِ�نَ فَما مِ * ُ�م� لَ
َ
یعنـى  ). 44/ الحاقّـه ( )ن�مْ مِن أ

اگر پیامبر از خودش چیزى بگوید و به ما نسبت دهد، مـانعش خـواهیم شـد و    
ازات او ج ـرگ قلبش را خـواهیم بریـد و کسـى از شـما هـم نمـى توانـد از م       

  .لوگیرى کندج
 سان، وحى قرآنى همان متن قرآن است که همه الفاظش از خداسـت و  بدین

بقـره  (یک سوره آن را، ولو به کوچکى سوره کوثر باشد، کسى نمى تواند بیاورد 
است که خداوند خود عهده دار   ﷑و لذا معیزه باقى پیامبر اکرم) 24 - 23/ 

�اَ اٌ�كرَ وَ اِناّ (: حفظ آن است ظُونَ  َ�ُ اِنّا َ�نُ نزَ� ولـى وحـى   ). 9/ الحیـر ( )َ�افِ
است و در آن شرط   ﷑نى، معنایش از خداست، لکن بیانش با لفظ پیامبربیا

از نشده و هدف از آن تبیین معنـاى آیـات قرآنـى توسـط پیـامبر      جتحدى و اع
  :است؛ چنان که خداوند فرمود  ﷑اکرم
كرَ ِ�ُ�َ� �لِنّاس ( لَ اَِ�هِمْ وَ انَزََْ�ا اِ�ک اَ��   ).44/ النحل ( )ما نزُ�

هر آیه اى از قرآن را، که از طریق وحى دریافت مى کـرد، بـه     ﷑پیامبر
هر کس که تبلیغ مى فرمود، بیانى را هم که از جانب خداوند بـه او وحـى شـده    

  .بود براى وى مى گفت و بدین ترتیب تبلیغ را کامل مى فرمود
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هفتـاد سـوره از   ": ، مى گوید ﷑بن مسعود، صحابى بزرگ پیامبر عبداللهّ
ـ�ه (: مثلاً وقتى آیـه نـازل مـى شـد کـه      ". فرا گرفتم  ﷑دهان پیامبر وا�ش�

پیامبر به او مى فرمود که مقصود از شیره ملعونه، بنى امیه ) 60/ اسراء()ا�لعونهَ
  .63است
انََّهـم کـانوُا   ": سند احمد حنبل، از قول صحابه پیامبر، روایـت شـده کـه   م در

ؤُونَ منْ رسولِ االلهِ رى حتّـى    ﷑یقتَْرِ ذونَ فى العشرِ الاُخْ ، فَلا یأخُ شَرَ آیاتع
یعنـى صـحابه پیـامبر از رسـول      64". یعلمَوا مـا فـى هـذه مـنَ العلـمِ و العمـلِ      

قرآن را ده آیه ده آیه فرا مى گرفتند و به ده آیه جدیـد آغـاز نمـى      ﷑خدا
کردند مگر که آنچه از حیث معارف و احکام که در ده آیه گذشته بـود فـرا مـى    

مــثلاً اگــر از داســتان پیــامبران گذشــته ذکــرى شــده بــود، حضــرت . گرفتنــد
آنان را بیان مى فرمود، یا اگر آیه اى مربوط به قیامت بود، داستان   ﷑رسول

یا اگر درباره احکـامى ماننـد   . را که روز قیامت چگونه است بیان مى فرمود نای
پـس،  . وضو و نماز و تیمم بود، نحوه دقیق عمل به آن احکام را تعلیم مى فرمود

نفرموده مگر که وحیى بیانى را هـم بـا آن    هیچ آیه قرآنى را تبلیغ  ﷑پیامبر
اِن�مـا (: مـثلاً در تعلـیم آیـه   . است دهبیان فرموده و همراه آن به امت ابلاغ فرمو

 ً ، )33/ احـزاب ()ير�دُ االله ِ�ذْهِبَ َ�نْ�م ا�رّ�سَْ اهَلَ اََ�يتِ وَ يط� َهِـرَ�مْ تطَهـ�ا
، على و فاطمه و حسن و حسین  ﷑محمد اهل بیت: مى فرمود  ﷑پیامبر
تحریم ( )قلُوُ��مـا اِنْ َ�توُ�ا اَِ� االلهِ َ�قَد صَغتْ (همچنین در تبلیغ آیه . 65هستند

ه پیامبر، ام المـؤمنین حفصـه و ام المـؤمنین    جبیان مى فرمود که آن دو زو) 4/ 
تعلیم معنى مـى فرمـود بـا      ﷑مبردر تعلیم این قسم آیات، پیا 66. عایشه اند

�ـُوک (تعلیم عمل وچنان بوده است که آن گاه که مثلاً آیه کریمه  اقَِـمِ ا�صّـلوه ِ�ُ
مِس گانه و اذکار آنها را تعلیم  جنازل شد، کیفیت نمازهاى پن) 78/ اسراء ( )ا�ش�
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/ مائـده  ( )ُ�وهَ�م وَ ايَدِي�مفَاغْسِلوُاوُ (مى فرمود و در آن آیه که مى فرماید 
به طور عملى تعلیم مى داد که نحوه وضو گرفتن چگونه است و با چـه آبـى   ) 6

  .باید باشد
به صحابه تعلیم مى فرمود، هر یک   ﷑تمام این موارد، آنچه که پیامبر در

شنیده بود   ﷑راز صحابه که نویسنده بود، آیه قرآن را با تفسیرى که از پیامب
بنابراین، همه نویسندگان صحابه، همه قرآن را نوشته بودند با تفسـیر  . مى نوشت

شنیده بودند، البتهّ در قرآن هـاى تـک تـک      ﷑هر آیه اى که خود از پیامبر
 ـ   ه در خانـه  نویسندگان صحابه، تفسیر همه آیات نوشته نبود، ولـى آن قرآنـى ک

بود این چنین بود، یعنى متن کامل قرآن با تفسیر کامل همه آیـات    ﷑پیامبر
  ﷑توضیح این که، آنچه از قرآن و تفسیر آن نازل مى شد، پیامبر. همراه بود

بـه او   آموخته بود و نزدیک وى بود مى طلبید و نوشتنهر یک از صحابه را که 
دستور مى داد که آیه قرآن و بیان آن را کـه وحـى شـده بـود، بـر هـر چـه در        

بر روى کاغذ یا تخته یا استخوان یا شانه گوسفند و امثال  .دسترس بود بنویسد 
  .در خانه خود داشت  ﷑آن؛ و آن نوشته ها را پیامبر

هیـز  جپـس از ت : وصیت کـرد   ﷒به على وسلم  ﷐هنگام وفات، پیامبر به
. من، ردا بر دوش مکن و از منزل خارج مشو تا این قرآن را جمـع آورى کنـى   

آیات قرآن را، که با تفسیر آن بر پوست و تخته و کاغذ و غیره نوشته   ﷒على
آیات و تفسیر سوراخ مى کرد و نخ از بین آنها مى گذراند و این گونه  67شده بود

) فـرداى دفـن پیـامبر   (این کار از چهارشنبه . هر سوره اى را جمع آورى فرمود
  .معه تمام شدجآغاز شد و در روز 

. حضرت، آن قرآن را با مولى و آزاد کرده خـود، قنبـر، بـه مسـجد آورد     آن
آن حضـرت بـه   . معه در مسجد پیامبر گـرد آمـده بودنـد   جمسلمانان براى نماز 
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است که براى شـما آورده    ﷑در خانه پیامبر وجوداین قرآن م :ایشان فرمود
خـود قـرآن   . ما یمت ندارجما به این قرآن حا: آنها گفتند .دستگاه خلافت  .. ام

  .68این قرآن را دیگر نمى بینید: حضرت فرمود! داریم
فرزنـد او  قرآن، با تفسیر تمام آیات، پس از آن حضرت، در دست یـازده   آن

اسـت کـه بـه    ) جع ـ(دست به دست منتقل شده و اکنون در نزد حضرت مهـدى  
واین قرآنى کـه مـا اکنـون در دسـت     . هنگام ظهور خویش آن را ظاهر مى کند

است ولى بدون تفسیر، یعنى تنها وحـى    ﷑همان قرآن زمان پیامبر 69داریم، 
  .70ستقرآنى است و از وحى بیانى خالى ا

جمع کرده بود و، علاوه بر متن آیـات،    ﷒چرا قرآنى را که امیرالمؤمنین اما
وحى شده بـود در بـر     ﷑به همان گونه که بر پیامبر .تفسیر همه آنها را هم 

قبول نکردند؟ دلیل این مطلـب آن اسـت کـه در وحـى بیـانى، کـه بـر         .داشت 
؟ به عنوان حدیث ایشـان   ﷑نازل شده و با کلمات آن حضرت  ﷑پیامبر

داشت که مخـالف سیاسـت دسـتگاه     وجوددر بیان قرآن، تلقّى مى شد، مطالبى 
، چنـان کـه گذشـت، ذیـل آیـه      . خلافت بود و مانع حکومت ایشان مى شد مثلاً

جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� ( وحى شـده    ﷑بر آن حضرت) 60/ اسراء( ). القُْرْآنِ  وَا�ش�
. مصاحف ضبط شده بود عضىبود که ایشان بنى امیه مى باشند؛ و این تفسیر در ب

چنین روایتى، دیگر عثمان، معاویه، یزید، ولید و امثالهم نمـى توانسـتند    وجودبا 
تحریم آمده بود کـه مقصـود از آن    یا در ذیل آیات پر تهدید سوره. حاکم شوند

يهَا اّ�ينَ آمَنوا لاترَفَعوُا أصْوَاتَ�م (در ذیل آیه  یا. دو زن، عایشه وحفصه اند
َ
ياأ

که در شأن ابوبکر و عمر نـازل شـده    دمده بوآ) 2/راتجالح( )صَوتِْ ا��� وقَ فَ 
ــت ــه    . اس ــوره توب ــداى س ــات ابت ــه آی ــاه ک ــا آن گ ــد) 1-10(ی ــازل ش  ،71ن
به  جآن آیات را به ابوبکر و عمر داد تا به مکه ببرند و در موسم ح  ﷑پیامبر



28 
 

ابلاغ را باید یا خود انجـام   نوحى غیر قرآنى نازل شد که ای. مشرکان ابلاغ کنند
را   ﷒، على بـن ابـى طالـب    ﷑پس، پیامبر. دهى یا آن کس که از توست

به مکه برد و در   ﷒رستاد تا آن آیات را از ابوبکر و عمر گرفت و خود علىف
و اهـل    ﷑یا آیاتى که در شآن پیـامبر  .72به مشرکان ابلاغ فرمود جموسم ح

هْـلَ ( طهیربیتش نازل شد، مانند آیه ت
َ
�سَْ أ ُ ِ�ـذْهِبَ َ�ـنْ�مُ ا�ـر� مَـا يرِ�ـدُ ا��  إِ��

رَ�مْ َ�طْهِ�ا   )33/ احزاب(ً)اْ�َيتِ وَ�طَه�
فقط مى خواهد پلیدى وگناه را زا شما اهل بیت دور کند وکاملاً شما  خداوند

  .را پاك سازد 
ْ�نَاءَنَا (مباهله  آیه

َ
َ�مَنْ حَاي�ک ِ�يهِ مِنْ َ�عْدِ مَا ياَءَک مِنْ العِْلمِْ َ�قُلْ َ�عَا�وَْا نَدْعُ أ

ْ�نَاءَ�مْ 
َ
ِ َ�َ وَأ ْ�فُسَ�مْ ُ�م� نَ�تْهَِلْ َ�نيَْعَـلْ لعَْنـَه ا��

َ
ْ�فُسَنَا وَأ

َ
وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَ�مْ وَأ

 َ�   )61/ آل عمران( )الْ�ذِ�ِ
کسانى با تـو  )باز(به تو رسیده، ) درباره مسیح(گاه بعد از علم ودانشى که  هر

ندان خود را دعـوت کنـیم،   بیایید ما فرز": به محاجه وستیز برخیزند، به آنها بگو
شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنـان خـود   

خـود؛ آنگـاه مباهلـه کنـیم؛      وسرا؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نف
  ". ولعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم 

سُولُ بلَ�غْ  (در داستان واقعه غدیر  وآیه يهَا ا�ر�
َ
َ�ک مِنْ رَ��ک وَ�ِنْ �مَْ  يا أ نزِلَ إِ

ُ
مَا أ

َ لاَ يهْدِي القَْـوْمَ الْ�فـِرِ�نَ  ُ يعْصِمُک مِنْ ا��اسِ إِن� ا�� غْتَ رسَِاَ�َهُ وَا�� َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�
  )67/ مائده()

) بـه مـردم  (آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده است، کاملاً ! پیامبر اى
) خطر احتمالى(خداوند تو را از . نکنى، رسالت او را انجام نداده اىبرسان؛ واگر 

  .را هدایت نمى کند ) جوجل(معیت کافران جمردم نگاه مى دارد؛ وخداوند، 
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ْ�مَمْـتُ عَلـَي�مْ نعِْمَـِ� (از وقوع غدیر وپس
َ
�مَلتُْ لَ�مْ دِيـنَ�مْ وَأ

َ
اْ�وْمَ أ

  )وَرضَِيتُ لَ�مْ الإْسِْلاَمَ دِيناً 
  ،)3/همائد(

شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ واسلام را بعنوان  دین
  .شما پذیرفتم ) اودانج(آیین 

ـلاَه وَ�ؤْتـُونَ ( ولایت ينَ يقِيمُـونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنُوا ا�� ِ

ُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� مَا وَِ��مْ ا�� إِ��
�ه وَهُمْ رَاكعُون   ) ا�ز�

  )55/ مائده(
و ولى شما، تنها خداست وپیامبر او وآنها که ایمان آورده اند؛همانها  تسرپرس

  .که نماز را بر پا مى دارند، ودر حال رکوع، زکات مى دهند
ُ�وا بـََ� يـدَي َ�يـْوَا�مْ  (وى جن آیه سُولَ َ�قَـد� ينَ آمَنوُا إِذَا ناَيَ�تُمْ ا�ر� ِ

يهَا ا��
َ
يا أ

طْ 
َ
َ َ�فُورٌ رحَِيمٌ صَدَقَه ذَلِک خٌَ� لَ�مْ وَأ إِن� ا��

إِنْ �مَْ تيَِدُوا فَ
  )12/ مجادله ()هَرُ فَ

وا ج ـهنگامى که مى خواهید با رسـول خـدا ن  ! کسانى که ایمان آورده اید اى
بدهید؛ ایـن  ) در راه خدا(، قبل از آن صدقه اى )وسخنان در گوشى بگوید(کنید 

ه باشـید، خداونـد آمرزنـده    واگر تواناى نداشـت . براى شما بهتر وپاکیزه تر است
  .ومهربان است 

بلکـه  ، 73لذا، نه تنها قـرآن امیـر المـؤمنین را نپذیرفتنـد    . بسیارى آیات دیگرو
و از بیـان و نشـر و کتابـت     74ردّ از وحى بیانى بنویسـند جکوشیدند تا قرآن را م

  . 75پرداختند عل و تحریف آنجمانع شدند و به کتمان و   ﷑حدیث پیامبر
از بیان مقدمه گذشته اکنون نامزدهاى خلافت را در روز سـقیفه معرفـى    پس

  .مى نمائیم
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  در روز سقیفه  ﷑نامزدهاى خلافت پس از وفات پیامبر : د
، که از جانب خدا بـراى رهبـرى ایـن امـت      ﷒على بن ابى طالب) الف76.

  .این امر را به مسلمانان ابلاغ فرموده بود  ﷑ر اکرمتعیین شده و پیامب
  .نصاراسعد بن عباده، که نامزد قبیله خزرج بود ونه همه ) ب
  .بود، نه همه آنان) قریش(ن اجراماعتى از مهجابوبکر، که نامزد ) ي
  شعارهاى سقیفه: هـ

  :شعارهاى انصار) الف 
  .77کردند انصار اسلام را یارى - 1
  .78انصار در راه پیامبر شمشیر زدند - 2
  .79شهر مدینه، شهر انصار است - 3
  80)قریش(ن اجراشعارهاى مه) ب
  .پیامبر از قبیله قریش است - 1
 جانشـین عرب نمى پذیرد که حاکم ایشـان از قبیلـه اى دیگـر باشـد و      - 2

  .پیامبر باید از قریش باشد
  م داستان کودتاى سقیفه را درك کنیماز بیان آنچه گذشت مى توانی پس
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   ﷑کودتاى سقیفه و بیعت ابوبکر پس از در گذشت رسول خدا: و

ى ها مى خواستند سـعد بـن   جخزر. ، انصار در سقیفه بنَى ساعده گرد آمدند
و وصـى پیـامبر را    نجانشیآنان، نه این که . کنند  ﷑پیامبر جانشینعباده را 

کار آنـان   انستند؛مى د! خیر 81نمى شناختند و این کار را ندانسته انجام مى دادند؛
  .از روى تعصب قبیله اى انجام شد

ن نیـز کـه خبـر اجتمـاع ایشـان را در سـقیفه       اجرااین حال گروهى از مه در
را در میان چنـد تـن از     ﷑پیامبر جنازههمه ایشان . شنیدند به آنها پیوستند
  .دال کردندجنگ و جحضرتش  جانشینیو آمدند بر سر  82خاندانش رها کردند

سى ى ها نیز بشیر بن سـعد،  جدر بین خزر. ها موافق سعد بن عباده نبودند اَو
زرگان خزرج بود، در امر ریاست با سعد حسـد ورزى مـى کـرد و    بکه یکى از 

  .83موافق او نبود
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  به روایت خلیفه دوم  سقیفه: ز
  :در صحیح بخارى، از عمر داستان سقیفه را چنین روایت کرده است

از دنیا رفت، خبر به ما رسید، که انصار در سقیفه بنـى    ﷑که پیامبر وقتى
من هم به ابوبکر پیشنهاد کردم کـه بیـا تـا مـا هـم بـه       . ساعده اجتماع کرده اند

علـى و زبیـر و   . و ما خود را به سقیفه رسـاندیم . خود به پیوندیم برادران انصار
رسیدیم متوجه شدیم که طایفـه   یفههمراهان ایشان با ما نبودند هنگامى که به سق

انصار مردى را که در گلیمى پیچیده بودند و مى گفتند سعد بن عباده است و تب 
ن نشسـتیم و سـخنران آنهـا    ما در کنار ایشـا . دارد، با خود به آنجا آورده بودند

صـار اللّـه   ": برخاست و، پس از حمد و سپاس خدا، گفـت  ـنُ اَنْ َمـا یـاران    "نح
ن، مردمـى بـه   اجرارزمنده و به هم فشرده اسلام؛ شما گروه مه نیروىخداییم و 

  .شماره اى اندك هستید و
خواستم در پاسخ او چیزى بگویم کـه ابـوبکر آسـتینم را کشـید و     ) عمر( من
به خدا . پس خودش از جاى برخاست و به سخن پرداخت. خونسرد باش: گفت

قسم که او در سخن خویش هیچ نکته اى را که من مى خواستم بر زبان بیـاورم  
اى : او گفـت . فرو گذار نکرد؛ یا همان را گفت، یا بهتـر از آن را بـه زبـان آورد   
مـان، اهـل و   گروه انصار، آنچه را از خوبى و امتیازات خـود برشـمردید، بـى گ   

اما خلافت و فرمانروایى، تنها در خور قبلیـه قـریش اسـت،    . برازنده آن هستید
زیرا که آنها از لحاظ شرافت و حسب و نسَب مشهورند و در میان قبایـل عـرب   

دو تن را پیشنهاد مى کنم تا هر یـک را   ازاین است که من، به شما، یکى . ممتاز
ایـن بگفـت و دسـت مـن و     . او بیعت کنیـد  که بخواهید به خلافت انتخاب و با

تنها این سخن آخر او بود کـه از آن  . ابوعبیده را گرفت و به آنان معرفى مى کرد
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أَنـا یـذَیلُها   ": در این هنگـام، یکـى از انصـار برخاسـت و گفـت     . خوشم نیامد
ب َرحا المذیقْه ع کک ویعنى من به منزله آن چوبى هستم که شتران پشـت   "المُح

شـما   .84ود را با آن مى خارانند و درختى که به زیر سایه اش پناه مـى بردنـد  خ
ن براى خود فرمانروایى برگزینید و ما هم براى خود زمامـدارى انتخـاب   اجرامه

  .مى کنیم
پى این سخن، بگو مگو و سر و صدا از هر طرف برخاست و چند دستگى  در

استفاده کـردم و بـه ابـوبکر     و اختلاف به شدت ظاهر گردید من از این موقعیت
او هم دستش را پیش آورد و مـن  . گفتم که دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم

فراغـت یـافتم، بـه سـوى      بکرپس از این که از کار بیعت با ابو. با او بیعت کردم
اگر کسى، بدون کسب نظر و مشورت با مسـلمانان،  . وم بردیمجسعد بن عباده ه

عت کند، نه از او پیروى کنید و نه از بیعت گیرنده؛ کـه هـر   با مردى به خلافت بی
  .85دو مستحقّ کشته شدن اند
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  سقیفه به روایت تاریخ طبرى : ح
  :طبرى در داستان سقیفه و بیعت ابوبکر، در تاریخ خود چنین مى نویسد

نـد تـا   را در میان خانواده اش رهـا کرد   ﷑انصار پیکر رسول خدا طایفه
: هیز و دفنش بپردازند و خود در سقیفه بنى ساعده گرد آمدند و گفتندحآنان به ت

. ، سعد بن عباده را به حکومت بر خود بـر مـى گـزینیم    ﷑ما پس از محمد
  .آنان سعد را، که مریض بود، با خود به آنجا آورده بودند

ا در دین و برترى شان را در اسلام خداى را ستایش کرد، سابقه انصار ر سعد
و اصـحابش داشـتند و     ﷑یادآور شد و کمک هائیکه که آنان به پیامبر خدا

  ﷑نگ هایى را که با دشمنان کردند یاد آور شد و تأکید کرد که پیامبر خداج
اینـک  : ام گفـت جبود؛ و سـران در حالى از دنیا رفت که از آنان راضى و خشنود 

شما گروه انصار، زمام حکومت را خود بـه دسـت گیریـد و آن را بـه دیگـرى      
  .وامگذارید

رأى و اندیشه ات کاملاً درسـت  : پاسخ سعد همه انصار بانگ برآوردند که در
و سخنانت راست و متین است و ما هرگز بر خلاف تو کارى انجام نخـواهیم داد  

  .زمامدارى انتخاب مى کنیمو تو را به حکومت و 
از این موافقت قطعى، مطالبى دیگر به میان آمد و سخنانى رد و بدل شد  پس
نِ قریش زیر بـار ایـن تصـمیم مـا نرونـد و آنـرا       اجرااگر مه: یام گفتندجتا سرا

ن و نخستین یـاران پیـامبر و از خویشـاوندان او    اجرانپذیرند و بگویند که ما مه
با ما از در مخالفت  یامبرکه در حکومت و زمامدارى پ هستیم و شما حق ندارید

در آن صورت، ما به ایشان مى : واب بدهیم؟ گروهى از آنان گفتندجدرآیید، چه 
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گوئیم براى خود امیرى انتخاب مى کنیم شما هم براى خود زمامـدارى انتخـاب   
  86. و این خود اولین شکست و عقب نشینى است: سعد ابن عباده، گفت. کنید

راّح، جخبر این اجتماع به گوش ابوبکر و عمر رسید، به همراه ابوعبیده  چون
و عاصـم بـن    88و عویم بن ساعده 87اُسید بن حضیَر. شتابان، رو به سقیفه نهادند

ىد89ع لان نیز که از روى حسادت، نمى خواستند سعد خلیفه شود، به جاز بنى ع
شعُبه و عبدالرحّمن بن عوف در آنجا به صف  نهمچنین، مغیره ب. ایشان پیوستند

لـوگیرى کـرد،   جابوبکر، پس از این که از سخن گفتن عمر در آن جمع . نشستند
 ـ ن اجراخود برخاست و حمد و سپاس خدا را به جاى آورد و سپس از سابقه مه
  ﷑و این که آنان، در میان همـه مـردم عـرب، در تصـدیق رسـالت پیـامبر      

  :کرد و گفت دپیشگام بوده اند یا
نخستین کسانى بودند که روى زمین به عبادت خدا پرداختند و بـه   ن،اجرامه

آنان دوستان نزدیک و از بستگان پیامبرنـد و بـه همـین    . پیامبرش ایمان آوردند
دلیل، در گرفتن زمام حکومت، بعد از حضرتش، از دیگران سزاوارترند و در این 

. و ستیزه برنمى خیـزد  الفتران، کسى با فرمانروایى ایشان به مخامر، جز ستمکا
  :ابوبکر، پس از این سخنان، از فضیلت انصار سخن راند و چنین ادامه داد

ن و سبقت گیرندگان در اسلام، کسى مقام و منزلت شـما  اجراپس از مه البته،
منزلـت   فرمـان و حکومـت از آنِ مـا، و مقـام و    . انصار را نزد ما نخواهد داشت

  .وزارت از آن شما باشد
  :گاه، حباب بن منذر از جاى برخاست و خطاب به انصار گفت آن
 ـ اى ن اجراگروه انصار، زمام امور حکومت را خود به دست بگیرید که این مه

در شهر شما و زیر سایه شما زندگى مى کننـد و هـیچ گردنکشـى را زهـره آن     
دو دستگى و اختلاف به پرهیزید کـه،   پس، از. نیست که سر از فرمان شما بتابد



36 
 

خـورد و   واهیـد اختلاف، کارتان را به تباهى و فساد خواهد کشید و شکسـت خ 
یـز  ناگر اینان زیر بار نرفتنـد و  . ریاست و حکومت از چنگتان به در خواهد شد

آنچه که از ایشان شـنیدید چیـزى دیگـر نگفتنـد، در آن صـورت، مـا از میـان        
مى گزینیم و آنها هم را بـراى خودشـان امیـرى انتخـاب     خودمان فرمانروایى بر

  .کنند
  :اینجا عمر از جاى برخاست و گفت در

به خدا سوگند . نیدکچنین کارى نمى شود و دو شمشیر در یک غلاف ن هرگز
که عرب به حکومت و فرمانروایى شما سر فـرود نخواهـد آورد، در حـالى کـه     

ومت و زمامدارى کسى که از خاندان اما عرب با حک. پیامبرشان از غیر شماست
ما، در برابر کسى که به مخالفت مـا  . نبوت و پیامبرى باشد مخالفت نخواهد کرد

برخیزد، دلیل و برهانى قاطع داریم و آن این که چه کسى حکومت و فرمانروایى 
محمد را از چنگ ما بیرون مى کند و با ما سر آن به ستیزه و مخالفـت بـر مـى    

ورتى که ما از بستگان و خاندان او هستیم؟ مگـر آن کـس کـه بـه     خیزد، در ص
  90یا به گرداب هلاکت افتاده باشد؟ شده،گمراهى افتاده، یا به گناه آلوده 

  :بار دیگر، برخاست و گفت حباب،
گروه انصار، دست به دست هم بدهید و به سخن این مرد و یارانش گوش  اى

اگـر اینـان   . ارى از دست خواهید دادندهید که حق خود را در حکومت و زمامد
زیر بار خواسته شما نرفتند، ایشان را از سرزمین خود بیرون کنید و حرف خـود  

خدا قسم، شما از آنان  بهرا به کرسى بنشانید و زمام امور را به دست بگیرید که، 
به فرمانروایى سزاوارترید؛ چه، کافران به ضرب شمشیر شما سر فرود آوردند و 

  .ن آیین گرویدندبه ای
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در میان شما، به منزله چوبى هستم که شتران پشت خـود را بـا آن مـى     من،
} کنایه از این که در مواقع سختى و گرفتارى به رأى من پناه مى برند{ 91خارانند

بـه خـدا قسـم    . ان پناهى براى ناتوانـان اسـت  جو همانند درخت تناورى ام که 
  .92ز سر مى گیریمنگ و خونریزى را اجچنانچه بخواهید 

  . 93در آنگاه خدا تو را مى کشد: گفت عمر
  .خدا تو را مى کشد: پاسخ داد حباب

  :چون چنان دید، خطاب به انصار گفت ابوعبیده،
و   ﷑گروه انصار، شما نخستین کسانى بودید که به یارى رسول خـدا  اى

تغییر دین و اساس وحدت مسلمانان، اکنون در تبدیل و . دفاع از دین برخاستید
  !نخستین کس نباشید

از جاى برخاسـت و   94از سخنان زیرکانه ابوعبیده، بشیر بن سعد خزَریى پس
گروه انصار، به خدا قسم که ما در جهاد بـا مشـرکان و پیشـگامى در     اى :گفت

یـز خشـنودى   نپذیرش اسلام داراى موقعیت مقامى والا شده ایم و در این امـر،  
خدا و فرمانبردارى از پیامبر و بردبارى و خود سازى نفسمان، چیزى نخواسـته  

گردنکشى کنیم  دم،پس شایسته نیست که ما، با داشتن آن همه فضایل بر مر. ایم
. و بر آنان منّت بگذاریم و آن را وسیله کسب مال و منـال دنیـاى خـود سـازیم    

 ـ  اى مـردم،  . ت نهـاده اسـت  خداوند ولى نعمت ماست، او در این مورد بر مـا منّ
از قریش است و افراد قبیله اش به او نزدیک ترنـد و در    ﷑بدانید که محمد

سـزاوارتر؛ و مـن از خـدا مـى      یگـران به دست گرفتن ریاست و حکومتش از د
پـس،  . خواهم که هرگز مرا نبیند که امر حکومت با آنان به نزاع برخاسته باشـم 

خدا بترسید و با آنان مخالفت نکنید و در امر حکومت بـا ایشـان بـه     شما هم از
  .ستیزه بر نخیزید و دشمنى نکنید
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  :بشیر سخن به پایان برد، ابوبکر برخاست و گفت چون
عمر و این هم ابوعبیده؛ هر کدام را که مى خواهید انتخاب و با او بیعـت   این
  .کنید

ت جـرا  مـا خدا قسم هرگز  هب وجوداین با : و ابوعبیده، یک صدا، گفتند عمر
در حـالى کـه یـار غـار      95نداشته که در أمر خلافـت برتـو پـیش دسـتى کنـیم     

  " ستیپیامبره
اى گـروه  : ا برخاست و، ضمن سخنانى، گفـت جبن عوف هم از  عبدالرحّمن

انصار، اگر چه شما را مقامى والا و شامخ است، اما در میان شما کسـانى ماننـد   
  .نمى شود ابوبکر و عمر یافت

قَم نیز برخاست و روى به عبدالرحّمن کرد و گفت منذربن أبى الاَر:  
برترى کسانى که نام بردى منکر نیستیم، به ویژه که در میان ایشان مـردى   ما

است که اگر براى به دست گرفتن زمام امور حکومت پیشقدم مى شد، کسى با او 
  . ]بود  ﷒ى ابن ابى طالبمنظور منذر، عل. [ 96به مخالفت برنمى خاست

عمر، . ما فقط با على بیعت مى کنیم: گاه برخى از انصار بانگ برداشتند که آن
  :خود مى گوید

و صدا و همهمه حاضران از هر طرف برخاست و سخنان نـامفهوم از هـر    سر
گوشه شنیده مى شد، تا آن جا که ترسیدم اختلاف، موجـب از هـم گسـیختگى    

دستت را دراز کن تا با تو بیعـت  : این بود که به ابوبکر گفتم. ما بشود شیرازه کار
  . 97کنم

پیش از آن که دست عمر در دست ابوبکر قرار بگیرد، بشیربن سعد پـیش   اما
  . 98دستى کرده و دست به دست ابوبکر زد و با او بیعت کرد
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شـیر، اى  اى ب: بود، بر سر بشیر فریاد کشـید  ماجرابن منذر، که شاهد  حباب
قطع رحم کردى و از این که پسر عمویت به حکومت برسد ! نفرین شده خانواده

نه به خدا قسم، ولى نمى خواستم دست بـه حـق   : حسادت ورزیدى؟ بشیر گفت
  .است هکسانى دراز کرده باشم که خداوند آن را به ایشان روا داشت

ایى دارد، و قبیله اوس دیدند که بشیربن سعد چه کرد و قریش چه ادع ـ چون
از طرفى، قبیله خزرج از به حکومت رسانیدن سعد بن عبـاده چـه منظـورى در    
سر دارد، بعضى از آنان، کسانى دیگر از افراد قبیله خود را که اُسید بـن حضَـیر   

به خدا قسـم،  : دادند و گفتند رنیز در میانشان بود مورد خطاب قرا) یکى از نقبا(
دست بگیرد، براى همیشه این افتخار نصـیب آنهـا   اگر قبیله خزرج خلافت را به 

خواهد شد و بر شـما فخـر و مباهـات خواهنـد فروخـت و هرگـز شـما را در        
  .پس، برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید. حکومتشان شریک نخواهند کرد

گاه همگى برخاستند و با ابوبکر بیعت کردند و با این کار خود، اقدام سعد  آن
بیله خزرج در به دست گرفتن زمام امور حکومت نقش بر آب بن عباده و افراد ق

وم آوردند و چیزى نمانده بود کـه  جمردم، از هر سو، براى بیعت با ابوبکر ه. شد
دست و پاى آنها، لگد مـال شـود    یردر این گیر و دار سعد بن عباده بیمار، در ز

 ـ  : که یکى از بستگان وى فریاد زد . گ نکنیـد مردم، مواظب باشید کـه سـعد را ل
سپس، مردم را عقـب  ! بکشیدش که خدایش بکشد: عمر، در پاسخ او، بانگ زد

مى خواستم چنان لگد مالت کـنم  : زد و خود را بر بالاىِ سرِ سعد رساند و گفت
قیس بن سعد، که بر بالاى سر پدرش ایسـتاده  ! نماند المکه عضوى از اندامت س

به خدا قسم اگر تار مویى : فتبود، برخاست و ریش عمر را به چنگ گرفت و گ
آرام : ابوبکر نیز به عمر گفـت ! از سر او کم کنى، با یک دندان سالم برنمى گردى

. تنـدى در چنین موقعیتى مدارا و نرمى به کار مى آید نه خشـونت و  ! باش عمر
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اما سعد خطاب . عمر، با شنیدن سخن ابوبکر، پشت به قیس کرد و از او دور شد
خدا سوگند، اگر بیمار نبودم و آن قدر توانایى داشتم که از جاى  به: به عمر گفت

برخیزم، در گذرگاه ها و کوچه هاى مدینه چنان غرّشى از من مـى شـنیدى کـه    
مى شدید؛ و در آن حـال، بـه خـدا     هانخود و یارانت، از ترس، در بیغوله ها پن

ت و سوگند تو را نزد کسـانى مـى فرسـتادم کـه، تـا همـین دیـروز، زیـر دس ـ        
: آن گاه خطاب به یاران خـود گفـت  ! فرمانبردارشان بودى نه آقا و بالا سرشان

  .مرا از اینجا ببرید و آنان سعد را به خانه اش بردند
  :جوهرى در کتاب سقیفه خود آورده است ابوبکر
در روز سقیفه بنى ساعده، همان روزى که با ابـوبکر بیعـت کـرد، کمـر      عمر،

مردم ! هجتو! هجتو: یش ابوبکر مى دوید و فریاد مى زدخود را بسته بود و پیشاپ
  . 99با ابوبکر بیعت کردند

این ترتیب، آن دسته اى که از سقیفه همراه ابوبکر بودند، به هر کس که مى  به
  .رسیدند او را مى کشیدند و مى آوردند و بیعت مى گرفتند

  :تاریخ طبرى، در ادامه، آمده است در
لَم،  افراد در روز سقیفه بنى ساعده، همگى براى خریـد خواربـار بـه    قبیله اَس

ازدحام ایشان در شهر به حدى بود که عبور و مرور در کوچه . مدینه آمده بودند
  .هاى آن به سختى صورت مى گرفت

ـلَم فمَـلاَت      ": در این باره چنین گفت عمر اَس تتّـى یـاءصـرِ ح ما اَیقنَت باِلنَّ
  .سکک المدینهَ

من به پیروزى یقین نداشتم تا قبیله اسلم آمدند و کوچه هاى مدینـه را   :یعنى
  .100پر کردند
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  نقش قبیله اَسلَم در بیعت با ابوبکر : ط
  :مل چنین آورده استجاین داستان را شیخ مفید در کتاب 

آن زمان، صحرانشینانِ عرب براى خرید خوار وبار، به صورت قبیلـه اى،   در
چون صحرا ناامن بود و اگر تعداد کمى از آنـان مـى آمدنـد،     به شهر مى آمدند؛

لذا افراد قبیله، همه با هم، بـراى  . بارشان را مى گرفتند و خودشان را مى کشتند
از صـحرا بـه مدینـه آمـده      ممردان قبیله اسل. خرید خواروبار حرکت مى کردند

عـت بـا ابـوبکر در    در آن زمان که وارد مدینه شدند، بی. بودند تا آذوقه تهیه کنند
بیایید کمک کنیـد بـراى خلیفـه    : عمر و بقیه به آنان گفتند. سقیفه انجام شده بود

آنهـا  . پیامبر بیعت بگیریم، آن وقت ما هم خوار وبار رایگان به شـما مـى دهـیم   
اول خودشان ریختند و بیعت کردند، و بعد دار و دسـته ابـوبکر   . خوشحال شدند

بـه  . به کمر زدند و کوچه هاى مدینه را پر کردند شدند؛ دامن هاى عربى خود را
ا مى رسیدند، در بازار، کوچه، و، هرکس را که مى دیدند بـراى بیعـت بـا    جهر 

  . 101خلیفه شد سلمبدین ترتیب، ابوبکر به کمک قبیله ا. ابوبکر مى آوردند
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  دلیل انتخاب ابوبکر به خلافت: ى
  :اى انصار، این چنین بیان کردندابوبکر دلیل انتخاب ابوبکر را، بر یاران
قـانون  ( 102او هم بایـد از قـریش باشـد    جانشینپیامبر از قریش است،  چون

دلیل دیگر این که ابوبکر صحابى پیامبر و از سابقین در اسـلام  ). عرب چنین بود
  .103بوده است
 ـ ": در اینجا فرمایشـى دارد؛ مـى فرمایـد     ﷒امیر حضرت ـوا بِالشَّ َتیحا رهی

و  104کردنـد  جاج ـاحت) که از قریش بـوده (یعنى به درخت نبوت  "واضاعوا الثَّمرَه
ت آوردند جآنان ح. نادیده گرفتند) که پسر عمو و داماد پیامبر است(میوه آن را 

که از شیره پیامبرند؛ در حالى که میوه این شیره را، که بنى هاشم هستند، نادیـده  
  .ا یا انگور، به شاخ و برگش نیست، به میوه آن استارزش درخت خرم. گرفتند
درباره این که گفتند ابـوبکر صـحابى پیـامبر اسـت،       ﷒نیز حضرت امیر و
. پیامبر بشود چون صحابى اوست جانشیناینها مى گویند که ابوبکر باید : فرمود

هم  اگر خلافت به صحابه بودن است، چگونه است آن جا که صحبت و قرابت با
 ـ ! (جمع شده است نمى شود؟ هـم صـحابى    هیعنى درباره على بن ابى طالـب، ک

کـودکى    ﷒همه مى دانیم که علـى .) پیامبر بوده و هم پسر عموى آن حضرت
. او را از خانه پدرش ابوطالب به خانه خـود آورد   ﷑خردسال بود که پیامبر

وید و نـرم  جپیامبر غذا را مى : د، در این باره مى فرماید، خو ﷒حضرت على
به مشامم مى رسـاند؛ در   امى کرد و در دهانم مى گذاشت؛ بوى خوش بدنش ر

  ﷑نـازل شـد بـا پیـامبر      ﷑غار حراء آنگاه که اولین وحى بـر پیـامبر  
ا، با آن حضرت جهمیشه و همه   ﷑وفات پیامبر ، تا وقت ﷒على. 105بودم
حضـرت  .  106بـود کـه از دنیـا رفـت      ﷒بر سینه علـى   ﷑سرِ پیامبر. بود
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آن حضـرت و همیشـه،    القُربـاى هم صحابى پیامبر بود و هم از ذَوى   ﷒على
  .بر بودچون سایه، به دنبال پیام
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  بیعت همگانى: ك
از بیعت با ابوبکر در سقیفه، کسانى که بـا او بیعـت کـرده بودنـد وى را،      پس

چـون  . له مى برند، شادى کنان به مسـجد پیـامبر بردنـد   جچون دامادى که به ح
  .107ابوبکر و پیروانش وارد مسجد شدند کار خلافت تثبیت شد

لَم، اعزام لشکر، دیدارهاى رسمى پیامبر دارالحکومه بود؛ محل بستنِ ع مسجد
امعـه  جدر واقـع همـه کارهـاى    . پیامبر و رسیدگى به اختلافات مسلمانان بـود 
منبر پیامبر نیـز حکـم رادیـو و    . مسلمانان آن روز در مسجد النبّى انجام مى شد

کودتا گران، در آغاز هر انقلاب، کوشش مى کنند کـه  . تلویزیون امروز را داشت
ف کنندرادیو و تلویزیو این سه را تصرف کنند دولت را . ن و دارالحکومه را تصرّ
  .تصرف کرده اند

روز سه شنبه، فرداى روزى که در سقیفه بنى ساعده با ابـوبکر بیعـت بـه     در
. نشسـت   ﷑عمل آمد، کودتاچیان ابوبکر را آوردند وتا بر منبر رسول خـدا 

کـه  : ید، برخاست و پس از حمد خداوند گفتعمر، پیش از آن که او سخنى بگو
نه برا اسـاس کتـاب خـدا و نـه       ﷑سخن دیروزش انکار وفات رسول خدا

 بوده است؛ بلکه او چنان مى پنداشته که پیامبر شخصاً  ﷑دستورى از پیامبر
هـان مـى   جاست که از به تدبیر کارها خواهد پرداخت و حضرتش آخرین کسى 

خداوند کتاب خـود را، کـه دسـتمایه هـدایت و     : و در پایان سخن گفت 108!رود
بـه آن چنـگ بزنیـد،     اگـر . راهنمایى پیامبرش نیز بوده، در میان شما نهاده است

خداوند شما را هم به همان راه که پیامبرش را هدایت فرمود راهنمـایى خواهـد   
مامدارىِ بهترینتان، که یار و همدمِ غـار رسـول   اکنون، خداوند شما را بر ز. کرد
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پـس برخیزیـد و بـا او بیعـت     . رأى و هماهنگ کرده است بود، هم  ﷑خدا
  .109کنید

ترتیب، عمومِ مردم، پس از بیعت بعضى از افراد در سـقیفه، بـا ابـوبکر     بدین
  .بیعت کردند

هى در سقیفه بنى سـاعده بـا   پس از آن که گرو: صحیح بخارى آمده است در
  .110ابوبکر بیعت کردند، بیعت عمومى با او، بر فراز منبر پیامبر خدا، به عمل آمد

من در آن روز به گوش خود شنیدم کـه عمـر، پـى    : بن مالک مى گوید انس
ام ابوبکر بـر فـراز   جفت که بر منبر بالا رود، تا این که سرانگدرپى به ابوبکر مى 
  .ان همه با او بیعت کردندمنبر نشست و حاضر

  :گاه ابوبکر خطبه اى خواند و گفت آن
. مردم، من از شما بهتر نیستم و زمام حکومت بر شما را به دسـت گـرفتم   اى

پس، اگر رفتارم را خوب و کارم را شایسته یافتید مرا یارى دهیـد و اگـر بـدى    
  . . .کردم و دچار لغزش و خطا شدم، مرا به راه آورید 

  .111یزید و نمازتان را بخوانید که خدایتان رحمت کندبرخ اینک
از آن، به امامت او، نماز جماعت گزاردند و سپس به خانه هاى خویش  پس

مردم مدینه از روز دوشنبه تا شامگاه روز سه شنبه، از کفـن و دفـن   . (بازگشتند
د شـده  اجـرا در این مدت، نخست به سخنرانى هاى !) پیامبر خود بى خبر بودند

در سقیفه بنى ساعده و بعد بیعت گرفتن براى ابـوبکر در کوچـه هـاى مدینـه و     
سپس بیعت عمومى با او در مسجد النبّى و آن گاه به سخنان عمر بن خطّـاب و  

ام ابوبکر به امامـت نمـاز جماعـت بـا ایشـان      جابوبکر سرگرم بودند، تا که سران
  .برخاست
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  درباره بیعت با ابوبکر  ﷑و داورى صحابه پیامبر نظر
بودنـد کـه     ﷑هیز پیکر پیـامبر جفضل بن عباس بنى هاشم مشغول ت) 1 

اى : فضل بن عباس از خانه بیرون آمد و گفت. خبر بیعت با ابوبکر به آنان رسید
سـزاوار  . گروه قریش، با اغفال و پرده پوشـى، خلافـت از آن شـما نمـى شـود     

به خلافـت سـزاوارتر اسـت از      ﷒نه شما؛ ما و صاحب ما على ماییمفت خلا
  .شما

بیعت با ابوبکر را شنید، این اشـعار   جریانعتبه بن ابَى لهَب وى نیز، چون ) 2
  :را سرود
صـرِفاً  ما ت احَسب هذاَ الاَمرَ منْ   کنْ

  
  هاشمٍ ثُم منها عن اَبى الحسن عنْ  

  
ــن ــاً و ســابقِهَ ع ــاسِ ایمان لِ النّ او  

  
  ـنَن    و لَمِ النّـاسِ بِـالقُرآنِ وِ الس اَع  

  
ـنْ   وم هداً بِـالنَّبى ورِ النّاسِ عآخ  

  
  عونٌ لهَ فى الغُسلِ والکفَن بریلُج  

  
     تـرُونَ بِـهنْ فیـه مـا فـیهِم لا یمم  

  
  و لیَس فى القوَمِ ما فیه منَ الحسنِ  

  
رگز گمان نمى کردم که کار خلافـت از خانـدان هاشـم و خصوصـاً از     ه من

همان است کـه پـیش     ﷒زیرا ابوالحسن. باز گرفته شود] ﷒على [ابوالحسن 
از همه مـردم  . از همه ایمان آورد و حسن سابقه او را در اسلام کسى شک ندارد

کسى است که تا لحظـات   هاداناتر است، و تن  ﷑به علوم قرآن و سنّت پیامبر
، همچنان، ملازم خدمتش بود، تا آن جا که کار غسـل و   ﷑آخر عمرِ پیامبر
صفات حمیده و فضائل . را نیز به یارى جبرئیل انجام داد  ﷑کفن رسول خدا

ت، ولى دیگران از کمالات معنـوى و مزایـاى   معنوى دیگران را به تنهایى داراس
  .112اخلاقى او بى بهره اند

  :سلمان ابوبکر جوهرى روایت کرده است) 3
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پس، چـون بـا   . بیعت کنند  ﷒و زبیر و انصار مایل بودند که با على سلمان
به خیر کمى رسیدید و خلافت را گرفتید، : ابوبکر بیعت شد، سلمان فارسى گفت

مرد سالمند را برگزیدید و خاندان پیامبر خود . ن خیر را از دست دادیدولى معد
اگر خلافت را در خاندان پیامبر مى گذاشتید، حتى دو نفر بـا هـم   . را رها کردید

اختلاف پیدا نمى کردند و از میوه این درخت، هر چه بیشتر و گواراتر، سود مـى  
  .113بردید

یعنى اگر نمى کردید بهتـر   ". و نکردیدکردید "دیگر سلمان این بود که  گفتار
بیعـت مـى     ﷒اگر مسلمانان با علـى . بود و کار صحیحى نبود که انجام دادید

آورد و سـعادت و   کردند، رحمت و برکات الهى، از هر سو، بـه آنـان روى مـی   
  .114انبه را به دست مى آوردندجسیادت همه 

  
. از دنیا رفت، ابوذر در مدینه نبود  ﷑ابوذر در آن هنگام که رسول خدا)4

  :وى در این باره گفت. وقتى رسید که ابوبکر زمام امور را به دست گرفته بود
را از   ﷑چیز کمى رسیدید و به همان قناعت کردید و خانـدان پیـامبر   به

رتان مى سپردید، حتّـى دو نفـر   چنانچه این کار را به اهل بیت پیامب. دست دادید
  . 115به زیان شما با شما مخالفت نمى کردند

ــد ) 5 ــرو راوى مــى گوی مــن ع ــه مســجد رســول : مقــداد ب ــذرم ب روزى گ
دیدم مردى بر دو زانو نشسته است و چنـان دردمندانـه و بـه    . افتاد  ﷑خدا

ه و از دسـت داده اسـت، و در   حسرت آه مى کشد که گویى تمام دنیا مال او بود
کردار قریش چه شگفت آور است که کـار را از دسـت اهـل    : آن حال مى گفت

پیامبرشان دور ساختند، در حالى کـه اول کسـى کـه ایمـان آورد در میـان       یتب
  .116ایشان است
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واب ابیـات عمـر و بـن العـاص،     ج ـنعُمان بن عیلان نعمان بن عیلان، در ) 6
  :117اى سروده که چند بیت از آن نقل مى شودداستان سقیفه، قصیده 

کم وبنَص و عـدس ب نَص رامقُلتُم ح  

  
  عتیـقَ بنَ عثمـانَ حلالٌ اَبابکــرٍ  

  
و    ـه   کانَ هوانــاً فـى علـــی و انَّ

  
و مـنْ حیـث لا    لاَ   هلٌ لهَایا عمـرْ

  تَــــــــــــــــــــــــدري

  
ىصو  ـهمن ع صطفــی وابالنَّبی الم  

  
ـرِ و   ســانِ الضَّلالهَ و الکفْ   قاتلِ فُرْ

  
هبوا بهِـــا    فلَوَلا   اتقـاء االلهِ لَـم تَـذْ

  
رَ أَیمـــع    وِلکـــنَّ   هــذاَ الخیَـــْ

ــــــــــــــــــــــبر لص118ل
  

  
به خلافت حرام اسـت و نصـب ابـوبکر    ) بن عباده(گفتید که نصب سعد  شما

على سزاوار این کار بود، زیـرا  . بود  ﷒خواسته ما على. صحیح و حلال است
و پسر عم او بود؛ هم او که دلاوران گمراهى و کفر را کشـته    ﷑وصى پیامبر

لـیکن ایـن    شـدید، پس، اگر ترس از خدا نبود، هرگز صاحب این امر نمى . بود
  .با صبر مناسب تر آمد) اسلام(خیر 
حِ بنِ اُثاثهَ ) 7 طَ سم این اشعار را خواند ﷑وى، در کنار قبر پیامبرام ،:  

نبْثـــهَ قَــدو ه ك أنَبــاءــد عکــانَ ب  

  
  کنت شاهدها لَم تَکثُر الخُطـب  لوَ  

  
ــا  ــدالأَرضِ و ابِلهَ ناك فقَْ ــد ــا فقََ   ِنّ

  
لا      و مه دــه ــک فَاشْ مَــلَّ قو ختَ فاَْ

ــب 119تغَـــــــــــــــــــــ
  

  
یامبر، گفت وگوها و حوادثى مهم روى داد که، اگر تـو زنـده   از تو، اى پ پس

همچون زمینى که باران بـه آن  . مى بودى، هرگز این همه گرفتارى پیدا نمى شد
نرسد و طراوت و حیات خود را از دست بدهد، تو از میـان مـا رفتـى و مـردم     

  .شاى پیامبر، ایشان را بنگر و شاهد با. فاسد و تباه شدند
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8 (ار چون کار بیعت با ابوبکر استوار شد، وى، از محـلّ بیـت   جنى نزنى از ب
ار جسهم زنى از بنى عدى بن النَ. المال، سهمى براى زنان مهاجر و انصار فرستاد

زید به نزد آن زن آمـد و سـهم او را   . را به زید بن ثابت سپرد که به وى برساند
ى است که ابـوبکر بـراى   از سهام: این چیست؟ زید گفت: زن پرسید. تقدیم کرد

مى خواهید دین مرا بـه وسـیله رشـوه از مـن     : وى گفت. زنان معین کرده است
سـپس آن سـهمیه را بـه    . بستانید؟ به خدا سوگند، از او چیزى نخواهم پذیرفت

  120ابوبکر باز گردانید
ون از مدینـه  ، ابو سفیان را براى انجام کارى به بیـر  ﷑ابوسفیان پیامبر) 9

هنگامى که بـاز مـى   . فرستاد بود، لذا به هنگام وفات آن حضرت در مدینه نبود
  ؟121آیا محمد مرد: پرسید. گشت، در راه، به کسى از مدینه مى آمد برخورد

ابو سـفیان  . ابوبکر: او که شد ؟ گفت جانشین: پرسید. آرى: مرد پاسخ داد آن
پس، على و عبـاس، آن  : یعنى "انِ على و العباس؟فمَاذا فعَلَ المستْضعَْفَ": پرسید

خانـه نشـین   : دو مستضعف، چه واکنشى از خود نشـان دادنـد ؟ آن مـرد گفـت    
براى ایشان زنده بمانم، پایشان را بر  گربه خدا، سوگند، ا: ابوسفیان گفت. هستند

فعَنَّ منْ اَعقابِهمِا"فراز بلندى رسانم  ـرَه لا   ": و اضـافه کـرد   ". لا ر ُنّـى اَرى غبا
ملاّ د من گرد و غبارى مى بینم که، جز بارش خون، چیـزى آن  : یعنى ". یطفْیها ا
  .را فرو ننشاند

چون وارد مدینه شد در کوچه هاى مدینه مى گشت و این اشعار را مـى   پس
  :خواند

  هاشمٍ لا تُطمعوا الناّس فـیکم  بنى

  
لا   و    ه اَو ــن مـرَّ ـیماتیَم بيســـدع  

  
ــا َفم  ـــم ــیکم و الیک لاّ ف ــرُ ا الاَم  

  
  و   لـىـنٍ عسو حَلاّ اب لهَا ا 122لیَس
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بنى هاشم، راه طمع حکومت کردن را بر مردم ببندید، به ویژه بر دو قبیلـه   اى
 دىاین حکومت از آن شماسـت، از آن شـما   ). قبیله هاى ابوبکر و عمر(تَیم وع

کسى لیاقت زمامدارى را بـه جـز ابوالحسـن    . د به شما باز گرددبوده، باز هم بای
  .ندارد  ﷒على

  :پس از این دو بیت، دو بیت زیر را هم روایت کرده است یعقوبى
دد بِهـا کـف حـازم    اَبا   حسنٍ فَاشْ

  
  باِلاَْمـرِ الَّذى یرتیَــى ملـى   فاَنَّک  

  
و  ـــى ــى قُص م ءاً یرْ ــرِ نَّ اما راءهو  

  
حمى والنّـاس مـنْ غالـبٍ     عزیزُ   الْ

123قُصــــــــــــــــــــــی
  

  
ابوالحسن، با دستى کاردان و نیرومند، حکومت را قبضه کن؛ چـه، تـو بـر     اى

پشـتیبانِ اوسـت،    124و البتهّ مردى که قصى. آنچه امید مى رود نیرومند و توانایى
  .ى از نسلِ غالب اندقُصى، مردم) اَخلاف(حقِّ او پامال نشدنى نیست و تنها 

اى فرزنـدان  : 125روایت طبرى، ابو سفیان پیش آمد در حالى که مى گفـت  به
على و عباس، آن دو سـتمدیده و  ! عبد مناف، ابوبکر را به کارهاى شما چه کار؟

اى : و گفـت  126آمـد   ﷒خوار گشته، کیایند؟ سـپس، بـه نـزد حضـرت علـى     
نمود و قبول  ددارىخو  ﷒على. تو بیعت کنم ابوالحسن، دستت را به گشا تا با

یعنى کسانى که ایمان بـه وصـایت او   [اگر چهل نفر مردان با عزم : نکرد و فرمود
  . 127داشتم، مقابله مى کردم، ولى یاور ندارم] داشته باشند

خالد بن سعید بن عاص از آنان بـود کـه در   ) از بنى امیه(خالد بن سعید ) 10
پـس از آن کـه   . ن به حبشه بـود اجرااز گروه مه. ن پیشى گرفته بودمسلمان شد

  ،128اسلام قوت گرفت
، مأمور وصول زکات قبیلـه  )آبان و عمرو(او را، با دو برادرش   ﷑پیامبر

آنهـا  . در صنعاى یمن شدند  ﷑پس از آن، مأمور آن حضرت. مذحْی فرمود
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بعد از آن که به مدینه بازگشتند به . در مدینه نبودند  ﷑زمان وفات پیامبر در
، کـارگزار دیگـران    ﷑ما فرزندان احُیحه، پس از رسول خـدا : ابوبکر گفتند

دستت   ﷒یا على: و گفت 129آمد  ﷒نخواهیم شد و خالد به نزد امیرالمومنین
را دراز کن تا با تو بیعت کنم که، به خدا قسم، در میان مردم سزاوارتر از تـو بـه   

  .130نیست  ﷑مقام محمد
  .131که بنى هاشم با ابوبکر بیعت کردند، خالد نیز با ابوبکر بیعت کرد هنگامى

مى که در حـی بـود،   عمربن الخطاّب عمر، در سال آخر زندگى، به هنگا) 11
اگـر  . بیعت ابوبکر لغزشى بود که در آخر پایدار شـد ": شنید که عمار گفته است

این گفتار به عمـر رسـید    ". بیعت خواهیم کرد  ﷒عمر از دنیا برود، ما با على
و وقتى به مدینه رسید، همـان   "آنگاه که به مدینه برسم": و گفت 132پریشان شد

بیعت بـا ابـوبکر   : بر بالاى منبر رفت و گفت  ﷑مسجد پیامبر معه اول، درج
لغزش و اشتباهى بود، که انجام گرفت و گذشت، آرى، چنین بود، ولـى خداونـد   

  .133مردم را از شرّ آن لغزش حفظ فرمود
  :معاویه معاویه، در نامه اى به محمد بن ابوبکر، چنین نوشت) 12
، فضل و برترى فرزند ابوطالب را مى دانسـتیم و حـق او   )وبکراب(و پدرت  ما

را بر خود لازم مى شمردیم، پس، چون خداوند براى پیامبرش، کـه درود خـداد   
بر او باد آنچه را که نزد خود بود اختیار کرد و وعده اى را که بـه وى داده بـود   

را بـه   روح او: وفا کرد و دعوتش را آشکار نمود و حیـتش را روشـن سـاخت   
سوى خود برد، پدر تو و فاروقش عمر، اولین کسانى بودنـد کـه حـقّ علـى را     

این دو، دست اتفاق بـه یکـدیگر دادنـد؛    . غصب کردند و با وى مخالفت نمودند
چـون علـى خـوددارى کـرد و اسـتنکاف      . سپس على را به بیعت خود خواندند

و اندیشه هـایى  ) ندعلى را بکش ندمى خواست(ورزید، تصمیم هایى ناروا گرفتند 
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على بـا آنـان بیعـت کـرد و تسلیمشـان       نتیجهخطرناك درباره او نمودند تا در 
  134گردید
ى سقیفه، چند روزى به حال خـود  ماجراسعد بن عباده سعد را، پس از ) 13

گذاشتند و سپس در پى او فرستادند که بیا و بیعت کن، که همه مردم و بستگانت 
  :سعد پاسخ داد. ندبا ابوبکر بیعت کرده ا

خدا قسم، تا تمام تیرهاى ترکشم را به سوى شما پرتاب نکنم و سنان نیزه  به
چه تصور کرده ایـد؟  . ام را با خون شما رنگین نسازم، با شما بیعت نخواهم کرد

تا زمانى که دستم قبضه شمشیر را در اختیار دارد، آن را بر فرق شما مى کوبم و 
نگم جدر توان داشته باشم، با شما مى  هدارانم، تا آن جا کبه یارى خانواده و هوا

ـس در  ج ـبه خدا قسم، اگر همـه  . و دست بیعت در دست شما نمى گذارم نّ و انْ
حکومت و زمامدارى شما همداستان شوند، من سر فرود نمى آورم و شما را بـه  

 ـ     ه رسمیت نمى شناسم و بیعت نمى کنم تا هنگامى کـه در دادگـاه عـدل الهـى ب
  .دحسابم رسیدگى شو

سعد را رها مکن تا : سخنان سعد به گوش ابوبکر رسید، عمر به او گفت چون
کرده است و با شما بیعت نمى کند،  جاو ل: اما بشیر بن سعد گفت. با تو بیعت کند

کشتن او به این سادگى نیست؛ چـه، او  . نش را بر سر این کار بگذاردجااگر چه 
و گروهى از بسـتگانش بـا او    نامى خانواده و فرزنداوقتى کشته مى شود که تم

او را به حال خودش بگذارید که رها کردنش شما را زیانى نمـى  . 135کشته شوند
  .رساند، زیرا که او یک تن بیش نیست که بیعت نمى کند

راهنمایى بیشتر را پذیرفتند و دست از سـعد برداشـتند و او را بـه حـال      آنها
تماعاتشان شـرکت نمـى کـرد و در نمـاز     جهیچ یک از اسعد در . خود گذاشتند

به همراهى آنها و  جمعه و جماعت ایشان حاضر نمى شد و در اداى مناسک حج
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زمان ابوبکر بـه   هاین حال، همچنان ادامه داشت تا ک! در کنارشان دیده نمى شد
  .136سر آمد و نوبت خلافت به عمر رسید
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  نبرخورد دستگاه خلافت با مخالفا نحوه

ویرَه    خارج از مدینه کشتن مالک بن نُ
ومـردى  . مالک بن نویره صحابى پیامبر و عامل و کارگزار آن حضرت بـود   
اع و شاعر رئیس بخشى از قبیله بنى تمیم بود؛ مالک صدقاتى را کـه جمـع   جش

آنها بـاز   به صاحبان و، به مدینه نفرستاد  ﷑پس از وفات پیامبر ،137کرده بود
  :گرداند و این شعر را خواند

ت ف    فقَُلْ غیَـر خـائ ذُوا اَمـوالَکم   خُ

  
     ـنَ الغَـدم رٍ فى ما ییـى ءلا ناظو  

  
 ـــقِ قــائم   فَـانْ قــام بالّــدینِ المَُحقَّ

  
   ـدینُ دینُ محمقُلنْا الد نـا وَ138طَع

  

  
ن را بگیرید؛ چنانچه براى بدون ترس و نگرانى از حوادث آینده، اموالتا گفتم،

دین به پا ایستاده کسى قیام کند، از وى اطاعت نموده، مـى گـوییم دیـن، دیـن     
  .139است  ﷑محمد
مورخان، طبرى، ابن اثیر، ابن کثیر، یعقوبى، همه به ایـن داسـتان اشـاره     همه

قبایلى فرستاد که پـس  ابوبکر، خالد بن ولید را با لشکرى به طرف : کرده اند که
با وى بیعت نکرده بودند یا زکات به گماشتگان او نمـى    ﷑از رحلت پیامبر
اکنون در این : به ابوبکر گفت عمر. بور به پرداخت زکات کنندجدادند تا آنها را م

 نه، به خدا قسم، اگر یک مهار شتر را کـه بـه  ": ابوبکر گفت. کار اندکى صبر کن
و خالـد بـن ولیـد را بـا      ". نگمج ـمن با آنها مى . پیامبر مى دادند به من ندهند

 "بطـاح "سرزمینى که مالک بن نویره در آن بـود  . نگ آنان فرستادجلشکرى به 
  :قتَاده صحابى روایت مى کند بوا: مى گفتند

). در صورتى که پیامبر هرگز شبیخون نمـى زد (آن سرزمین شبیخون زدند  به
. کریان، شبانه، آنها را احاطه کردند، قبیلـه مالـک بـه وحشـت افتادنـد     چون لش
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به آنها گفتـیم  : ابو قتاده مى گوید. نگ بر تن کردند و آمدند براى مقابلهجسلاح 
فرمانـده لشـکر بـه آنهـا     . انیمما هم مسلم: واب گفتندجآنها در . که ما مسلمانیم

سلاح برداشته اید؟ ابو قتاده  چرا شما: پس چرا سلاح برداشته اید ؟ گفتند: گفت
. ما گفتیم اگر شما راست مى گویید، سلاح خود را بر زمـین بگذاریـد  : مى گوید

سپس ما نماز خواندیم و آنهـا هـم بـا مـا نمـاز      . آنها سلاح را به زمین گذاشتند
  .140خواندند
  :روایت دیگر آمده است در

ا بسـتند و آنهـا را   که اسلحه را بر زمین گذاشتند، دست مـردان آنهـا ر   همین
  .مانند اسیر

و عبداللّـه   141در آنجا ابو قتـاده . همسر مالک همراه او بود. نزد خالد بردند به
بن عمر نزد خالد شهادت دادند که اینها مسلمان هسـتند و مـا دیـدیم کـه نمـاز      

تمام مورخان نوشته اند که همسر مالک، که همراهش بود، بسیار زیبـا  . خواندند
مالک، با اشاره ! گردن مالک را بزن: فتبه ضرار بن أزَور، رو کرد و گخالد . بود

خـدا تـو را کشـت،    : خالد گفت. این زن من را به کشتن داد: به همسرش، گفت
خالـد بـه   . نـد اسـلام  بمن مسلمانم و پاى : مالک گفت. چون از اسلام بازگشتى

سـلمانان را هـم   سـایر م . او نیز گردن مالـک را زد . گردنش را بزن: ضرار گفت
  143و خالد، همان شب، با همسر مالک هم بستر شد 142کشتند
قتاده از آنجا به مدینه بازگشت و گزارش حادثه را به ابوبکر داد و سوگند  ابو

یاد کرد که دیگر زیر لواى خالد به جهاد نرود، زیرا او مالک را، که مسلمان بود، 
. 144ده است و بایـد سنگسـار شـود   خالد زنا کر: عمر به ابوبکر گفت. کشته است

تهاد کرده، هر چند که در جزیرا او ا ،من او را سنگسار نخواهم کرد: ابوبکر گفت
او قاتل اسـت و یـک مسـلمان را کشـته     : عمر گفت 145. تهاد خطا کرده استجا
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من هرگز او را نخواهم کشـت؛ او در  : ابوبکر گفت. است، باید او را قصاص کنى
تـا  (لااقـل او را از کـار برکنـار کـن     : عمـر گفـت  . ته استتهادش به خطا رفجا

من هرگز شمشیرى را که خدا بـراى آنهـا از نیـام    : گفت وبکراب). سرلشکر نباشد
بعـد   146براى خالد از اینجا پیدا شد "سیف اللهّ"لقب . کشیده در نیام نخواهم کرد

شـدت عمـل   که خالد به مدینه آمد، باز هم عمر نسبت به او، در مسجد مدینـه،  
و خالـد   یرفتخالد به نزد ابوبکر رفت و او عذر خواهى خالـد را پـذ  . نشان داد

  .147بازگشت و به عمر پرخاش کرد
بود نمونه اى از روش دار و دسته خلافت با مخالفان بیعت در خـارج از   این
  .مدینه
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  اى دیگر نمونه  
و از شـترداران،  . دابوبکر در یمن، زیاد بن لبَید، زکات را جمع کرده بـو  عامل

مالک بچـه شـتر،   . در بین این صدقات یک بچه شتر بود. شتر زکات مى گرفتند
من به این بچه شتر علاقـه دارم؛ آن را از  : وانى بود، به عامل ابوبکر گفتجکه نو

زو جخیر، این : گفت ابوبکرعامل . من مگیرید؛ در عوض آن، یک شتر مى دهم
وان به رئیس قبیله، حارثـه  جنو. ا باز گرفتصدقات رفته است و نمى شود آن ر

وان، بچه شترش را جاین نو: حارثه به عامل ابوبکر گفت. بن سراقه، شکایت کرد
در اینجا گفت و گو بالا . خیر: دوست مى دارد؛ به جاى آن، یک شتر بگیر، گفت

نیز، چون از این واقعه با خبـر   148"دبا"اهل شهر . شد رىر به درگیجگرفت و من
  .149دند، عامل ابوبکر را از شهر بیرون کردندش

اینهـا و آن  . بن لبَید، به کمک عشایر دیگر، شـهر دبـا را محاصـره کـرد     زیاد
اهـلِ  . نگیدند، ولى هر دو مغلوب شـدند جمخالف اولى، به اتفّاق، با لشکر عامل 

دبا حصن و حصار داشتند؛ به داخل حصارشان پناه بردنـد، ولـى بـاز شکسـت     
. ما زکات مى دهیم و تسلیم مى شـویم : ام، به عامل ابوبکر گفتندجسران. خوردند

به شرطى از شما مى گذرم که اقرار کنید که ما بر حقّ هستیم و شما : عامل گفت
هـنّم و هـر حکمـى کـه     جبر باطل، و کشته ما در بهشت است و کشته شـما در  

پس، به آنان فرمان داد  .آنها هم ناگزیر پذیرفتند. درباره شما صادر کنیم بپذیرید
آن گـاه لشـکریان   . آنان نیز خارج شدند. خارج شوند ،از شهرشان، بدون سلاح

وارد شهر شدند؛ بزرگان آنها را یک یک گردن زدند و زنان و کودکـانش را بـه   
اسارت بردند و اموالشان را به غنیمت گرفتند و براى ابوبکر به مدینـه فرسـتادند   

و بـاقى   دنداشراف قبیله را سر بری. حمله کردند "کنده" ا، به قبیلهجسپس، آز آن
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ابوبکر مى خواست مردانشان را گردن بزنـد و زنانشـان را   . را به مدینه فرستادند
این اسیران تا زمان عمر، به اسارت، ماندند؛ . به عنوان برده بگیرد، عمر نگذاشت

  150عمر آنها را آزاد کرد و به قیبله شان باز گردانید
خلافت، درباره مخالفان خود، فرقى بین مسلمان و مرتَد نمى گذاشت  گاهدست

اهلیـت،  جدر . اهلىج ـو با همه به یک روش عمل مى کرد، همان روش اعراب 
وقتى نبرد مى کردند و غالب مى شدند، مردان را به غلامى و زنان را بـه کنیـزى   

مـه ایـن افـراد را،    ه ،بارى، حکومـت . مى گرفتند و اموال را به غارت مى بردند
مرتد نامید، و در کتابهاى تاریخ هم، تا به امروز، از آنان به عنوان مرتد نـام مـى   

  . 151برند
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  برخورد دستگاه خلافت با مخالفان داخل نحوه

  کشتن سعد بن عباده) مدینه الف 
عمر پس از اینکه به خلافت رسـید، روزى سـعد بـن عبـاده را در یکـى از       

سـعد هـم بلافاصـله    ! هان اى سعد: ید؛ رو به او کرد و گفتکوچه هاى مدینه د
: سعد گفت فتى؟تو نبودى که چنین مى گ: خلیفه پرسید! هان اى عمر: پاسخ داد

به خدا قسم که رفیقت را بیشتر . آرى، من گفتم و حالا این حکومت به تو رسید
ر کـس  ه ـ: عمر گفت. به خدا که از همسایگى تو بیزارم. از تو دوست مى داشتم

از این امر غافل : سعد گفت! ا عوض مى کندجکه از همسایه اش خوشش نیاید، 
  .بهتر باشد ونیستم؛به همسایگى کسى مى روم که از ت

نگذشت که سعد، در همان اوایل خلافت عمر، راهى دیار شام شد کـه   دیرى
  .152قبایل یمانى ها در آنجا بودند

  :ویسددر کتاب انساب الاشراف خود مى ن بلاذُرى
عمر مردى را در پى سـعد  . بن عباده با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت سعد

سعد را به بیعت وادار کن و هر ترفند و حیله اى که : به شام فرستاد و به او گفت
مى توانى به کار گیر، اما اگر کارگر نیفتاد و سعد زیر بار بیعت نرفت، بـا یـارى   

  !خدا او را بکش
دیـدار کـرد و بـى درنـگ،      153نهاد و سعد را در حـوارین  مرد رو به شام آن

سـعد در پاسـخ   . موضوع بیعت را مطرح نمود و از او خواسـت کـه بیعـت کنـد    
فرسـتاده، او را بـه مـرگ    . با مردى از قریش بیعت نمى کنم: فرستاده عمر گفت
  .اگر بیعت نکنى تو را میکشم: تهدید کرد و گفت
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فرستاده، چون پافشـارى او را  ! را بکنىانم جحتى اگر قصد : واب دادج سعد
  :مگر تو از هماهنگى با این امت بیرونى؟ سعد گفت: دید گفت

فرسـتاده عمـر، بـا    ! داسـت جموضوع بیعت آرى؛ حساب من از دیگران  در
شنیدن پاسخ قطعى سعد، تیرى بـه قلـب سـعد زد کـه رگ حیـاتش را از هـم       

  .154گسیخت
نها محمد بن مسلمْه انصارى را به این کار آ: العوام آمده است کتاب تبصره در

محمد نیز به شام رفت و سعد بن عباده را بـا تیـرى از پـاى    . مأمور کرده بودند
  .درآورد
ن هنگام، در شام بود و محمد بن مسلمه اگفته اند که خالد بن ولید، در هم نیز

  .155را، در کشتن سعد، یارى داد
  :در مروي الذّهب مى گوید مسعودى

ا، به جاز مدینه بیرون شد و رو به شام نهاد و در آن. بن عباده بیعت نکرد سعد
  .156سال پانزدهم هجرى، کشته شد

سعد بن عباده را، در حالى یافتند که تیرى در : ابن عبد ربه مى گوید همچنین
نیّـان  جو شایع کردند که سعد ایستاده بول کرد، . قلبش نشسته و از دنیا رفته بود

  :به قلبش زدند و این شعر را خواندنددو تیر 
د بـنَ      قَد ـعيِ سْالخَـزر ـیدقتََلنا س

  عبــــــــــــــــــــــــاده

  

مینِ فَلَـم نُخطْـى ء       بِسـه یناهمر و
157فُــــــــــــــــــــــؤاده

  

  
و . ه قلبش نشسـت بخزري، سعد بن عباده، را کشتیم؛ دو تیر به او زدیم  سید

  :را سرود یکى از انصار، در پاسخ این یاوه گویى، دو بیت زیر
ــه یقوُلُــونَ ت الــیِنُّ بطنَ   ســعداً شَــقَّ

  
ــدرِ    ــک بِالغَ ــت فعلَ ــا حقَّق لا ربم   اَ

  
  ما ذَنب سعد انََّه بالَ قائمـاً ولکـنَّ  

  
  کرٍ    واَبــاب یبــایع ــعداً لَــم158س
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آگاه باش که، چه بسا، کار خود . نیان شکم سعد را پاره کردندجگویند که  مى
گناه سعد این نبود که ایستاده بـول کـرد؛ گنـاهش    . ا نیرنگ انجام داده باشىرا ب

  .این بود که با ابوبکر بیعت نکرد
ولى، از آن جا کـه کشـته   . این ترتیب، دفتر زندگى سعد بن عباده بسته شد به

دنده و مخالف بى باکى از سوى حکومت و زمامداران  شدن چنین شخصیت یک
ى آن مـاجرا حوادثى بود که مورخان نوشتن و بازگویى وقت سؤال برانگیز و از 

معى از آنان از کنار این حادثـه بـزرگ بـا بـى اعتنـایى      جرا خوش نداشته اند، 
چنان که گذشـت، چگـونگى    گروهى نیز. 159گذشته اند و آن را نادیده گرفته اند

داده نیّان نسـبت  جکشته شدن او را با امورى خرافى درهم آمیخته اند و آن را به 
اما این مورخان، باطرح چنین مسأله اى خرافى، نگفته اند که علّـت کینـه   . 160اند

سعد چه بوده است و چرا در میان آن همه اصحاب، از  بانّیان جشدید و دشمنى 
  !انکاه آنان تنها قلب سعد را نشانه گرفته استجمهاجر و انصار، تیرهاى 
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   ﷑عباس، عموى پیامبر تطمیع

ابوبکر شورایى متشکل از عمر بن الخَطّاب و ابوعبیده بن جراّح و مغیره بـن   
. شعُبه تشکیل داد تا تصمیم بگیرند که با کسانى که بیعت نکرده انـد چـه بکننـد   

بهترین راه این است که عبـاس را ببینـیم و سـهمى بـراى او و     : شورا نظر داد که
بـدین ترتیـب، علـى شکسـت مـى خـورد و        قرار دهیم؛ کومتفرزندانش از ح
  162تى به زیان على در دست شما خواهد بودجبه شما، ح 161گرایش عباس

 .163بـه خانـه عبـاس رفتنـد    . به اتفاق اعضاى شوراى مـذکور، شـبانه   ابوبکر،
  :ابوبکر، حمد و ثناى خدا را به جاى آورد و گفت

و در میانشان بود تا که خـدا   پیامبر را فرستاد که نبى و ولى مؤمنان بود، خدا
آخرت را را براى او پسندید؛ او هم، پس از خود، کسى را تعیین نکرد کارهـا را  

آنها هم مرا برگزیدند؛ ومـن از کسـى جـز خـدا نمـى      . به خود مردم واگذار کرد
با من بیعت نکـرده انـد بـا عمـوم      هآنها ک .164ترسم که سستى در کار داشته باشم

شما، یا با همه مـردم همـراه   . مى کنند و به شما پناه مى بردندمسلمانان مخالفت 
  .نگندجشوید و بیعت کنید، یا اگر همراه نمى شوید کارى کنید که آنها با ما ن

این سخن ابوبکر، خود دلیل آن است که همه اصحاب پیـامبر بیعـت نکـرده    [
شما براى  مى خواهیم از کار حکومت، سهمى هم به شما بدهیم که بعد از.] بودند

مردم، گر چه، منزلت . هستى  ﷑بازماندگانت نیز باشد، زیرا تو عموى پیامبر
شما را دیدند  که عموى پیامبرى و منزلت على را هم دیدند، ولى این امـر را از  

بنـى  . با این حال، ما به شما نصیب مى دهیم.] شما را نخواستند. [ شما گرداندند
مـا از قریشـیم و   . [از مـا و شماسـت    ﷑ام باشید، که رسول خدا آر! هاشم

  .]هم از قریش است  ﷑رسول خدا
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مـا بـدین خـاطر بـه نـزد شـما       : عمر، با لحنى تهدید آمیز چنین گفت سپس
نیامدیم که نیازمند شـما بـودیم؛ آمـدیم چـون خـوش نداشـتیم، در کـارى کـه         

 نتیجـه لمانان بر آن اتفاق کرده اند، طعن و مخالفتى از طرف شما بشود و در مس
  .دپس مواظب رفتار خود باشی. زیان و گرفتارى به شما و آنان برسد

  :گاه، عباس حمد و ثناى خدا را به جاى آورد و گفت آن
باشـد و بـراى   را برانگیخت تا پیـامبر    ﷑که گفتى، خداوند، محمد چنان

، بـراین امـت منّـت     ﷑پیامبر وجودو خداوند، به برکت . مؤمنان یار و یاور
گذارد تا آن که وى را به نزد خود خواند و براى او آنچه در نزد خویش داشـت  

بیابند و بـراى خـود    ابرگزید؛ و کار مسلمانان را به خودشان واگذاشت تا حقّ ر
آن که، با گمراهى ناشى از هواى نفـس، از حـقّ جـدا شـوند و بـه       برگزینند، نه

  .165جانب دیگر روند
گرفته اى، پس در واقع حقّ   ﷑را به نام پیامبر) حکومت(تو این امر  اگر

ما را گرفته اى زیرا که خویشاوند پیامبریم و نسبت به او اولى از توییم و اگر آن 
مؤمنـان   جملهمؤمنان به پیامبرى، ما هم از  جملهگرفته اى که از را به این سبب 

آن پیشقدم شدى، ما قدم نگـذاردیم و در   دربا این حال، در کارى که تو . بودیم
و اگر به واسطه بیعـت مؤمنـان   . آن مداخله نکردیم و پیوسته به کار تو معترضیم

جا کـه مـا هـم از    شده و سزاوار آن گردیده اى، از آن  واجبحکومت براى تو 
مؤمنانیم و بدین کار رضایت نداده ایم و از آن کراهت داریم، این حقّ بـراى تـو   

  .ثابت نشده است و واجب
از یک طرف مى گویى کـه مـردم بـا    : دو سخن تو، چه قدر از هم دورند این

شما مخالفت کرده اند و در امر حکومت بر شما طعن زده اند و از طـرف دیگـر   
و چـه دور اسـت ایـن    . م تو را براى حکومت انتخاب کرده اندمى گویى که مرد



64 
 

او را بـه   یـامبر یعنـى کسـى کـه پ   ! [نامى که به خودت داده اى خلیفه رسولِ اللهّ
از این مطلب که مى گویى پیامبر کار مردم ] خود معین کرده است جانشینعنوان 

آنها هـم تـو را   را به خودشان واگذار کرد تا هر که را که مى خواهند برگزینند و 
چون، به این ترتیب، تو خلیفه پیامبر؛ منتخب مردمـى نـه منتخـب    . [برگزیده اند

  . ] ﷑پیامبر
اگـر  : سهمى به من وامى گذارى) اگر با تو بیعت کنم(درباره این که گفتى  اما

  .رىآنچه را که مى دهى مال مؤمنان است و حق ایشان است، تو چنین حقّى ندا
که تو نمى توانى حق دیگران را، از پیش خود، بذل و بخشش کنى و اگر  زیرا

زئى از حق خـود را نمـى خـواهیم کـه     چ، 166حقّ ماست، باید تمام آن را بدهى
و اما این که گفتى پیـامبر از مـا و شماسـت؛    . بخشى را بدهى و بخشى را ندهى

و شما همسـایه   مست که ما شاخه هاى آن هستیاز درختى ا  ﷑همانا پیامبر
  .167آن هستید

اما سخن تو اى عمر، که گفتى از مخالفت مردم با ما مى ترسى؛ پس، ایـن   و
  .امرى است که اول بار از جانب شما نسبت به ما سر زده است) مخالفت(

  .168از این سخنان، ایشان برخاستند و از منزل عباس بیرون رفتند پس
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  با متحصنان ردبرخو

   ﷓تحصن در خانه حضرت زهرا - 1

  :و برخورد دستگاه خلافت با ایشان عمربن الخطّاب مى گوید
از این که خداوند پیامبرش را به سوى خود فرا خواند، از گزارش هـایى   پس

که به ما رسید یکى این بود که على و زبیر و همراهانشان از ما بریده انـد و، در  
  .169مخالفت با ما، در خانه فاطمه گرد آمده اند مقام

در شمار کسانى که از بیعت بـا ابـوبکر سـرباز زدنـد و همـراه بـا        مورخان،
بست نشستند، اشخاص زیر را نام  ﷓و زبیر در خانه حضرت فاطمه  ﷒على

  :برده اند
لب، عتبه بن اَبى لَهب، سلمان  عباس فارسى، ابوذَر غفارى، عمـار  بن عبدالمطَّ

ـب، سـعد بـن أَبـی وقّـاص،       ی بن کعراء بن عازِب، اُبقداد بن أَسود، ببن یاسر، م
  . 170ن و انصاراجراطَلحه بن عبیداالله و گروهى از بنى هاشم و مه

و همراهان وى بیعت با ابوبکر و بست نشسـتن    ﷒خوددارى على موضوع
، در کتاب هاى سیره، تاریخ، صحاح و مسـانید، ادب،   ﷓ طمهآنان در خانه فا

کلام و شرح ریال و معاریف، به حد تـواتر روایـت شـده اسـت و تردیـدى در      
 اقاتىولى چون نویسندگان کتابهاى مزبور خوش نداشتند ازاتف. صحت آن نیست

آن مقدار کـه   که بین متحصنان و حزب پیروز رخ داده است پرده بردارند، به جز
  .ناخودآگاه از قلمشان تراوش کرده است، چیزى به دست نداه اند

نمونه اى از همین مقدار را که سخن بلاذُرى درباره ایـن رویـداد مهـم     اکنون،
  .تاریخى است مى آوریم
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که على زیر بار بیعت با ابوبکر نرفت، ابـوبکر بـه عمـر بـن خطـاب       هنگامى
عمر فرمـان  ! چه به زور، در محضر وى حاضر کندرا گر ) على(فرمان داد که او 

سخنانى رد و بدل شد تا این که علـى بـه او     ﷒بین او و على نتیجهبرد و در 
 ـ : گفت بـه خـداى   ! ودشتر خلافت را خوب بدوش که نیم آن سهم تو خواهـد ب

وش و خروشى که امروز براى حکومت ابوبکر مى زنى، فقط براى آن جسوگند، 
  .171فردا تو را بر دیگران مقدم دارد و خلافت را به تو بسپارد است که
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   ﷓حمله به خانه فاطمه زهرا -2

حملـه   ﷓مورخان نام کسانى را که، بنا به فرمان ابـوبکر بـه خانـه فاطمـه    
  :کردند، چنین آورده اند

 ـ   عمر ن قَـیس ابـن   بن خطّاب، خالدبن ولید، عبدالرَّحمن بن عـوف، ثابـت ب
لمَه، زید بن ثابت، سلمَه بن سلامه ابن وقش،  سد بن ماس، زیاد بن لبید، محمَشم

لَم، اُسیدبن حضیَر ه بن اَسَلم172س ،. . .  
و برخـورد   ﷓حمله و ورود این اشخاص را به خانه فاطمه زهرا چگونگى

  :آنان را با متحصنانِ در آنجا چنین آورده اند
و زبیر، که از بیعـت بـا     ﷒على بن ابى طالب جملهن، از اجرااز مه گروهى

ح و خشمگین در خانه فاطمـه  بـه  . 173بودنـد  ﷓ابوبکر سر باز زده بودند، مسلّ
ن و انصار در خانه فاطمه، دختر اجرامعى از مهجابوبکر و عمر گزارش دادند که 

انـد و قصـد    مـده گرد آ  ﷒، پیرامون على بن ابى طالبوسلم  ﷐پیامبر خدا
ابوبکر به عمر دستور داد که به خانـه  . 174دارند که، براى خلافت، با او بیعت کنند

تماعشان را پراکنده سـازد و اگـر   جو آنان را از آنجا بیرون کند و ا 175فاطمه رود
  .نگیدجمقاومت کردند با آنها ب

نهاد، در حالى که شعله  ﷓فرمان ابوبکر، رو به خانه فاطمه ىاجرادر  عمر،
اى از آتش در دست گرفته بود و تصمیم داشت کـه، بـا آن، خانـه را بـه آتـش      

اى پسـر  : به پشت در آمد، روى به عمـر کـرد و گفـت    ﷓چون فاطمه. بکشد
ایـن کـه بـا     رى، مگ ـآر: آمده اى خانه ما را آتش بزنى؟ عمر پاسخ داد! خطّاب

ت همراه شوید  176. ]و با ابوبکر بیعت کنید[ام  
  :در این باره چنین آورده است بلاذرى
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  .در پى او فرستاد، ولى او بیعت نکرد  ﷒براى بیعت گرفتن از على ابوبکر،
در آسـتانه در،  . گاه عمر، با شعله آتش، به سوى خانه وى رهسپار گشت آن
آمده اى تا در خانه مـرا  ! اى پسر خطاّب: با او رو به رو شد و گفت ﷓فاطمه

آرىاین کار، دینى را که پـدرت آورده تقویـت مـى    : آتش بزنى؟ عمر پاسخ داد
  177کند

هیچ کس : گفت ﷓عمر به حضرت زهرا: کنُز العمال نیز چنین آمده است در
مرا منع نمى کند، چنان که این گروه  نزد پدرت محبوب تر از تو نبود، و لکن این

  .178نزد تو جمع شوند، که فرمان دهم خانه را بر تو آتش زنند
  :کتاب الامامه و السیاسه آمده است در

و دیگر کسانى را که در خانه وى بودند صدا کـرد کـه     ﷒آمد و على عمر
انم در دسـت  ج ـ قسم به خدایى کـه : عمر گفت. بیرون بیایند، ولى قبول نکردند

بـه عمـر   . اوست، بیرون مى آئید یا خانه را با هر که در آن هست آتش مى زنم
  .179زنمباشد، خانه را آتش مى : گفت. در خانه است ﷓فاطمه: گفتند

  :ابراهیم، شاعر مصرى، با توجه به این رویداد، چنین سروده است حافظ
ـــولهَ ـــرُ  وق مـــا ع ـــى قالهـ   لعل

  
  ـــرِم ـــا اَک ــم بمِلقْیه ظها اَععــام   بسِ

  
ت قْ   دارك لا اَبقى علیک بِهـا  حـرَّ

  
  لَم تبُایع و بنِت المصطفَى فیهـا  انْ  

  
ـصٍ یفُـوه بِهـا    ما   کانَ غیرُ اَبى حفْ

  
  حامیهــا  اَمام دنانٍ و180فـارِسِ ع

  

  
  

دو، بزرگوار و در خور  سخنى به على گفت که گوینده و شنونده آن، هر عمر
اگر بیعت نکنى خانه را بر سرت آتش مى زنم و یک تـن  : عمر گفت. تکریم اند

  .استجرا زنده نمى گذارم، با این که دختر مصطفى در آن
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و ] یعنى قهرمان بزرگ قـریش [سخن، در برابر پیشواى رزمندگان عدنان  این
عمر نمى توانست بیرون زء ج، از دهان کسى به )على بن ابى طالب(سرآمد آنان 

  .آید
  :در تاریخ خود، آورده است یعقوبى،

به همراه گروهى، به خانه على حمله بردنددر ایـن گیـر و دار، شمشـیر     آنها،
رأت و جسارت ورود به خانه على را پیدا کردنـد  جمان جو مها 181على شکست

  .182و وارد آنجا شدند
  :نیز، در تاریخ خود مى نویسد طبرى
 ـبه خ عمر ن اجراانه على رو آورد، در حالى که طلحه و زبیر و گروهى از مه

، با شمشـیر کشـیده، بـه مقابلـه او     )پسر عمه على(زبیر . در آنجا متحصن بودند
مان حمله جپس مها. شتافت، ولى پایش لغزید و شمشیر از دستش بر زمین افتاد

  .183بردند و او را دستگیر کردند
مى کنند که خانه هاى زمان پیامبر در نداشته این شبهه که امروزه مطرح  پس

با توجه به . را آتش بزند صحیح نیست ﷓است که عمر در خانه حضرت زهرا
آنچه از کتاب هاى معتبر مکتب خلفا نقل شد و بنا بـه اعتـراف خـود خلفـا، از     

 ـ   ﷓عمر و ابوبکر، آنها در خانه حضرت زهـرا  جمله ه زور را آتـش زدنـد و ب
  :به دو دلیل ما در این یا اشاره مى کنیم. وارد آن شدند

نیا الاعلـی   : ابوبکر در بستر مرگ گفت) 1 نَ الـدم لى شیَ ءى عا انَّى لا آسأم
  . . 184. ثلاث فعَلتُهنَّ وددت اَنیّ ترکتُهنَّ

ف بیـت فاطمـه عـن    الثلاثُ اللّاتى وددت اَنّى ترََکتُهنَّ فوَددت اَنّ فأما اَکش ى لَم
ربح   . . .185شی ء و انْ کانوا قَد غَلَّقوُه علَى الْ
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بر هیچ چیز دنیا متأثر و اندوهناك نیستم مگر به سه کار که کرده ام و اى  من
کاش که آن کارها را نکرده بودماى کاش هرگز در خانه فاطمه را نگشوده بودم، 

  .ستیز با من آن را بسته بودندنگ و جگر چه براى 
  :سخن ابوبکر را در این باره، در تاریخ خود، چنین آورده است یعقوبى

خانه فاطمه، دختر پیامبر را نگشوده بـودم و مـردان را بـه    ] درِ[کاش من  اى
  .186نگ با من بسته شده بودجخانه او نریخته بودم، گر چه درِ آن خانه به منظور 

اسـت، در    ﷒ر بن خطّـاب بـه امیرالمـؤمنین علـى    دلیل دوم، سخن عم) 2
زالعمال آمده است تُهم اَنْ یحرِقوُا علیک الباب": کنْ   ". اَنْ اَمرْ

این عبارت براى اثبـات  . دستورشان مى دادم درِ خانه ات را آتش بزنند یعنى
  .مدعا کافى است

درى مشهور بوده است کـه،  به ق ﷓سوزاندن در خانه حضرت زهرا داستان
، وقتى عبداللهّ بن زبیر در مکه بر بنى هاشم ماجراپس از گذشت سال ها از این 

سخت گرفت تا به حکومت و فرمانروایى وى گردن نهند، چون ایشان زیـر بـار   
نرفتند و با او بیعت نکردند، دستور داد تا که آنان را در دره کوهى حبس کردنـد  

. رابر دره روى هم نباشند تا همه آنان را به آتـش بسـوزانند  و هیزم فراوانى در ب
یه عمل برادرش، بـه کـار عمـر، در آتـش     جعروه، برادر عبداللهّ بن زبیر، در تو

برادرم ایـن  : در داستان بیعت ابوبکر، استناد کرد و گفت ﷓کشیدن خانه فاطمه
و نـابودى وحـدت کلمـه    لوگیرى از اختلاف مسـلمانان  ج راىکار را کرد فقط ب

آنان، و مى خواست که همه، با گردن نهادن به طاعت وى، بـه کلمـه اى واحـده    
بدل شوند؛ همچنان که پیش از او نیز عمر بن الخطّاب همین کار را با بنى هاشم 

در خانـه   رااو نیز هیزم حاضر کرد تا آنان : کرد، هنگامى که از بیعت سرباز زدند
  .187به آتش کشد
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، در آن  ﷒ابوبکر جوهرى نقل کرده است که على  ﷒خورد با علىبر) 3
  :هنگام که ناخواسته به مسجد برده مى شد تا ابوبکر بیعت کند مى فرمود

دااللهِ و اَخوُ رسولِ االله انََا بمن بنـده خـدا و بـرادر پیـامبرم    : یعنى. 188 ﷑ع .
حضرت را به نزد ابوبکر بردند و به او پیشنهاد کردند که با وى بیعت ام آن جسران
  :آن حضرت در پاسخشان فرمود. کند

پس، با شما بیعت نمى کـنم؛  . به حکومت و فرمانروایى از شما سزاوارترم من
شـما ایـن حکومـت را، بـه اسـتناد      . این شمایید که بایـد بـا مـن بیعـت کنیـد     

صار گرفتید؛ آنان هم زمام حکومت را، به آن دلیل، خویشاوندیتان با پیامبر، از ان
انصار را براى خودتان مى  ابرمن نیز همان دلیل شما در بر. در اختیار شما نهادند

پس، اگر از هواى نفستان پیروى نمى کنید و از خدا مى ترسید، درباره ما . آورم
ى همان طور به انصاف رفتار کنید و حقّ ما را در حکومت و زمامدار] اهل بیت[

که انصار به شما حق دادند به رسمیت بشناسید؛ و اگر نه، و بال ایـن سـتم، کـه    
  .داشته اید، گریبانگیرتان خواهد شد روادانسته بر ما 

اى ": پاسـخ داد   ﷒على. آزاد نمى شوى مگر این که بیعت کنى: گفت عمر
اساس حکومـت او  . دعمر، شیرى را مى دوشى که نیمى از آن سهم تو خواهد بو

به خدا قسم، نه سخن تو را . به تو بسپارد را امروز محکم گردان تا فردا] ابوبکر[
  ". مى پذیرم نه از او پیروى مى کنم

  .بور نمى کنمجاگر با من بیعت نکنى، تو را به آن م: نیز گفت ابوبکر
پیرمردانى وانى و اینان جاى ابوالحسن، تو : جراّح نیز چنین ادامه داد ابوعبیده

ط    جتو، نه ت! از خویشاوندان قریشى تو ربه ایشان را دارى و نـه آشـنایى و تسـلّ
من ابوبکر را، براى به عهده گـرفتن امـرى چنـین مهـم، از تـو      . آنان را بر امور

 ـ. تواناتر و بردبارتر و واردتر مى بینم تـو هـم بـا او موافقـت کـن و کـار        س،پ
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ى و عمرى دراز یابى، براى احراز این مقام، حکومت را به او واگذار، که اگر بمان
و هـم از    ﷑هم از نظر فضل و هم از لحاظ خویشاوندیت بـا رسـول خـدا   

جهت پیشقدمى ات در اسلام و کوشش هایت در راه استوارى دیـن، از همگـان   
  .شایسته تر خواهى بود

  :گفت  ﷒على
ر نظر گیریـد و حکومـت و فرمـانروایى را از    ن، خداى را داجراگروه مه اى

به خانه ها و قبیله هاى خود مبرید و خانواده اش را از مقـام    ﷑خانه محمد
بـه  . و منزلتى که در میان مردم دارند بر کنار مدارید و حقشّ را پایمال مى کنیـد 

مادام که در میان ما خواننده   ﷑ن، ما اهل بیت پیامبراجراخدا سوگند اى مه
 وجـود قرآن و دانا به امور دین و آشنا به سنّت پیامبر و آگـاه بـه امـور رعیـت     
به خدا . داشته باشد براى به دست گرفتن زمام امور این امت از شما سزاوارتریم

 ـ. سوگند که همه این نشانه ها در ما جمع است ى پس، از هواى نفستان پیروى م
  .به قدم از مسیر حق دورتر خواهید شد مکنید که قد
  :، رو به آن حضرت کرد و گفت ﷒بن سعد، با شنیدن سخنان امام بشیر
انصار، پیش از آنکه با ابوبکر بیعت کننـد، ایـن سـخنان را از تـو شـنیده       اگر

بودند، در پذیرش حکومت و فرمانروایى تو، حتى دو نفرشـان هـم بـا یکـدیگر     
ختلاف نمى کردند؛ اما چه مى توان کرد که آنان با ابوبکر بیعت کرده اند و کـار  ا

  !از کار گذشته است
  189در آن وقت بیعت نکرد و به خانه خود بازگشت  ﷒على بارى،

  ﷒دید که با على ﷓چون فاطمه: ابوبکر جوهرى نقل کرده است همچنین
اى ": و رو به ابوبکر کـرد و گفـت   190بر درِ حجره خود ایستاد و زبیر چه کردند،
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بـه خـدا   ! برآمدیـد   ﷑ابوبکر، چه زود در مقام نیرنگ با خانواده پیامبر خدا
  ". قسم که تا زنده ام با عمر سخن نخواهم گفت

گریسـت، از  در حالى که به شّدت مى ﷓فاطمه: روایت دیگر آمده است در
  .191خانه بیرون آمده، مردم را پس مى زد و از خانه دورشان مى کرد

  :نیز، در تاریخ خود، مى نویسد یعقوبى
مـانى کـه آن را اشـغال    جاز خانه اش بیرون آمد و، خطاب به مها ﷓فاطمه

 از خانه ام بیرون مى روید، یا که، به خدا قسم، سرم را برهنـه : کرده بودند، گفت
مان و دیگرانى کـه  جبا شنیدن این تهدید، مها. مى کنم و به خدا شکایت مى برم

  .192در خانه بودند بیرون رفتند و آنجا را ترك کردند
  :نیز، در تاریخ خود مى نویسد مسعودى

کار بیعت با ابوبکر در سقیفه به پایان رسید و روز سه شنبه، در مسجد،  چون
از خانه بیرون آمد و رو به ابوبکر کرد  السلام  عليهدید بیعت شد، علىجبا وى ت
کارهاى ما مسلمانان را تباه کردى و هیچ مشورتى نکردى و حقّ ما را ": و گفت

 ـ: ابوبکر پاسخ داد ". نادیده گرفتى مـن از بـروز فتنـه و     اآرى، درست است، ام
  . 193آشوب مى ترسیدم
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  بعد از سقیفه   ﷒العملِ اهل بیت عکس

  :وبى مى گویدیعق
حضـرت  . را گرفتند و خواستند تا بـا او بیعـت کننـد     ﷒دور على گروهى

ا حاضـر  ج ـفردا صبح، با سـرهاى تراشـیده، همـین    ": به آنان فرمود  ﷒على
  .194سه نفر، کسى حاضر نشد جزیزناما، چون صبح شد، از آن عده،  ". شوید
را بر چهارپایى مى نشاند و به  ﷓گام، فاطمه، شب هن ﷒آن پس، على از

درِ خانه هاى انصار مى برد و از آنان مى خواست تا وى را در باز پـس گـرفتن   
امـا،  . مـى خوانـد    ﷒نیز آنان را به یارى على ﷓فاطمه. حقشّ یارى دهند

بیعت کـرده ایـم و    ابوبکربا  اى دختر پیامبر، ما: انصار در پاسخ ایشان مى گفتند
اگر پسر عمویت، براى به دست گرفتن زمام خلافت، بر . کار از کار گذشته است

  .ابوبکر پیشى گرفته بود، البتهّ ما ابوبکر را نمى پذیرفتیم
ركُ رسولَ االلهِ صلَّى االله علیه وآلـه  ": در پاسخ آنان فرمود  ﷒على ت أتْ اَفَکنْ
یتاً فى به ؟ملطانم فى سهلَى النّاس اُنازِ عا ُري ه و أخْ انتظار (آیا : یعنى "یته لَم اُیِهرْ
را، بدون غسل و کفـن، در خانـه اش رهـا      ﷑پیامبر خدا جنازهمن ) داشتید
  !و براى به دست گرفتن حکومت او با مردم درگیر مى شدم؟ دممى کر

ابوالحسن آنچه را کـه شایسـته بـوده انجـام داده     ": نیز اضافه کرد ﷓فاطمه
است، ولى مردم کارى کرده اند که، سال ها بعد، خدا به حسابشان خواهد رسـید  

  ". 195وابگوى آن باشندجو 
فرستاده بود، به همین موضـوع اشـاره     ﷒در نامه اى که براى على معاویه،

  :دارد، آن جا که مى نویسد
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را شبانه بر ) فاطمه زهرا(را به خاطر مى آورم که پرده نشین خانه ات  دیروز
چهارپایى مى نشاندى و دست حسن و حسین را در دست مى گرفتى، در وقتـى  

و هیچ یک از اهل بدر و پیشگامان اسـلام را  . که با ابوبکر صدیق بیعت شده بود
همسرت بر در خانه شان  با. از دست ننهادى، مگر که به یارى خود فرا خواندى

مى رفتى و دو فرزندت را سند و برهان ارائـه مـى کـردى و آنـان را در برابـر      
یـز چهـار یـا    نولى، در آخر، . به یارى خود مى خواندى) ابوبکر(صحابى پیامبر 

ان خودم سوگند، اگر حـق بـا   جزیرا، به . ابت نکردجنفر، کسى دعوتت را ا جپن
ابت مى کردند؛ امـا، تـو   جو دعوتت را ا آوردندتو بود، بى شک به تو روى مى 

ا و باطل و سخنى مى گفتى که کسـى بـاور نداشـت و قصـد     جادعایى داشتى بی
هر چند فراموشـکار باشـم، سـخنت را بـه     . انجام کارى داشتى که نا شدنى بود

اگـر  : ابوسفیان  که تو را تحریک به قیام مى کرد  فراموش نکرده ام، کـه گفتـى  
  196عزم و ثابت قدم مى یافتم، علیه آنان قیام مى کردم اچهل مرد ب
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   ﷑پیامبر روشنگرى

، براى هدایت مسلمانان پس از خود، برنامه ریزیى دقیق فرمود  ﷑پیامبر 
یکى از موارد این برنامه ریزى، داستان نزول آیـه تطهیـر   . که بهتر از آن نمى شد

  :ت و در این باره اُم سلمَه چنین روایت کرده استاس
: فرمـود . در خانه ما بود که آثار رحمت الهى را دریافت  ﷑پیامبر روزى

  اهل بیت شما کیان اند؟: پرسیدم ". اهل بیت مرا بگویید بیایند"
ــد،  ". علــى، فاطمــه، حســن و حســین": فرمــود آن گــاه کــه ایشــان آمدن

لو جحسن و حسین را روى دو زانوى خود و على و فاطمه را در   ﷑یامبرپ
و پشت سر خود نشاند، سپس کساء یمانى را از روى تخت برداشـت و بـر سـر    

در ایـن   ". بار الها، اینان اهـل بیـت مـن هسـتند    ": خود و آنان گسترد و فرمود
مَا يرِ (: هنگام، این آیه نازل شد هْـلَ اْ�َيـتِ إِ��

َ
�سَْ أ ُ ِ�ـذْهِبَ َ�ـنْ�مُ ا�ـر� �ـدُ ا��

 ً رَ�مْ َ�طْهِ�ا   ]33/: احزاب[ .) وَ�طَه�
را ) گناه، زشتى، بدى، پلیـدى (س جاین نیست که خداوند اراده کرده که ر جز

: ] ام سلمه مى گوید. [از شما اهل بیت دور کند و شما را، به نهایت، پاك گرداند
تـو بـانوى   : سولَ االله، آیا من از اهل بیت شـما نیسـتم؟ فرمـود   یا ر: عرض کردم

  .197پیامبرى اتجزوخوبى هستى، ولى از اهل بیت من نیستى؛ از 
بار، به هنگام هر نمـاز، بـه در    ج، بعد از نزول این آیه، روزى پن ﷑پیامبر
باز مى شد مى آمـد و دسـت بـر در     که در مسجد ﷓و فاطمه  ﷒خانه على

و سپس، آیـه مـذکور را    ". السلام علیکم یا اَهلَ البیت": مى گذاشت مى فرمود
لاه ": خواند و مى فرمود ىتلاوت مى فرمود و بعد، آنان را به نماز جماعت م الص

تمـام   ،198باز مى شد  ﷑در مسجد پیامبر ﷓چون در خانه فاطمه ". الصلاه
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بـار، مـى   ج را با این خانه و اهـل آن، روزى پـن    ﷑صحابه این عمل پیامبر
باعث روشنگرى شد، ولى زشـتى کـار بعضـى از      ﷑دیدند، آن عمل پیامبر

  .199خانه و اهلش دیدیم یناصحاب پیامبر را صحابه را با ا
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   ﷒اقتصادى با اهل بیت نگج

دستگاه خلافت، که بـراى بیعـت گـرفتن از قبایـل خـارج مدینـه نیازمنـد         
بـه امـوال و دارایـى     جلشکرکشى بود و نیز براى گذران سایر کارهایش، احتیـا 

بودند،   ﷒از طرف دیگر، آنهایى که داخل مدینه و اطراف حضرت امیر. داشت
لذا، بـراى  . واقع، خطر حقیقى اینجا بود رد. خطرناك بودندبراى دستگاه خلافت 

را، که شامل فدك و سهم خمس و ارث   ﷒پراکنده کردن آنان، اموال اهل بیت
فقیـر شـوند و     ﷑بود از ایشان گرفتند تا خاندان پیـامبر   ﷑پیامبر اکرم

  .ن پراکنده شوندمردم از گرد ایشا
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  و چگونگى تملکّ آنها  ﷑اموال پیامبر مصادر
  :از این دو آیه پى مى بریم  ﷒و اهل بیت  ﷑به مصادر مالى پیامبر. 

سُـولِ وَ ()یکم � وَ �لِر� ِ�ى القُـرْ� وَ  ما افَاء االله َ� رسَُوِ�ِ مِـنْ اهَْـلِ القُـرى َ�ِ
�يلِ    ).7/الحشر ( ) اْ�تا� وَا�مَْساكِ� و ابنِْ ا�س�

، داده )کـافران (را که خداوند به پیامبرش، از اموال اهل این آبـادى هـا    آنچه
و یتیمان و مسـکینان و در  ) او(است از آن خداوند و رسول خدا و خویشاوندان 
ذى . و اولاد مطلـب مـى باشـند   راه ماندگان و ایشان اولاد حضرت عبدالمطلب 

  .القرباى رسول که خویشان رسول مى باشند
  .200است) فی ء(آن اموال در اصطلاح اسلامى  نام
نگ به دست مسلمانان مـى افتـاد، ماننـد    جفی ء اموال کفارى است که بى  و
  201)البته فدك تنها نبود. (فدك

توضیح آن کـه  . دزمین هاى قبیله بنى نضیر بو "فى"دیگرى از مصداق  نمونه
: در مدینه و اطراف آن سه قبیله از یهود سکنى گزیده بودند که عبارت بودنـد از 

آنها، بنا به بشارت هایى که در مکتب آسمانى . بنى نضیر، بنى قینقاع، بنى قُریطه
آن حضرت بودند و به مدینـه آمـده    رع به پیامبر خاتم داشتند، در انتظاجخود را

ولــى هنگــامى کــه . عثــت وى بــه یــارى اش برخیزنــدبودنــد تــا، بــه هنگــام ب
رسالت خویش را آشکار کرد و به مدینه هجرت نمـود، یهـود بـه      ﷑پیامبر

انکار پیامبریش قیام کردند گر چه او را به درستى شناخته بودند که همان پیامبر 
آمدند، تا با فرو افکندن سنگى از بام  نیرنگ بر مشکستند و در مقا  ﷑خاتم 

ده تن از اصـحابش، در پـاى دیـوار آن بـه مـذاکره       خانه اى که آن حضرت، با
خداوند پیامبرش را، از طریق وحى، از این . نشسته بود، وى را از پاى در آورند
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حضرت به شتاب به مدینه آمد و به یهود فرمـان داد، کـه   . نیرنگ با خبر ساخت
بنى نضـیر  . ان شکنى و خیانتى که کرده بودند، آن منطقه ار ترك کنندبه دلیل پیم

زیر بار نرفتند و در دژ خود متحصن شدند تا آن که پس از پـانزده روز عاقبـت   
خداوند . اها کوچ کردندجتسلیم شدند و از قلعه خارج و به سوى خیبر و دیگر 

اشـته بودنـد بـه    جـاى گذ  بـر آن چه را، از اسلحه و زمین ها و نخلسـتان هـا،   
آیـا خمـس ایـن    : عمر روى به رسول خدا کرد و گفت. پیامبرش اختصاص داد

  ﷑غنایم را برنمى گیرى و باقى را میان مسلمانان قسمت نمى کنى؟ پیامبر 
تنهـا ویـژه مـن    ) به موجب آیه هفت سوره حشر(چیزى را که خداوند ": فرمود

ان دیگر سهمى در آن قرار نداده، میان آنـان قسـمت   ساخته است و براى مسلمان
از امـوالى کـه از     ﷑رسول خـدا  ": واقدى و دیگران نوشته اند که. نمى کنم

و . بنى نضیر به دست آورده و ویژه خودش بود بر خانواده اش انفاق مى فرمـود 
س کـه مایـل نبـود    به هر کس که مى خواست از آن اموال مى بخشید و به آن ک

امور اموال بنى نضیر را به ابو رافـع، آزاد کـرده خـویش     دارهو ا. چیزى نمى داد
  . 202سپرده بود

، به میل خـود، بخشـى از اراضـى     ﷑رت، رسول خداجسال چهارم ه در
بنى نضیر را به ابوبکر، عمربن خطـاب، عبـدالرحّمن بـه عـوف، زبیـربن عـوام،       

  .203نه، سهل بن حنیف، سماك بن خرشه ساعدى و دیگران بخشیدابودیا
بود و حضرتش، از آن، به خویشـاوندان خـود و     ﷑اموال حقّ پیامبر این

. و ابن السبیل از بنى هاشم انفاق مى فرمـود ) یعنى فقرا(نیز به یتیمان و مساکین 
شهر خودش دارایـى دارد، ولـى در   ابن السبیل به آن کس گفته مى شود که در (

.) نیازمند کمک شـده اسـت   د،سفر، به دلیلى، مانند آن که پولش را دزد برده باش
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از صدقات، کـه آن را زکـات     ﷑به این سبیلِ غیر ِ ذَوى القُرباى رسول خدا
  .مى گویند، داده مى شود

سُـولِ وَِ�ي القُـرْ� وَ  وَ اعُلمَُوا انَ�ما غَنِمْتُمْ مِنْ () دوم سَهُ وَ �لِر� َ� ءٍ فَانَ� ِ�� ُ�ُ
�يلِ اِنْ كنُتمُْ آمَنتُْمْ بِا��    )41/ انفال ( )ا�تا� و ا�مَساكِ� وَ ابنِْ ا�س�

یک آن براى خدا و ج که هرگونه سود و بهره اى که به دست آورید، پن بدانید
رسـول خـدا، از بنـى    (ن و در راه مانـدگانِ  پیامبر و نزدیکان و یتیمان و مسکینا

  . . .است، اگر به خدا ایمان دارید) هاشم
م آن را بـه عنـوان خمـس مـى     جشیعیان هر چه سود مى بردند، یک پـن  لذا،
  .پردازند
خیبر مشـتمل بـر هفـت یـا     . سه قلعه از قلاع خیبر بود) مجوچهارم وپن سوم

  .بودند   ﷑امبرهشت قلعه بوده است که سه قلعه آن از آنِ پی
على، در کتاب هاى الاحکـام السـلطانیه، آورده   جماوردى و قاضى ابو قاضى

انه خیبـر، سـه دژ را بـه نامهـاى     گاز قلعه هاى هشـت   ﷑رسول خدا: اند که
را بـه   "یـه بکت"به این ترتیب که . مالک گردید "السلالم"و  "الوطیح"، "الکتیبه"

الهـى بـه    ىاز عطیـه هـا   "سلالم"و  "وطیح"حساب خمس غنیمت برداشت و 
آنها را از طریق صلح و سـازش گشـوده     ﷑زیرا پیغمبر خدا. حضرتش بود

نگـى آن  جو بخشایش خداونـد و خمـس غنـایم     "فى ء"این سه قلعه که . بود
  .204به حساب آمده اند  ﷑خالصه شخص رسول خدا. حضرت بودند

از در   ﷑با پیامبر خدا "سلالم"و  "وطیح"اهالى : وفاء نیز آمده است در
زو خالصه آن حضرت به حسـاب آمدنـد و   جصلح درآمدند، این بود که آن دو، 

ن سـبب بـود کـه    و ایـن بـدا  . محسوب گردید  ﷑زو خمس وى ج "کتیبه"
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صـلح،   ونگ و غلبه و پاره اى از طریق مذاکره جقسمتهایى از قلاع خیبر از راه 
  .205به دست آمد

  ﷑خیبر پس از اینکـه پیـامبر  ) قلعه هاى(حصونِ  جملهکه از : فدك) 6
خیبر را گشود، و کار آنجا را یکسره کرد، اهالى فدك فرسـتاده اى بـه خـدمت    

فرستادند و با واگذاشتن نیمى از فـدك بـه وى، پیشـنهاد صـلح و       ﷑امبرپی
ا، ج ـبود، زیرا مسلمانان در تصـرف آن   ﷑سازش دادند و خالصه رسول خدا

  ﷑ایـن بـود کـه پیغمبـر     . پاى در رکاب نکرده، اسبى بر آن نتاخته بودنـد 
  .206محصولات آنجا را که به دست مى آمد خود به مصرف مى رسانید

ــهُ (چــون آیــه  و نــازل گردیــد، رســول ) 26/ اســراء ( )وَ آتِ ذالقُــر� حَق�
  . 207را طلبید و فدك را به او بخشید  ﷒دخترش فاطمه   ﷑خدا

از که از آنجا تا شـهر  جفدك قریه اى است در ح": حموى مى نویسد یاقوت
وشـان و نخلسـتانهاى   جمدینه دو یا سـه روز راه اسـت و در آن چشـمه هـاى     

  .208دارد وجودفراوانى 
وادى القُرى؛ قریه هایى که بین مدینه و شام بود وادى القُـرى نامیـده مـى    ) 7
آنهـا شـورش   . بود و اهالى آنها همه یهودى بودند) ده(تعداد آنها هفتاد قریه . شد
آمد، تسلیم شدند و با آن حضـرت قـرار     ﷑رده بودند و هنگامى که پیامبرک

یا   ﷑آن از آنِ پیامبر ومِبستند که یک سوم محصول از آن خودشان و دو س
  .209کسى باشد که آن حضرت به او واگذار مى کند

و همـه ملـک    210به پیامبر بخشـیدند؛  زمین هایى را که آبگیر نبود، انصار) 8
  .211بود  ﷑پیامبر

ـه(نزول آیه  شأن از زمین هایى که داشـت،    ﷑پیامبر )وَآت ذَالقُرْ� حَق�
و به دیگران نیز؛ و به  212به ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه بخشیده بود
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ا ج ـبایست و تیرت را پرتاب کن؛ هر : در وادى القرى گفت 213یکى از اصحابش
  .214به زمین نشست، تا آنجا از آن توست

چیزى واگذار نفرموده بود در این باره  ﷓به حضرت زهرا  ﷑پیامبر اما
ه(: این آیه نازل شد آرى . دهحقّ نزدیکانت را ب) 26/اسراء ( )وَآت ذَالقُرْ� حَق�

آنچه را که از مـال دنیـا داشـت در راه     ﷓ حضرت خدییه، مادر حضرت زهرا
ـه آتوَ (اسلام داده بود؛ پس، از جانب خداوند در آیه  به پیامبر امر )ذَالقُرْ� حَق�

ــد      ــرا رابده ــرت زه ــق حض ــار، ح ــداکارى و ایث ــالِ آن ف ــه، در قب ــد ک . ش
  215فدك را به حضرت زهرا بخشیدنیز   ﷑پیامبر

از امـوالى کـه داشـت بـه       ﷑خلفا با فدك چنان که گذشت، پیامبر رفتار
ف آنان بود حکم شرعى داریم که . مسلمانان واگذار کرده بود و آن اموال در تصرّ

، مالک و صاحب آن است؛   کسى که مالى در دست اوست، شرعاً
  .نامیده مى شود "قاعده ذوالید"حکم به عنوان  این

 ﷓بخشیده بود و آن حضـرت  ﷓به حضرت زهرا  ﷑را پیامبر فدك

ف کرده بود، لذا ذوالید بود  فـدك را از آن   216بـا ایـن همـه، ابـوبکر    . در آن تصرّ
دانیـد، زیـرا   فدك را بـه مـن بـاز گر   ": گفت ﷓حضرت گرفت حضرت زهرا

شـاهد بیـاور؛   : به آن حضرت گفتنـد  ". آن را به من بخشیده است  ﷑پیامبر
یعنى کسانى که پیـامبر، در زمـان حیـات خـود، امـوالى را      (ولى از کسان دیگر 
اُم اَیمـن را شـاهد    ﷓حضـرت زهـرا  ! شاهد نخواسـتند ) بدیشان بخشیده بود

  .217آورد
  :در این باره چنین نقل مى کند ديمسعو
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و ام ایمن، حسنین را هم بـه عنـوان     ﷒، علاوه بر على ﷓ زهرا حضرت
، فدك را در زمـان حیـات    ﷑گواهى دادند و گفتند که پیامبر. شاهد آوردند

  . 218بخشیده است ﷓خود به فاطمه 
در شهادت دادن باید دو مرد یـا یـک مـرد و دو زن    ! نمى شود: گفت ابوبکر

  .219باشند
  :نیز مى گوید وبلاذري
، به نام رباح، نیز به حقیقـت حضـرت زهـرا     ﷑از غلامان پیامبر  غلامی
  . 220گواهى داد ﷓
صـمیم  روایتى دیگر آمده است که خلیفه، پس از اقامه شـهادت شـهود، ت   در

باز گرداند؛ پس، در ورقه اى از پوسـت   ﷓گرفت که فدك را به حضرت زهرا
نوشت، لکن عمر سر رسید و مانع شـد و   ﷓قباله فدك را به نام حضرت زهرا

  .221قباله را پاره کرد
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   ﷑ارث پیامبر غصب

بـه   ﷓حضرت زهـرا  .222گرفتند  ﷒ا نیز از اهل بیتر  ﷑ارث پیامبر 
اثـاث  : ابـوبکر گفـت   ". را باز گـردان   ﷑ارث من از پیامبر": ابوبکر فرمود

 ﷓خانه را مى خواهى یا زمینهاى زراعى و باغ هاى پیامبر را؟ حضرت زهرا

بـه ارث مـى بـرم، همچنـان کـه        ﷑ها را از پیامبرمن این. هر دو را": فرمود
بـه خـدا قسـم،    : ابوبکر گفـت  ". دختران تو از تو، بعد از مردنت، ارث مى برند

از من بهتر بود، شما هم از دختران من بهتر هستید، ولى چه کنم که   ﷑پیامبر
بیاء کسى ارث نمى برد؛ هر چه مـى گـذاریم صـدقه    از ما گروه ان: پیامبر فرمود

ــهو خط224و223اســت ــرا ب ــات  ﷓حضــرت زه ــس از وف در مســجد ده روز پ
همه شهود و دلایل خود را در مطالبه حقشّ  ﷓آن گاه که فاطمه  ﷑پیامبر

چیزى از ما تـرك رسـول   و ابوبکر از پذیرش آنها خوددارى نمود و 225ارائه کرد
و بخشش او را به وى باز پـس نـداد، آن بـانو تصـمیم گرفـت کـه         ﷑خدا

همه مسلمانان مطرح کند و اصحاب و یـاران پـدرش را بـه     برموضوع را در برا
از این رو، بنا به گفتـه محـدثان و مورخـان، رو بـه سـوى مسـجد       . یارى طلبد

این موضوع در کتاب سقیفه ابوبکر یوهرى، بنا به روایت ابن . آورد  ﷑پیامبر
مـا  . ابى الحدید معتزلى و بلاغات النّساء احمد ابن ابى طیفور بغدادى آمده است

  :که گفته است 226سخن ابوبکر جوهرى را مى آوریم
هـد،  فاطمه دریافت که ابوبکر تصمیم دارد که فدك را به او باز پـس ند  وقتى
بر خود پیچید و در میان گروهـى از   228خود را بر سر کشید و چادرى227روسرى

زنان از بستگانش، در حالى که دامن پیراهنش پاهاى شریفش را پوشانده بـود و  
و بر ابوبکر که، در  مدقدم برمى داشت، به مسجد درآ  ﷑همچون پیامبر خدا
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پس، پرده . ر و انصار و دیگران نشسته بود، وارد شدمیان گروهى فشرده از مهاج
ناله اى از دل کشید که مـردم را  ) حضرت زهرا(آن گاه . اى پیش رویش کشیدند

  .شد جلس متشنجسخت منقلب کرد و به شدت به گریه انداخت و م
اندکى درنگ کرد تا یوشش آنان فرو نشیند و ناله هـا و خروششـان بـه     پس

خن را به سپاس و ستایش خداى عزّویلّ گشـود و درود  سپس، س. آرامى گراید
  :بر پیامبر خدا فرستاد و سپس گفت

پیامبرى از خود شما در میانتـان آمـد کـه ضـرر و     "فاطمه دختر محمدم من
هلاك شما بر او گران است و به هدایت و راهنمایى تان سخت مشتاق و حریص 

بـه او و دودمـانش بنگریـد و    اگر ] 128/ توبه [ ". و بر مؤمنان رئوف و مهربان
پـدر خـود، و بـرادرِ پسـر      هنسبش را از نظر بگذارنید، او را پدر من مى یابید ن

و شما اکنون چنین گمان مى :) تا آن جا که فرمود(عموى من است نه مردان شما
مگر در پى قوانین و احکـام دوره یاهلیـت   "برید که ما از پیامبر ارث نمى بریم، 

 "ه کسى بهتر از خداست براى کسانى کـه او را بـاور دارنـد؟   هستید؟ و فرمان چ
ابوقحافه، تو از پدرت ارث مى برى، ولى من از پـدرم ارث   پسراى ] 50/مائده[

اینک فدك، چون شـترى  ! نمى برم؟ همانا که ادعایى شگفت و هولناك کرده اى
رت آید؛ کـه  مهار کشیده و پالان نهاده، ارزانى ات باد تا در روز بازپسین به دیدا

. روز بازپسین درخداوند داورى نیکوست و پیامبر داد خواهى شایسته، و دادگاه 
  .و در آن هنگام است که تبهکاران زیان خواهند برد

  :گاه رو به سوى قبر پدر خود کرد و این دو بیت شعر را خواند آن
ـدك أنبــاء و هنبْثَـه     قَـد عکـانَ ب  

  
  َلو  ها لَمدشاه کنت ـب   تَکثُرِ الخَطْ

  
ـد الارضِ و ابِلهَــا    انّا ناك فقَْ فقََـد  

  
  و      ـم لقََـده دـه اختْلََّ قوَمـک فَاشْ

ــو 229نَکبـــــــــــــــــــــ
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راوى مى گوید که تا آن روز، آن مـردم را، از زن و مـرد، چنـان گریـان و     [ 
  :رو به جمع انصار کرد و فرمود ﷓آن گاه زهرا. ] نالان ندیده بودم

شـما ایـن چـه سـنتى     ! و بازوان ملّت و نگهبانان اسلام! گروه برگزیدگان اى
است که در کمک به من مى کنید؟ و از حقّ من چشم مى پوشید و از دادخواهى 
ام غفلت مى ورزید؟ مگر رسـول خـدا نگفتـه اسـت کـه حقـوق مـرد دربـاره         

ر اسـت؟  فرزندانش پاس دارى مى شود احترام به فرزند در حکم احترام بـه پـد  
حـالا کـه پیـامبر از    . چه زود آئین خدا را تغییر دادید و شتابان بدعت ها نهادید

بـه یـان خـودم سـوگند کـه مـرگ او       ! دنیا رفته، دینش را هم از بین برده اید؟
مصیبتى بس بزرگ است و شکافى بس عمیق که همواره به وسـعت آن  ) پیامبر(

بعد از او بر باد رفت و زمـین   هادامی. افزوده مى شود و هرگز به هم نخواهد آمد
پـس از او حـدود برداشـته شـد و پـرده      . تیره و تار شد و کوه ها از هم پاشـید 

و این همه را قـرآن، پـیش از   . حرمت پاره شد و ایمنى و حفاظت از میان رفت
 ـ   ﷑وفات پیامبر ى ، خبر داده و شما را از آن آگاه کرد بود، در آن جـا کـه م
  :فرماید که، 

وْ قتُِـلَ اْ�قَلبَـْتُمْ َ�َ (
َ
إِين مَاتَ أ

فَ
َ
سُلُ أ دٌ إِلا� رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ َ�بلِْهِ ا�ر� وَمَا ُ�مَ�

 ُ ي ا�� َ شَـــ�ئاً وسََـــ�ْ�ِ ـــ ا�� قَلِـــبْ َ�َ عَقِبَيـــهِ فلََـــنْ يُ�� ْ�قَـــابِ�مْ وَمَـــنْ ينْ
َ
أ

اكرِ�نَ  در برابـر چشـمانتان ارث   ! ان اى بنى قیلـه ه] 144/آل عمران[230)ا�ش�
پدرم را غصب مى کنند و فریاد دادخواهى ام را هم مى شنوید ولى کـارى نمـى   

نخبگانیـد  . در حالى که نیرو و نفر دارید و از احترام و تکریم برخورداریـد ! کنید
با عرب در افتادید و سـختى هـا را   . که خدایتان بر کشیده و نیکانى که برگزیده

پنیه در افکندید و آنها را از میان برداشتید، تا آن گـاه   شکلاترا شدید و با مپذی
که آسیا سنگ اسلام به همت شما به گردش افتاد و پیروزى ها به دست آمـد و  

ش و خروش شرك و بـت پرسـتى آرام گرفـت و    جآتش  نگ فرو نشست و یو
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پـس از ایـن    اینـک، . از میان برخاست و نظام دین استحکام یافت جو مر جهر
همه پیشتازى، عقب نشینى کرده اید و، پس از آن همه پایمردى، شکست خورده 
اید و، پس از آن همه دلیرى، از مشتى مردم واپسگرا  کـه ایمانشـان را پـس از    
پیمانى که بر سر وفادارى آن بسته بوده اند پشت سر انداخته اند و طعنه به دیـن  

بـا سـردمداران کفـر    "ایـد؟   هى خزیدجبه کنو آیین شما مى زنند  ترسیده اید و 
  ]12/توبه[ "نگید که آنها را امانى نیست تا مگر کوتاه آیندجب

مى بینم که به پستى و تن آسایى گراییده اید و به خوشـى و تـن پـرورى     اما
؛ که آسـان بـه   اروى آورده اید و به تکذیب باورهاى خود پرداخته اید و آنچه ر

اگر شما و همـه  "ولى بدانید که . اره، از دست داده ایددست آورده بودید، به یکب
مـن آنچـه    ". بى نیاز خواهد بود اوندمردم روى زمین کافر شوید، بى گمان، خد

را که گفتنى بـود بـا شـما در میـان گذاشـتم؛ گـر چـه از خـوارى و زبـونى و          
ع شما را ارزانى باد؛ آرام و مطی) روش(اینک این . واپسگرایى تان آگاهى داشتم

کـه از   -و پر بار، آن را، با همه ننگ و رسوایى اش، که با آتش افروخته الهـى  
کشید پیوندى ناگسستنى دارد، در دست بگیرید کـه خداونـد    واهددل ها زبانه خ

به زودى ستمگران در خواهند یافت که به کجا بـاز  "ناظر بر کارهاى شماست و 
  . ]227/شعرا[  "خواهند گشت

، از هشام بن محمد، از )از محمد بن ضحاك(دبن زکریا محم: مى گوید راوى
عوانه بن الحکم نقل کرده است که چون فاطمه آنچـه را کـه در نظـر داشـت بـا      
ابوبکر در میان نهاد، ابوبکر حمد و سپاس خداى را به جاى آورد و بر پیامبرش 

به خدا ! ندختر بهترین پدرا ىاى بهترین بانوان و ا: درود فرستاد و آن گاه گفت
کارى نکـرده ام و عملـى جـز بـه       ﷑سوگند که من خلاف رأى رسول خدا

  .فرمان او انجام نداده ام
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تو گفتنى خود را گفتى و مطلبـت را  . به کاروانیان دروغ نمى گوید پیشاهنگ
پس، خداوند ما و تـو را  . رساندى و با خشم سخن گفتى و سپس روى برتافتى

نگـى و چهارپـاى   جاما بعد، من ابـزار  . حمت و بخشایش خود قرار دهدمورد ر
را، مـن خـود    ینهااما جز ا! سوارى و کفش هاى پیامبر را به على تحویل داده ام

  :از پیامبر خدا شنیده ام که مى فرمود
پیامبران، طلا و نقره و زمین و اموال و خواسته و خانه اى به ارث بر جاى  ما

من هم آنچه را ! ارث ما ایمان و حکمت و دانش و سنّت است نمى گذاریم، بلکه
که حضرتش فرمان داده بود به جاى آورده ام، و در این راه توفیـق مـن جـز از    

  !را به او مى برم دجانب خداوند نیست؛ به او توکل مى کنم و نیاز خو
  :ر گفتپس از سخنان ابوبک ﷓فاطمه231به روایت کتاب بلاغات النساء بنا
همان طور که پیش از ایـن گفـتم   . من فاطمه ام و پدرم محمد است! مردم اى

پیامبرى از خودتان براى شما آمدشما کتـاب  )لقََدْ يائَ�مْ رسَُولٌ مِنْ اَْ�فُسِ�مْ (
خدا را، به عمد، پشت سر انداخته اید و دستورهایش را نادیـده گرفتـه ایـد؛ در    

ارث بـرد  ] 16/ نمـل [ )رثَِ سُـليَمانُ داودَُ وَ و(: حالى که خداوند مـى فرمایـد  
سلیمان پیامبر از پدرش داود پیامبر و در داستان یحیى بن زکرّیا، از زبان زکرّیـا  

نکْ وَِ�اً يرِثُ� وَ يرِثُ مِنْ آلِ يعقوبَ (: مى فرماید به من ببخشاى  )فَهبْ � مِنْ َ�ُ
: و نیز مى فرماید] 6و  5 /مریم[ یعقوبو ارثى که ارث ببرد از من و از دودمان 

) ِ وَْ� ببَِعْضٍ ِ� كتَابِ ا��
َ
رحَْامِ َ�عْضُهُمْ أ

َ
وْ�وُا الأْ

ُ
نیـز مـى فرمـوده    ] 75/ انفال[)وَأ
ن�يَ�ِ  (: است

ُ
كرِ مِثلُْ حَظ� الأْ وْلاَدِ�مْ �ِ��

َ
ُ ِ� أ و مى ] 11/نساء [ )يوصِي�مْ ا��

ــد ِ  (: فرمای ــيه � ــ�اً ا�وْصَِ ــرَک خَ ــاً َ�َ إِنْ تَ ــا�مَْعْرُوفِ حَقّ َ� بِ ــرَ�ِ
قْ
َ
ينِ وَالأْ ــوَاِ�َ لْ

قِ�َ  با این همه، مى گویید که مرا حقّى و ارثـى از پـدرم نمـى    ]. 180/بقره)ا�مُْت�
  !باشد و هیچ بستگى و پیوندى بین ما نیست ؟



90 
 

خداوند شما را به آیه اى ویژه امتیاز بخشیده و پیـامبرش را از آن اسـتثنا    آیا
هستیم کـه از یکـدیگر ارث   ] دین[ست ؟ یا مى گویید که ما اهل دو ملّت کرده ا

  ﷑مگر من و پدرم اهل یک ملّت نیستیم؟ شاید شما از پیـامبر ! نمى بریم ؟
آیـا در پـى احیـاء    ! داریـد به آیات قرآن و خصوص و عموم آن بیشتر آگـاهى  

و میدانم کـه شـما چـه    . گفتم، گفتم اهلیت هستید؟من آنچه را باید مىجقوانین 
اندازه سست هستید و نمى خواهید کمک کنیـد؛ چـوب نیـزه هایتـان سسـت و      

این شترى کـه شـما سـوارِ آن    . از آن شما] فدك[این . یقینتان ضعیف شده است
بین جاین عار بر ]. را به منزل نخواهد رساند او شم[شده اید پایش زخمى است 

به آتش خدا در روز قیامت بپیوندد و خدا عمل شما را  شما باقى خواهد ماند، تا
  مى بیند؛

بٍ ينقَْلِبوُنَ ( ى� مُنقَْلَ
َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

وآنانکه ظلم کرده اند ] 227/شعرا[)وسََيعْلمَُ ا��
  .باز خواهند گشت -مکان  -بزودى خواهند فهمید به کدام یا 

  :ابى الحدید مى نویسد ابن
در نزد ابوبکر، پـس از گذشـت ده روز از    ﷓فدك و حضور فاطمه داستان

اتفاق افتاد؛ و درست این است که بگوییم هیچ کس از مردم،   ﷑وفات پیامبر
 -لس، درباره میراث آن بانو جاز آن م ﷓از زن و مرد، پس از بازگشت فاطمه

  .232حتّى یک کلمه سخنى بر زبان نیاورده است
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   ﷒با حضرت على ﷓حضرت زهرا گفتگوى

  ﷒پس از بازگشت از مسجد، خطاب به حضرت امیر ﷓ حضرت زهرا 
نین": کرد و گفت ت حیرَه الظَّ دَنینِ و قعلهَ الی َشم ت نَ أَبى طالبٍ إِشتَْملْ اى : "233یاب

 رانین در شکم مادر، و خود جشده اى همانند کیسه  فرزند ابوطالب در کیسه اى
ـت قادمـه   ". پوشانده اى و در اتاقى، چون متّهمان، پنهان شـده اى ) ازمردم( نقََضْ

زلَِ الاَع ک ریش را ) همچون عمروبن عبدود(چنگال قوچ شکارى : "الاَیدلِ فخَانَ
به تو خیانت ) وقت کنایه از حاکم(درهم شکستى، اینک زیر پرِ مرغ بى پر و بال 

ك یو. (کرد خَد ت رع ت حدك ماضَْ َضع صورتت را خـوار کـردى آن گـاه کـه     ): اَ
ـراب    ". شمشیرت را از کف نهادى ـت التُّ ـت الـذِّئاب و اُفتََرشْ فتَْرَسگرگـان را  : "ا

نـى    ". شکار کردى و از هم دریدى و اینک برخاك نشستى ترَُّ بـنُ قُحافَـه یبهذا ا
است که آنچه را پدرم به من ) ابوبکر( حافهاین پسر ابو ق: "لهَ اَبى و بلَیغهَ ابنَىنُحی

 ". بخشید، که براى دو پسرم مایه زندگى قانعانه اى بود، بـه زور از مـن گرفـت   
  .234در دشمنى با من کوشید. "هد فى خصامىج"

. ن سـخت یـافتم  و او در گفت و گو بـا خـود دشـم   : "واَلفیَتهْ اَلد فى کلامى"
. ن جا که انصار یارى خود را از من بـاز داشـتند  آتا: "حتّى منعتنْى قیَله نَصرَها"
لها" صهایِرَه والمکه به دلیل خویشاوندى بایـد صـله رحـم مـى     (ن اجراو مه: "و

واي بر من در هـر  : "فی کلّ شارقٍِ لايجو". از صله رحم دست کشیدند) کردند
: "مـات العمـد  ". واي بر من در هر شبانگاه: "کلِّ غارِبٍلاي فی جو". صبحگاه

. و بازوى من سست شد. "و وهنَ العَضُد". رفت) پیامبر(تکیه گاه و پشتیبان من 
فَها" ت الیماعه دونى طَرْ فَـلا  ". وشیدندجماعت مسلمانان چشم از من پ: "و غَضَّ

علامان و عدشـمنانم  (اع مى کند و نه کسى از من نه کسى از من دف) اکنون: ("داف
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ت کاظمه وعدت راغمه". مانع مى شود) را بیـرون  ) از خانـه (خشـمگین  : "خَرَی
ـلَ ذلَّتـى  ". ادماغ شکسته باز آمدمبشدم و َت قبلى لیَتنى م یارلاخ اى کـاش  : "و

ـک ". پیش از آن که خوار شوم مرده بودم ذیرى االلهُ منک عادیاً و منْ حامیـاً  ع" :
شیر درنده، و به جاى حمایـت تـو، خـدا مـرا یـارى و      ) اى(به جاى یارى تو، 

وعدواي الـی  ". به پروردگارم شکایت مى کنم: "شَکواي الی ربى". حمایت کند
ه". و عرض حالم را به پدرم مى برم: "اَبی قو اَشَد ت از (خداونـدا، تـو   : "اَللّهم اَنْ

  .نیرومندترى) لافتاین غاصبان فدك و خ
ک": فرمودند ﷓در پاسخ به حضرت زهراء امیرالمؤمنین واى بـر  : "لاویلَ لَ

نَهنهـى عـنْ   ". بلکـه واى بـر دشـمنان توسـت    : "بل الویلُ لشـانئک ". تو نیست
دك یفوَه". از این ناراحتى خویشتندارى کن: "ونه الصاى دختـرِ برگزیـده   : "یا اب
مـن از  : "فمَا و نَیت عنْ دینـى ". نبوت) یادگار( ندهو باز ما: "بقیه النُّبوهو". خدا

ـدورى  ". دینم سستى نکردم طَـأت مقْ لا اَخْ و در انجـام آنچـه مـى توانسـتم     : "و
ـمونٌ    ". کوتاهى و خطا نکردم قُـک مضْ ِلغَـه فَرزت ترُیـدینَ الب چنانچـه  : "فَانْ کنْ

و ". اسـت  دهواهى، همانـا روزى تـو ضـمانت ش ـ   رسیدن به معاشى اندك را بخ
ک مأمونٌ ـک ". و کفیل تو خداست: "کفیلُ ک خیَرٌ مما قُطع عنْ لَ دما اَع آنچـه  : "و

: "فَاحتسبى االلهَ ". خدا براى تو آماده کرده است بهتر از آن است که از تو بریدند
: فرمود ﷓پس، حضرت زهرا. پس نزد خدا حساب کن آنچه را که بر تو رفت

  .235خدا مرا کافی است و اوست بهترین وکیل: )حَسْ� ا�� وَ نعِْمَ ا�وِ�يلُ (
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  در بستر بیمارى ﷓زهرا حضرت
اولین کسى که به عیـادت آن حضـرت آمـد اُم    . بیمار شد ﷓حضرت زهرا 

  :کردى؟ فرمود اى دختر رسول خدا، شب را چگونه صبح: گفت. سلمَه بود
و اندوه قلبم را فرا گرفته، به سبب از دنیا رفتن پیـامبر و سـتمگرى بـه     حزن

کنایه است از جسـارت بـه حضـرت    [اب على را هتک کردند جوصی پیامبر، ح
؛ همان که امامتش را غصب کردند، بر خلاف آنچه که خـدا در قـرآن   ]﷓ زهرا

کینه هایى بـود   ارسبب این ک. ان فرموده بودنازل کرده و پیامبر در سنّت خود بی
به دل داشتند و انتقام و طلب خون هایى که در احُـد ریختـه   ) از على(که از بدر 

و آن گـاه کـه    236این منافقان دشمنى على را در دل هایشان پنهـان داشـتند  . بود
ت خلافت را گرفتند و به هدف رسیدند، یکباره، ابر اهلِ شقاق بر ما باریدن گرف

کمان ایمـان از سـینه هـاى آنـان بریـد و آنچـه دل        بند. و بلا بر ما فرو ریخت
اینها همه به جهت آن . هایشان مى خواست، به سبب غرور دنیا به ما آزار کردند

  .237بود که على پدران آنان را در نبردهاى سخت و در منازل شهادت کشته بود
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  اذانِ بلالبه شنیدن صداى  ﷓حضرت زهرا شوق
رحلت کرد بلال نیز خاموشى گزیـد و لـب بـه      ﷑از هنگامى که پیامبر 

ذّنِ پـدر را     ﷓روزى حضرت زهرا. اذان نگشود شوق شنیدن صـداى اذان مـؤَ
در اثر شـنیدن   ﷓ حضرت زهرا. چون این خبر به بلال رسید، واذان گفت. کرد

بلال، به یاد پدر و روزگار حیات وى افتاد پس نالـه اى کـرد و بـه     صداى اذان
بلال، بس کن که دختر پیامبر از دنیا : مردم گفتند. روى زمین افتاد و بیهوش شد

. بلال اذان را قطع کـرد . از دنیا رفته است ﷓پنداشتند که حضرت فاطمه. رفت
نکـرد و   لاست تا اذان را تمـام کنـد قبـو   به هوش آمد از او خو ﷓وقتى زهرا

مى ترسم بر شما، از آنچه هنگام شنیدن صداى اذان من بر سر خـود مـى   : گفت
  238پس آن حضرت، بلال را از اذان گفتن معاف داشت. آورید
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  ﷓زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا عیادت

به وفاتش دچـار شـد، زنـان    ر جبه بیمارى من ﷓آن گاه که حضرت زهرا 
اى دختـرِ پیـامبر، بـا ایـن     : ن و انصار به عیادت وى رفتند و به او گفتنداجرامه

آورد و دحمد و ثناى خـدا را بیـا   ﷓بیمارى در چه حال هستى؟ حضرت زهرا
  :سپس فرمود ستاد،صلوات بر پدرش فر

بـه دورشـان    از دنیاى شما سیر شده ام؛ از مـردان شـما کراهـت دارم و    من
زشت بـاد کنـدي آنهـا، شکسـتگی      239. افکنده ام، پس از آنکه آزمایششان کردم

طنـاب گناهشـان را بـر    . شمشیرشان، سستى نیـزه هایشـان و تبـاهى رأیشـان    
  .240گردنشان انداختم و ننگ کارشان را بر خودشان افکندم

 نشـینی جاواى بر ایشـان،  ! باد قوم ستمگر و بریده باد گوش و دماغشان دور
پیامبر را از جایگاهش کندند و از پایگاه رسالت دورش کردند؛ از کوههاى بلنـد  

ایگاه پیامبرى و از محلّ نزول وحى، از آنان که بـه  جو استوار خاندان پیامبر، از 
دى بـه  اجـرا مگر چه . 241است آشکارهمانا این زیانى . امر دنیا و دین عارف اند

شتند از على برنـدگى شمشـیرش را، سـخت    آرى، خوش ندا! ابوالحسن داشتند؟
لگد کوب کردنشان را، به سخت کیفر دادن در کارهایش را، و سخت گیـرى اش  

اگر دورى نمى کردند از بنـد  . اینها باعث دشمنى آنان با على شد. را در راه خدا
یعنـى حکـومتى   [سپرده بود، آنان را به نرمى مى رانـد   اوریسمانى که پیامبر به 

روح نمى شـد و سـوارش بـه    ج، چنان که بینى شترِ حکومت م]اشتملایم مى د
و آنـان را بـه   . ] یعنى در همه حال در راحتى بودنـد [ .242شدت تکان نمى خورد

آبشخورى گوارا وارد مى کرد که آب از دو سوى آن لبریز بود، و درهاى برکات 
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د آنـان را بـه   خداون] اما، حال که چنین نشد. [و آسمان بر آنان باز مى شد زمین
  .243آنچه کرده اند مؤاخذه و عقاب خواهد کرد

یب بـه تـو نشـان    جاگر زنده بمانى، روزگار کارهاى ع. پیش بیا و بشنو پس،
به چه تکیه گاهى تکیه . ب کننده اى، از این پیشامد تعجب کنجاگر تع. مى دهد
بـه دم آن   به جاى سرِ حیـوان ! به چه ریسمانى دست انداختند] به ابوبکر[کردند 

گروهى که گمـان مـى برنـد     آنبریده باد بینى ]. این مثَلى عربى است[چسبیدند 
آیا کسى ". 244هان، ایشان اند فساد کاران، لکن نمى دانند. کارى درست کرده اند

که به سوى حق هدایت مى کند سزاوار پیروى و تبعیت است یا آن کس که نمى 
دایت شود؟ پس شما را چـه مـى شـود،    تواند هدایت کند مگر آنکه اول خود ه

خدا، این کار شما آبستن فتنه و فساد شد؛ کمى  هقسم ب "چگونه حکم مى کنید؟
اسـت  جدر این کاسه شیر، شما خون خواهید دوشـید؛ آن . دهد نتیجهصبر کنید تا 

مژده باد . آماده فتنه ها باشید .245که بازماندگان مى فهمند که گذشتگان چه کردند
 ازى که همـه را فـرا گیـرد و اسـتبدادى     جو مر جشمشیر کشیده و هر شما را به

یعنـى  [آنچه کشتید، آینـدگان  . ستمگران که آنچه را دارید از شما خواهند گرفت
حضرت اشاره دارد به آنچه که بعد از آن براى انصـار  . [درو مى کنند] فرزندانتان

سو هستید؟ راه حقّ  به کدامین. پس، حسرت و اندوه بر شما باد. ] پیش مى آید
را وادار کنیم بـه رحمـت خـدا،     شماآیا ما . و رحمت خدا بر شما گم شده است
  247و 246حال آن که خود از آن کراهت دارید؟

قعـه حـرّه زمـان    اشـگوئى فرمـوده در و  یدر اینجا پ ﷓حضرت زهرا  آنچه
  . 248حکومت یزید واقع شد

شنیده بودند براى شوهران  ﷓ت زهرامهاجر و انصار آنچه را که حضر زنان
پس دسته اى از بزرگان مهاجر و انصار، به عنوان عذر خـواهى،  . خود باز گفتند



97 
 

اى سرور زنان، اگر ابوالحسن پیش از آن کـه  : به نزد آن حضرت آمدند و گفتند
مـى  نکته را به مـا گوشـزد    اینبا ما بیعت و پیمان خود را با ابوبکر استوار کنیم 

حضـرت  . کرد، هرگز ما او را رها نمى کردیم و به دیگـرى روى نمـى آوردیـم   
  :فرمود ﷓زهرا
صیرِکم" د تقَْ عرَ ب لا اَم ذیرِکم وَتع دعب ْذرنّى، فَلا علیَکم عدور شـوید  : یعنى ". ا

 از من، که دیگر، بعد از عذر خواهى هاى غیر صادقانه، عذرى باقى نمانده است
یعنـى بعـد از آنکـه    . (249نـدارد  وجـود شما، امـرى  ] و گناه[و بعد از این تقصیر 

ــى  ــد و عل ــاهى کردی ــت      ﷒کوت ــل بی ــه اه ــد و ب ــین نمودی ــه نش را خان
جسارت روا داشتید و مأمور ابوبکر، به اتّکاى بیعـت شـما، بـراى      ﷑پیامبر

آورد ودیگر کار از کـار گذشـته اسـت و    سوزندان خانه دختر رسول خدا آتش 
  .)عذرى پذیرفته نیست و دوره ظلم و تباهى آغاز گشته است
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   ﷓ابوبکر و عمر از حضرت زهرا عیادت

رو بـه وخامـت گـذارد و بیمـارى اش شـدت       ﷓وقتى حال حضرت زهرا
نند و بگوینـد  گرفت، ابوبکر و عمر خواستند که سابقه خوبى براى خود درست ک

رفتیم و، در آخر، با هـم صـلح کـردیم و حضـرت از مـا       ﷓که به دیدن زهرا
 ﷓که براى آن دو از حضرت زهرا ردندتقاضا ک  ﷒لذا حضرت امیر. گذشت

  .اجازه بگیرد تا بیایند به احوالپرسى وى
. اصـرار کـرد   السـلام  عليـهحضرت امیـر . میل نداشت ﷓زهرا حضرت

 "250هم، بانوى شماسـت ] خانه[خانه، خانه شماست و بانوى ": فرمود ﷓زهرا
. روى به دیـوار و پشـت بـه آنهـا کـرد      ﷓حضرت زهرا. ابوبکر و عمر آمدند

من با شـما  ": فرمود ﷓آمده ایم که رضاى شما را حاصل کنیم، حضرت: گفتند
نم مگر که قول بدهید که آنچه را که مى گویم، اگر راست است، بـه  حرف نمى ز

یادتـان مـى   : فرمود ﷓حضرت زهرا. قبول کردند ". راستی آن شهادت بدهید
رضاى فاطمه، رضاى خداوند است، و خداوند بـه  ": فرمود  ﷑آید که پیامبر

: فرمـود  ﷓بلـى، حضـرت  : گفتنـد  "251سبب غضب فاطمه، غضب مى فرماید؟
  .252و از این دو راضى نیستم! شاهد باش که من بر این دو نفر غضبناکم دایا،خ

عمر او را سرزنش کرد و سپس . چون همیشه، تظاهر به گریستن کرد ابوبکر،
  .253این آخرین کارى بود که آن دو انجام دادند. برخاستند و رفتند

حضـرت   ﷓و دفـنِ شـبانه آن حضـرت   السلام  عليهاحضرت زهرا وصیت
وصیت مى کنم که ابوبکر و عمر بـر مـن نمـاز نخواننـد و بـر      : فرمود ﷓زهرا
  .254من شبانه دفن شود جنازهمن حاضر نشوند، و  جنازه
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و او را در خانـه   255عمل کرد ﷓به وصیت حضرت زهرا  ﷒على حضرت
سپس در بقیع چند صورت قبر ساخت و بر آنها آب پاشـید   .256ن کردخودش دف

  ،. 257تا مانند قبر تازه به نظر آیند
  -: ثقه الاسلام کلینى مى نویسد مرحوم
او را پنهان به خاك سپرد و   ﷒در گذشت، امیرالمؤمنین  ﷓فاطمه  چون

اى : کـرد و گفـت    ﷑رِ پیغمبـر  سپس رو به مـزا . آثار قبر او را از میان برد
پیامبر خدا، از من و از دخترت، که به دیدن تو آمده و در کنار تو به زیـر خـاك   

که دلم را خسـته و انـدوهم را    دخفته است، بر تو درود بادمرگ زهرا ضربتى بو
ه خدا مى شکایت خود را ب. پیوسته کرد، و چه زود جمع ما را به پریشانى کشاند

به زودى به تو خواهد گفت که امتت، پـس از  . برم و دخترت را به تو مى سپارم
و و هر چه خواهى بدو بگـو،  جآنچه خواهى از او ب. تو، با وى چه ستم ها کردند

بگشاید و خونى که خورده است بیرون آید و خـدا، کـه بهتـرین     توتا سرّ دل بر 
نمایدخدا گواه است که دخترت پنهانى به  داور است، میانِ او و ستمکاران داورى

هنوز روزى چند از مرگ تو نگذشته و نام تو از زبان هـا نرفتـه   . خاك مى رود
با تو در میان مى گذارم و  ادرد دل ر. که حقّ او را بردند و میراث او را خوردند

ر دل را به یاد تو خوش مى دارم، که درود خدا بر تو باد و سلام و رضوان خدا ب
  .258فاطمه

. که شد، اهل مدینه با خبر شدند که دختر پیامبر را شبانه دفن کرده انـد  صبح
  .در بقیع است ﷓گمان کردند که قبر حضرت زهرا

زنها را مى آوریم و این قبرها را مى شکافیم : آمدند و گفتند] عمر و یارانش[
،  ﷒حضـرت امیـر  . انیماست، و بر آن نماز مى خـو جسد زهرا در کجتا ببینیم 

چنانچه کسى از شما به این قبرهـا دسـت بزنـد،    : غضبناك، به بقیع آمد و فرمود
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را در آن   ﷒علـى  رتآنان نیز، چون حض ـ. زمین را از خونش رنگین مى کنم
  .259حال دیدند، آنجا را ترك کردند

غ شبانگاه حضرت زهرا بن نبُاتهَ، از امیرالمؤمنین سؤال کرد که چرا اصَب﷓ 

  :فرمود  ﷒را به خاك سپردند؟ حضرت على
کانَت ساخطهَ على قوَمٍ کرهت حضورهم ینازتَها و حرام على منْ یتوَلاّهم  انّها

  260اَنْ یصلِّی علی احَد منْ ولْدها
 جنـازه حضور آنـان را بـر   از آن قوم خشمگین بود،  ﷓حضرت زهرا چون

اش خوش نداشت؛ و هر کس که از آن قوم پیروى کند، حرام است که بر کسـى  
  .نماز بگزارد ﷓از فرزندان زهرا

ناخشـنودى او را از کسـانى چنـد      ﷑پنهان داشتن قبر دختر پیامبر آرى،
ا این کار، دیگران نیز از ایـن  نشان مى دهد و پیداست که او مى خواسته است، ب

  .ناخشنودى آگاه شوند
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   ﷓مدینه پس از شهادت حضرت زهرا وضع

،  ﷓و تحقّق پیشگویى هاى آن حضـرت بعـد از شـهادت حضـرت زهـرا     
دستگاه خلافت، براى مقابله با آنان که در خارج از مدینه باابوبکر بیعت نکـرده  

در آن . ن نیز از قبایـل مرتّـد بودنـد، سـپاهیانى فرسـتاد     بودند و گروهى از ایشا
را سرکرده سپاه قرار ندادنـد و دسـتگاه حکومـت،     نصارلشکرکشیهایى کسى از ا

در . قریش را در همه چیز بر غیر قریش مقدم مى داشـتند  261یکسره، قریشى شد
شهرهایى کـه فـتح کردنـد، اُمـراى لشـکر و والیـان شـهرها را همـه از قـریش          

  .262شتندگما
. ایى که نـان شـب نداشـتند   جسبب، انصار فقیر شدند و عقب افتادند تا بدین

ــجاد   ــرت س ــیره حض ــه در س ــاقر   ﷒اینک ــرت ب ــرت   ﷒و حض و حض
مى خوانیم که شبانه به در خانه فقراى مدینه مى رفتند و به آنان نان   ﷒صادق

  .ن همان انصار بودندو پول مى رساندند، آن فقرا فرزندا
امام را دیدم کـه  : مى گوید  ﷒بن خنُیَس یکى از اصحاب امام صادق معلَّى

اى پسـر  : گفتم. در شب تاریک از خانه بیرون آمد و بر دوش خود بارى داشت
و . این بار را باید خود بردارم: فرمود. رسول خدا، اجازه دهید به شما کمک کنم

  .از آن بار بر زمین افتاد زىچی. هم به دنبال آن حضرت رفتم من. به راه افتاد
آن را پیـدا کـرد و در   . خدایا این را به دستم برسان: خم شد و گفت حضرت

رفت و بـالاى سـر    263توبره اى که بر دوشش بود انداخت و به سقیفه بنى ساعده
ى گشـت،  وقتى که باز م. هر یک از آنان که خوابیده بودند دو قرصه نان گذاشت

ى بن خنُیَس از آن حضرت پرسید آیـا اینـان حـقّ     دا،اى پسـر رسـول خ ـ  : معلَّ
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اگر اینان حق رإ مى دانستند، ما نمـک سـائیده   : را مى شناسند؟ فرمود) امامت(
  264خانه مان را هم با آنان قسمت مى کردیم؛ نه، اینها حق را نمى شناسند

اهل آن خانه ها در کنـارِ  . ها مى بردنیز غذا به درِ خانه   ﷒ادجس حضرت
درِ خانه هایشان در انتظار آن کس که شب به آنجا مى آمد مى ایسـتادند و غـذا   

در وقت غسل دادن پیکر آن حضرت، دیدند که پشـت وى  . را از وى مى گرفتند
از بارهایى اسـت  : مودفر. علّت را پرسیدند  ﷒از حضرت باقر. پینه بسته است

وفات کرد کمک هـایى    ﷒چون حضرت سجاد 265بها بر دوش مى کشیدکه ش
در آن هنگام بود که دریافتند آن کسى کـه  . که شبانه به مردم مى شد قطع گردید

تمـام ایـن   . 266بوده اسـت   ﷒ادجبه درِ خانه هایشان غذا مى آورد حضرت س
اه و کنیـزان و در عـیش و   ج ـو  ثروت ناما قریش، صاحبا. فقرا از انصار بودند

طلاهـایش را  ) در زمان عثمـان (عبدالرحّمن بن عوف وقتى که مرد . طرب بودند
لس خلافت به حآنقدر طلا در م. آوردند تا عثمان در میان وارثان او قسمت کند

لـس را پـر کـرد و دو طـرف     جروى هم انباشته شد که فاصله بـین دو طـرف م  
  267!یدندلس همدیگر را نمى دجم

به زنان انصار پیشگویى فرمود کـه   ﷓از مواردى بود که حضرت زهرا اینها
وقتى که لشکر یزید . کارشان به بالاتر از آن هم رسید. کارشان به اینجا مى رسد

ه آمدند به مدینـه و قتـل عـام کردنـد، یزیـد دسـتور داده بـود کـه          در وقعه حرَّ
را قتـل عـام کردنـد، بـه      نصـار ا.  268بکنندلشکریان، سه روز، آنچه مى خواهند 

خون به راه افتادند؛ آنچه در خانه هـابود بـه     ﷑طورى که در مسجد پیامبر
  .269یغما بردند؛ هزار دختر بى شوهر بعد از این واقعه باردار شدند
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  و دلیل آن ﷓پس از شهادت حضرت زهرا  ﷒امیرالمؤمنین بیعت
رى از عایشه نقل مـى کنـد کـه در آن از     در270 هصحیح بخارى، حدیثى را ز
سـخن رفتـه     ﷑و ابوبکر درباره میراث رسول خدا ﷓ى بین فاطمهماجرا

فاطمه از ابوبکر روى بگردانید و تـا زنـده   : است و عایشه در پایان آن مى گوید
و  بـود زنـده    ﷑او شش ماه پس از وفات رسول خدا. گفتبود با او سخن ن

بر او نماز خواند و بـه خـاکش سـپرد و      ﷒چون از دنیا رفت، همسرش على
تـا  . بـود   ﷒مایـه افتخـار و احتـرام علـى     ﷓فاطمـه . ابوبکر را خبر نکـرد 

در میان مردم احترام داشت و چون از دنیا رفت،   ﷒ىزنده بود، عل ﷓فاطمه
  .مردم از او رویگردان شدند

رى پرسید اکسىجدراین هعلى درا ین شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد؟: از ز  
نه او، نه هـیچ یـک از افـراد بنـى هاشـم؛ مگـر هنگـامى کـه         : گفت زهرى

  271.با ابوبکر بیعت کرد  ﷒على
یک دسـته، وقتـى   . ج از مدینه گروهى با بیعت باابوبکر مخالف بودندخار در

را شنیدند، از اسلام بیرون شدند که آنـان را در تـاریخ     ﷑خبر وفات پیامبر
مهمترین آنها، مسیلمَه در یمامه بود کـه ادعـاى پیـامبرى    . مى خوانند "مرتَدین"

هزار نفر آماده حمله به مدینه شدند، که اگـر مـى    در نزدیک یمن چهل. مى کرد
زیـرا  . نگ خندق بودجیعنى مسأله عظیم تر از . آمدند، مدینه را نابود مى کردند

در خندق ده هزار نفر آماده بودند، ولى اینها چهل هزار نفر بودند؛ اگر حمله مـى  
د، حتـى قبـر   آوردند و مدینه را فتح مى کردند، از اسلام هیچ اثرى باقى نمى مان

  ﷒لذا عثمان آمد به خدمت حضرت امیر. را هم ویران مى کردند  ﷑برپیام
تا وقتى که تو بیعت نکنى، کسى به ینـگ بـا ایـن     ،272اى پسر عمو: و عرض کرد
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ــا آن     ــرد ت ــه ک ــب زمزم ــن مطال ــدر از ای ــد وآنق ــد ش ــرون نخواه ــمنان بی دش
پـس از بیعـت   . با او بیعـت کـرد    ﷒به نزد ابوبکر برد و علىرا   ﷒حضرت

نگ با مرتَدین بسـتند  جبا ابوبکر، مسلمانان خوشحال شدند و کمر به   ﷒على
  273. و از هر سو، سپاه به حرکت در آمد

  :نیز آمده است که آن حضرت فرمود 274بلاغه لنهج ا در
کتسَفَام تّى رسلامِیدى َ حنِ الاع تعیه النّاس قد رِرایع لى  275أیتونَ ایدع

دقِ دینِ محم حم﷑     اَنْ اَرى فیـه ثَلمْـاً أو َاَهله و سلامرِ الاص فخَشیت انْ لَم اَنْ
إنَّما هی متَاع أَیـامٍ   تىال276َّهدماً تَکونُ المصیبه بهِ علَى اَعظَم منْ فوَت ولاِیتکم 

ـت فـى      ـع السـحاب، فنَهضْ قَلائلَ یزُولُ منهْا ماکانَ کما یزُولُ السراب أوکما یتقَشَّ
َنهتنََهینُ و اطمأنّ الدقَ وهز لُ وتّى زاغَ الباطح ،لک الأحداثت  

میان  دست نگه داشتم بیعت نکردم، در حالى که یقین داشتم که، همانا در پس
سزاوار ترم از کسانى که حکومت را بعد از او به   ﷑مردم، من به مقام محمد 

تـا کـه   . پس در این حال درنگ کردم تا آن زمان که خدا بخواهد. دست گرفتند
دیدم گروهى از مردمى که مرتد شده انـد و از اسـلام برگشـته انـد، دعـوت بـه       

پس ترسیدم کـه اگـر اسـلام و    . مى کنند  ﷑پیامبر  نابودى دین خدا و آیین
مسلمانان را یارى نکنم، در اسلام رخنه و ویرانیى ببینم کـه مصـائب حاصـل از    
این دو، بسیار عظیم تر باشد بر من تا از دست دادن سرپرسـتى و حکومـت بـر    

ه از آن حاصـل  روزه بیش نیست و آنچ ـ دحکومتى که کالایى چن: کارهاى شما
پـس، در ایـن   . مى شود از میان مى رود، مانند سراب یا ابرى که پراکنده گـردد 

هنگام، خود با پاى خویش، به نزد ابوبکر رفتم و با او بیعت کردم و در هنگامـه  
، همچنـان کـه   ]اسـلام [این پیشامدها قیام کردم تا که باطل نابود شد و کلمه اللهّ 

  .ند که کافران ناخوشدل باشندبرتر بود، باقى ماند، هر چ
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   ﷒وضع سرزمین هاى اسلامى و عملکرد ائمه
هاى اسلامى داراى چند مرکز اصلى بود که والـی آنهـا را خلیفـه     سرزمین)8(

کـه اسـلام آورده   (بود که تمام بلاد آفریقا  جملهاسکندریه از آن . تعیین مى کرد
ندریه براى تمام افریقا قاضـى تعیـین   والى اسک. زیر حکومتش بوده است) بودند

شهرها به او مى رسـید؛ لشـکر مـى     جمى کرد؛ بر شهرها والى مى گماشت؛ خرا
  . . .کشید به شهرهایى که فتح نشده بود و فتح مى کرد؛ و

وقتى گفته مى شود که ولیـد والـى کوفـه    . دیگر از این مراکز، کوفه بود یکى
هر کوفـه بـوده اسـت؛ والـىِ کوفـه، مرکـز       بود، بدین معنا نیست که تنها والىِ ش ـ

حکومتش شهر کوفه بود، ولـى عـراق تـا مـدائن آن روز، بغـداد تـا موصـل و        
شـرقى   بـلاد کـه   .کرمانشاه و رى و خراسان تا بعضى شهرهاى آسیاى مرکـزى  

ولیـد بـراى آن   . همه تحت حکومت والـىِ کوفـه بـود    .اسلامى اش مى نامیدند 
معه تعیین مى کرد، لشکر مـى فرسـتاد بـراى    جمام شهرها، والى تعیین مى کرد، ا

  .شهرهاى مرزى اسلامى
نـوب  جبصره نیز مرکز حکومتش بصره بـود، ولـى حکومـت شـهرهاى      والى
ز عربسـتان سـعودى، را نیـز    ج ـن وکشورهاى امروزه خلیی فارس، باجراغربى 
ز مکـه و مدینـه و   جتمام سرزمین هاى پهناور عربستان سعودى امروز، ب. داشت

 ـ. زو حکومت بصره بوده استجه و ریاض، نیز دجی  اوالىِ بصره حکومت بر دری
زو حکومت بصره جشهرهاى هند که فتح مى شد . را نیز، تا هند، بر عهده داشت

بصره را بندر هند مى نامیدند، زیرا ارتباط این منطقه با هنـد از ایـن   . در مى آمد
  .بندر بوده است

  .یکى دمشق و دیگرى حمص: تداراى دو مرکز حکومت بوده اس شام
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اینها همـه در قلمـرو آن دو   . یعنى اردن، لبنان، فلسطین و سوریه امروز شام،
در همه این سرزمین ها، . این منطقه را روم شرقى مى گفتند. حکومت بوده است

. کوفه، بصره، دمشق، حمص، اسـکندریه : شهر لشکرگاه مسلمانان بوده است جپن
لشـکرگاه اسـلامى هـم     کزاین که مرکز حکومتى بودند، مر این شهرها، علاوه بر

  .بودند
نـگ هـایى کـه در زمـان     جه است که در تمامى لشکرکشیهاى و جتو شایان

ابوبکر و عمـر و عثمـان انجـام شـد، ائمـه مـا شـرکت نکردنـد؛ نـه حضـرت           
. شـرکت نکردنـد  ، هیچکدام  ﷒و نه امام حسین  ﷒، نه امام حسن ﷒امیر

، بـر همـان    ﷒تا امام حسن عسکرى  ﷒ائمه بعدى نیز، یعنى حضرت سجاد
ف صالح و آباء طاهرین خود رفتار کردند   .سنّت و سیره سلَ
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یتعمر وص ابوبکر و خلافت  
در بستر مرگ، عثمان را . هجرى بیمار شد 13مادى الثّانیه سال جابوبکر در  

مِ اللهّ الـرَّحمنِ  : بنویس": ابوبکر گفت. ا وصیت نامه خود را بنویسدخواست ت سب
، جملـه بعد از این  ". این وصیت ابوبکر بن أَبى قُحافهَ است به مسلمانان. الرَّحیمِ

مـن  ": عثمان وصیت نامه را این چنین تمـام کـرد  . از شدت بیمارى بیهوش شد
بر شما برگزیدم و در این راه خیر  خود و خلافت جانشینیعمر بن خطّاب را به 

  ". خواهى شما فروگذارى نکردم
بخوان ببینم چـه نوشـته   : این هنگام، ابوبکر چشم گشود و به عثمان گفت در
ابوبکر، با شـنیدن مطالـبِ   . عثمان نیز آنچه را نوشته بود براى ابوبکر خواند. اى

سـلام و مسـلمانان   خـدایت از ا . با آنچه نوشته اى مـوافقم : نوشته عثمان، گفت
  277. آنگاه همان نوشته راامضاء کرد. پاداش خیر دهد

  :مى نویسد ماجرادر تتمه این  طبرى
در حالى که چوبى از سعف درخت خرمـا در دسـت داشـت، در میـان      عمر،

شدید، آزاد کـرده ابـوبکر، کـه فرمـان     . نشسته بود  ﷑مردم در مسجد پیامبر
عمر رو به مـردم  . دى عمر را در دست داشت، در آن جمع حاضر شدولایت عه

اى مردم، به سخنان و سفارش خلیفه رسول خدا گـوش دهیـد و از   : کرد و گفت
. وى اطاعت کنید؛ او مى گوید من در خیرخواهى شما کوتاهى نکـرده ام  .فرمان

278  
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  ﷑ى وفات پیامبرماجرا در

آتونى بِدوات و قرطاسٍ اَکتُب لَکم کتاباً ": فرمود  ﷑رتشزمانى که حض .
هلُّوا بعدنا  ": عمـر گفـت  . بیمارى بر پیامبر غالب شده است: گفتند "لن تَضـب سح

ّالله یک تن از حاضـرین  . بعضى خواستند بروند و قلم و دوات بیاورند ". کتاب
یلَ  انَّ": گفت یرالرَّ وگوینده جز صحابى عمـر   279!این مرد هذیان مى گوید: ". لیَه

دیگرى سخن توانست باشد چه قدر فرق مى کند رفتار و سخنان عمر در هنگام 
قبل از وفات آن حضرت و رفتار و سـخنان او    ﷑وصیت نوشتن پیامبر اکرم

  !شده بود هنوشت درباره وصیت نامه ابوبکر که در حال بیهوشى اش
)10(  

حکومت در زمان عمر حکومت عمر، سیاست حکومت عربى بود و در  وضع
تنها بـه دو  . مدینه، که پایتخت اسلام بود، منع کرده بود که غیر عرب ساکن شود

یکـى هرمـزان پادشـاه سـابق     : نفر غیر عرب اجازه ماندن در مدینه را داده بـود 
نگـى در  جهـاى   شهشده بود و براى عمر نقکه مسلمان ] تسُترَ[شوش و شوشتر 

. و دیگرى اَبولُؤلؤَُه که غلامِ مغیره بن شعُبه بود 280ن مى کشید، اجرافتح شهرهاى 
. ارى رابه خـوبى انجـام مـى داد   جاو کارگرى ماهر بود و نقاّشى و آهنگرى و ن

م مغیره از عمر خواست که اجازه بدهد ابولؤلؤه در مدینه ساکن شـود و عمـر ه ـ  
در پایتخت اسلام کسـى  . تعصب عربى تا این حد بوده است ى،بار 281. اجازه داد

همچنین، عمر منع کرده بود که غیـر عـرب    282. از غیر عرب اجازه ماندن نداشت
بدین گونه، عمر . از عرب دختر بگیرد، یا عربِ غیرِ فریش از قریش دختر بگیرد

  283. امعه اى طبقاتى کردجامعه اسلامى را ج



109 
 

مؤطََّأ مالک آمده است که عمر حکم کرده بود و حکم عمر، از نظر مـردم،   در
زن گرفت و بچه اى از این ] غیر عرب[= م جحکمِ شرع بود اگر مرد عرب از ع

به دنیا آمد، چنانچه آن بچه در بلاد عرب به دنیا بیاید از پدرش ارث مى  جازدوا
  .284!از پدرش ارث نمى برد یدبرد و اگر در سرزمین غیر عرب به دنیا بیا

عربىِ قریشى بود؛ هـیچ والـى و    حکومت عمر، با اهداف و فرهنگ حکومت
البته یک استثنا داشت و آن این بـود  . امیر لشکرى از غیر قریش تعیین نمى کرد

در ایـن بـاره سـه    . که در میان فامیل هاى قریش، به بنى هاشم ولایت نمـى داد 
  285. گذشته است اسى کنیم که بین عمر و ابن عباز تاریخ طبرى نقل م ماجرا

چـه شـد کـه    : روزى عمر به ابن عباس گفـت ) 1ابن عباس با عمر  گفتگوى
نمـى  : به حکومت برسید؟ ابن عباس گفت -بنى هاشم  -قریش نگذاشتند شما 

ابن . من مى دانم؛ قریش از حکومت شما بر خود کراهت داشتند: عمر گفت. دانم
ایـن سـخن را از آن رو گفـت کـه      -را؟ ما براى آنها خیر بودیم چ: عباس گفت

کراهت داشتند که پیامبرى و خلافـت  : عمر گفت. از بنى هاشم بود  ﷑پیامبر
شاید بگویید کار ابـوبکر بـود؛   . در شما جمع شود و بر قریش گردن فرازى کنید

  286ى که به نظرش رسید کردنه، به خدا قسم، ابوبکر خردمندانه ترین کار
یعنى (آیا مى دانى قوم شما : در روایت دیگر، عمر به ابن عباس مى گوید) 2
، حکومت را از شما دریـغ و منـع کردنـد؟ ابـن      ﷑چرا بعد از محمد) قریش

اگر ندانم تو مـا را  : واب دهم؛ گفتمجمن خوش نداشتم به عمر : عباس مى گوید
خلافـت در شـما    وقریش کراهت داشت از این که نبـوت  : مى کنى؟ گفت آگاه

  . . .جمع بشود
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حکومـت را در قبایـل   : بیان کردیم که سیاست آنها این بود که مى گفتند قبلاً
آنگاه که خلافت را از خانـدان  . راست گفتند. قریش بگردانید تا همه را فراگیرد

  .ردند قبیله تیَم را، قبیله عدى را، بنى امیه را فرا گرفتبیرون ک  ﷑پیامبر
قریش براى خود چنین کارى را پسندید و کارش درست و موفّق : گفت عمر

یا امیرالمؤمنین، اگر اجازه مى دهى و غضب نمى : ابن عباس مى گوید گفتم. بود
 ـ: گفـتم . سـخن بگـو  : عمر گفت. کنى، سخن مى گویم وگرنه ساکت مى مانم ا ی

اگـر قـریش آن    ود،امیرالمؤمنین، این که گفتى قریش خلیفه را برگزید و موفّق ب
. موفّـق بـود  ] را  ﷒یعنى على[کس را اختیار مى کرد که خدا اختیار کرده بود 

اما این که گفتى قریش کراهت داشت که خلافت و نبـوت در مـا جمـع بشـود،     
که کراهت داشتند وصف کرد، آن جا که  لّ در قرآن قومى راجهمانا خداوند عزّو

طَ اعَمـا�هَُم(: فرمود آنهـا از  ]: 9/ محمـد  [ )ذَلِک باَِ��هُم كرِهُوا ما انَزَْلَ ا�� فَاحَْبَ
که تعیین وصى بعد از پیـامبر  [آنچه خدا در قرآن نازل کرده است کراهت داشتند 

  .؛ خداوند هم اعمالشان را تباه کرد]باشد
نى از تو به من مى رسید و نمى خواستم قبول کنم که از تـو  سخنا: گفت عمر

اگر حـرف  : ابن عباس گفت. سر زده است، مبادا که منزلت تو نزد من زائل شود
حقّ زده باشم، قاعده اش این نیست که مقام من نزد تو از بین بـرود، و چنانچـه   

که مى توانـد  آن سخن را نگفته باشم و دروغ به تو رسیده باشد، من کسى هستم 
بـه مـن خبـر    : عمر گفـت . از آنچه که به دروغ به او نسبت داده باشند دفاع کند

ابـن   ". خلافت رااز ما، از راه ظلم و حسد، دور کردند"رسیده است که گفته اى 
اما ایـن کـه    287ظلم کردن بر ما را که هر دانا و نادانى دریافته است: عباس گفت

دت کردند؛ ابلیس هم بر آدم حسد بـرد و مـا هـم    گفته ام حسا نمى گویى که م
دور است دل هاى شما بنى هاشم؛ چیزى در آن : عمر گفت. فرزندان آدم هستیم
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نیست مگر حسدى که از قلب شما بیرون نمى رود و کینه و غشى که زائل نمـى  
 گفتـى . یا امیرالمـؤمنین، آرام بـاش  : ابن عباس گفت. شود و همیشه خواهد ماند

اِن�مـا (: پیامبر از بنى هاشم است و خدا فرمـوده اسـت  . این چنین اند بنى هاشم
رَ�مْ تطَه�ا �سَْ اهَْلَ اَ�يتِ وَ يطَه�   ].33/ احزاب[ )ير�دُ ا�� ِ�ذْهِبَ عَن�مُ ا�ر�

باشـد از تـو دور مـى    : ابن عباس گفت. دور شو از من ابن عباس: گفت عمر
 288. ایت بنشینجابن عباس سرِ : د و گفتعمر شرم کر. شوم؛ و برخاست تا برود

به خدا قسم، من حق تو را مراعات مى کنم و آنچه تو را مسرور مى کند من هم 
یا امیرالمؤمنین، من بر تـو  : ابن عباس گفت. آن را مى خواهم و دوست مى دارم

و هر مسلمانى حق دارم؛ هر که حق مرا حفظ کند به خوش بختى خـود رسـیده   
عمر دیگر نتوانست تحمـل کنـد،   . آن را گم کند بدبخت شده است است و هرکه

  289. بلند شد و رفت
روایت دیگر چنین است که عمر در پى ابن عباس فرستاد و چون آمد بـه  ) 3

برآنم که تو را بـه آنجـا   . والىِ حمص شخص خوبى بود و از دنیا رفت: او گفت
مى ترسم که مـرگم برسـد و   : تچرا؟ گف: ابن عباس گفت. بفرستم، ولى بیم دارم

[= و مردم رابعد از من به سوى خودتان ] که مرکزسپاه است[ 290تو در آنجا باشى
مـى خـواهم   ] نگرانى[مردم نباید به سوى شما بیایند؛ از این . بخوانید]بنى هاشم

بهتراست کسـى را والـى کنـى کـه خیالـت از او      : ابن عباس گفت. راحت بشوم
  291. راحت باشد

سیاست کلّى حکومت در زمان عمر ایـن بـود کـه حکومـت، عربـى و       آرى،
  292شى باشد و بنى هاشم هم از حکومت دور باشندیقر

در زمانِ عمر آنگاه که عمر به سمت شام رفت، معاویه بـه اسـتقبال او    معاویه
: عمر، چون موکب عظیم او را از دور دیـد، گفـت  . آمد با شُکوه دستگاه کسروى
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این وضع توسـت  : و چون به نزدیک او رسید، بدو گفت. استاین کسراى عرب 
چنین مى کنى؟ معاویه  او مى شنوم که نیازمندان در قصر تو معطّل مى مانند؛ چر

در ) رومیـان (اسوسانِ دشـمن  جما در بلادى هستیم که : عذرخواهى کرد و گفت
ز آن بسیارند؛ پس، ضرورت دارد که شکوه سلطنت خویش را آشکار کنـیم تـا ا  

  293. ما بهراسند
شـرکت  ) بـا رومیـان  (نگ هاى مسلمانان جدر زمان عمر، در یکى از  معاویه

در میـانِ  . امید و غنیمت هایى به دست آمـد جنبرد به پیروزى مسلمانان ان. یست
غنائم مقدارى ظروف نقره بود که به فرمانِ او براى فروش عرضه شد تا پـولِ آن  

یـک  . روى آوردنـد  نقـره دم براى خرید ظروف مر. را در میان مردم تقسیم کنند
معامله مى کردند که معامله ) سکه نقره(مثقال از این ظروف را با دو مثقال درهم 

که در شـام    ﷑عباده بن صامت، صحابى بزرگ پیامبر. اى ربوى بود و حرام
نیدم کـه از خریـد و   بود، از جاى برخاسته فریاد برآورد که من از رسولِ خدا ش

هـر  : به نقره، جز به طور مساوى، نهى کرده مى فرمـود  هفروش طلا به طلا و نقر
بـا  . کس در این گونه معاملات زیادتر بدهد یا بگیرد، گرفتـار ربـا شـده اسـت    

چون معاویه از . شنیدن این سخن، مردم هر آنچه را که گرفته بودند باز گرداندند
 دمـان چه شده است که مر: ، خطبه اى خواند و گفتآگاه شد، با ناراحتى جریان

احادیثى از رسولِ خدا بازگو مى کنند که مـا، کـه آن حضـرت را دیـده و بـا او      
عبـاده از جـاى   ! مصاحب بوده ایم، هرگز چنـین سـخنانى از وى نشـنیده ایـم؟    

ما آنچه را که از پیامبر خدا شـنیده ایـم بـاز خـواهیم گفـت،      : برخاست و گفت
  .عاویه از آن ناخشنود و ناراضى باشداگرچه م
عمر از او پرسید کـه  . او را از لشکر بیرون کرد و او به مدینه بازگشت معاویه

  .)زیرا او را براى تعلیم قرآن به شام فرستاده بود(چرا به مدینه باز آمدى 
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بـه مکـانِ   : عمر گفـت . اعمال ناشایست معاویه را براى وى بازگو کرد عباده
خدا آن سرزمین را روسیاه کند که تو و امثـال تـو در آن زنـدگى    . ردخود باز گ
  .294و معاویه هرگز بر تو فرمانروایى نخواهد داشت! نتوانند کرد
  .به شام بازگشت، لکن عمر با معاویه برخوردى نکرد عباده

رفته بود،  جعمر، شورا و بیعت عثمان در آخرین سالى که عمر به ح اعترافات
بیعت با ابوبکر لغزشى ناگهانى بود که شد؛ : در منى به دوستانش گفت عمارِ یاسر

  295. بیعت مى کنیم  ﷒اگر عمر بمیرد ما با على
خبر، هنگامى در منى به عمر رسید که مى خواست حرکت کند گفـت بـه    این

بـر منبـر رفـت،     در مدینـه   ﷑معه که در مسجد پیامبرجاولین . سوى مدینه
خطبه اى مفصل خواند و در آخر آن گفت که بیعت با ابوبکر لغزشى ناگهانى بود 

بـا  ) با خلیفه(بیعت  یدکه شد و خدا شرَّش را از مسلمانان دور کرد؛ بعد از این با
مشورت باشد و اگر کسى بدون مشورت با کسى بیعت کند، بایـد هـر دو کشـته    

  296. شوند
ؤلؤه به شکم عمر خنجر زد و چون به او آب دادند آب از آن زمان که ابول در

جاى زخم بیرون زد و معلوم شد که روده هایش پاره شده و خواهد مرد، بـه او  
اگر ابوعبیده جراّح زنـده بـود او را   : گفت. بعد از خود کسى را تعیین کن: گفتند

واب مـى  ج ـخود مى کردم؛ و اگر خدا دلیل آن را از من مى پرسید، در  جانشین
و اگـر سـالم، آزاد کـرده    ! گفتم که پیامبرت مى گفـت کـه او امـین امـت اسـت     

ذَیفهَ، زنده بود، بى شک او را به جاى خود برمى گزیـدم؛ و اگـر خـدا مـرا      ابوح
سالم آنقدر خدا : بازخواست مى کرد، مى گفتم که از پیامبرت شنیدم که مى گفت

بـه او  .  297او را نافرمانى نمـى کـرد  را دوست دارد که اگر از خدا هم نمى ترسید 
. خـود تعیـین کـن    جانشـینی اى امیرالمؤمنین، در هر صورت، یکى را به : گفتند
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تصمیم داشتم که مردى را به حکومت و فرمانروایى شما برگزینم کـه  : واب دادج
اشـاره اسـت بـه    [بى گمان شما را بـه سـوى حـقّ و عـدالت راهبـر مـى بـود        

خواستم کار شما، در حال حیات و بعد از مرگ، بـر دوش مـن   ، اما ن] ﷒على
  298!باشد

در روزى کـه عمـر زخـم برداشـت،     : در انساب الاشراف، مى گوید بلاذرى،
و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحّمن بن عوف و سـعد ابـن     ﷒گفت تا على

ن بـا دیگـرى سـخن    و عثما  ﷒آن گاه، جز با على. ابى و قّاص حاضر شوند
حـق  ] اهـل شـورا  [اى علـى، شـاید ایـن گـروه     : گفـت   ﷒بـه علـى  . نگفت

و این که داماد او بوده اى و میزان دانـش و    ﷑ات را با پیامبر دىخویشاون
فقهى را که خداوند به تو ارزانى داشته است در نظر بگیرند و تو را به حکومـت  

  !کنند؛ در آن صورت، خدا را فراموش مکنخویش انتخاب 
  ﷑اى عثمان، شاید آنـان دامـاد پیـامبر   : رو به عثمان کرد و گفت آنگاه

پس، اگر بـه  ]. و تو را به خلافت برگزینند[بودن و سالمندى ات را رعایت کنند 
  .مکن حکومت رسیدى، از خدا بترس و آل ابو معیط را بر گردن مردم سوار

تو بـه مـدت   : دستور داد تا صهیب را حاضر کنند و چون آمد به او گفت پس
سه روز با مردم نماز مى گزارى و اینان نیز در خانه اى جمع مى شوند و در کار 

پس اگر به خلافت یک نفر از بین خودشان همـرأى  . تعیین خلیفه شور مى کنند
لـس عمـر   جاز م گـروه ون آن شدند، هر کس را که مخالفت کند گردن بزن و چ

ح: بیرون شدند، عمر گفت را به خلافت انتخاب کنند، آنـان را بـه    299اگر مردم اَیلَ
  .300راه است هدایت خواهد کرد

  :در انساب الاشراف، از قول واقدى مى نویسد بلاذرى،
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بـه  . خود از اطرافیان پرسید که چه کسى را انتخاب کنـد  جانشیندرباره  عمر
اگر او را انتخاب کنم، آل ابو معیط : نظرت درباره عثمان چیست؟ گفت :او گفتند

او : زبیر چطور اسـت؟ گفـت  : گفتند! را برگردنِ مردم سوار مى کند] بنى امیه[= 
طلحـه چـه؟   : گفتند! دل افردر حالت خشنودى مؤمن است، و در هنگام خشم ک

ــر و خودپســند کــه بینــى اش رو بــه با: گفــت لاســت و او مــردى اســت متکب
فرمانـدهى اش  : سعد بن ابى وقّاص چطور؟ گفت: گفتند 301نشیمنگاهش در آب

نگى حرف ندارد، اما اداره یک آبادى هم برایش زیاد و سـنگین  جبر سوارکاران 
او همین : واب دادجچه مى گویى؟  وفدرباره عبدالرحّمن بن ع: پرسیدند. است

  302!که بتواند به خانواده اش برسد کافى است
  :در جاى دیگر، مى نویسد ذرى،بلا

عان، را جعمر بن خطاب زخم برداشت، صهیب، آزاد کرده عبد االله بن  چون د
چـون آنـان بـر    . لس او حاضر کنندجفرمان داد که سران مهاجر و انصار را در م

من کارِ خلافت و حکومت شما را در میان شـش نفـر از   : وى وارد شدند، گفت
حضـرت بـوده    نمورد رضاى آ  ﷑م وفات پیامبرن نخستین، که هنگااجرامه

. اند، به شورا نهاده ام تا یک تن را از میان خود به پیشوایى شما و امت برگزینند
حـه زیـد بـن سـهل      آنگاه یک یک اعضاى شورا را نام برد و سپس رو به ابوطَلْ

ْب کن تا تو را همـراه باشـند، و   اه نفر از انصار را انتخاجپن: ى کرد و گفتجخَزر
نفر را وادار تا ظرف سه روز، نه بیشتر، یک نفـر را   ندچون من درگذشتم این چ

سپس صهیب را فرمـان داد  . از بینِ خود به پیشوایى خویش و امت انتخاب کنند
  .تا هنگامى که پیشوایى انتخاب نکرده اند با مردم نماز بگزارد

 303 حضور نداشت و در ملک خـود در سـراه  آن هنگام طلحه بن عبید االله در

  .بود
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اگر ظرف این سه روز طلحه حاضر شد که شد، وگرنـه منتظـر او   : گفت عمر
نشوید و به جد در انتخابِ خلیفه برآیید و با آن کس که بر او اتفاق نظر حاصـل  

  304. کردید بیعت کنید و هر کس با رأى شما مخالفت کرد گردنش را بزنید
شورا را فرمان داد تا مدت سـه روز بـراى انتخـاب خلیفـه بـه       اعضاى عمر

اگر دو نفر با خلافت مردى و دو نفر دیگر بـا خلافـت مـردى    . مشورت بنشینند
اما اگر . دیگر موافقت کردند بار دیگر به رایزنى بپردازند و مشورت از سر گیرند

ن چهـار نفـر   رأى آ بعِچهار نفر با یکى موافقت کردند و یک تن مخالف بود، تـا 
و چنانچه آراء سه به سه در آمد، رأى آن دسته را بپذیرند که عبدالرحّمن . باشند

بن عوف در آن است، زیرا دین و صلاح عبدالرحّمن قابل اطمینان و رأیش براى 
  305مسلمانان مورد قبول و اعتماد است

ده اسـت  یر از پدرش روایت کرجبهندى نیز، در کنزالعمال، از محمد بن  متقّى
اگر عبد الرحمن بن عوف یک دستش را، به عنوان بیعت، به دست : که عمر گفت

  306دیگرش بزند فرمانش را اطاعت کنید و با او بیعت نمایید
این مطالب چنین بر مى آیـد کـه عمـر، صـدورِ حکـمِ خلافـت را، بنـابر         از

رخوردار سیاستى، به دست عبدالرحّمن بن عوف نهاد و او را از امتیازى خاص ب
و معلوم مى شود که با عبـدالرحّمن بـن   . کرد تا در تعیین خلیفه از آن بهره گیرد

عوف قرارى داشته که تبعیت از سیره و رفتار شیخَین را در شرایط قبول خلافت 
از این که عمل به رفتار شیخین   ﷒اند و از پیش مى دانسته که امام علىجبگن

قرار گیرد خوددارى کرد، ولى   ﷑ا و سنّت پیامبردر ردیف عمل به کتاب خد
بنابراین، از پیش، حکـم  . به خلافت مى رسد نتیجهعثمان آن را مى پذیرد و در 

  .کرده بود ادررا ص  ﷒عدم انتخاب على
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این سخن، علاوه بر آنچه در پیش آوردیم، مطلبى است که ابن سعد، در  دلیل
  :آورده است که) اموى(، از قول سعید بن عاص طبقات
بن عاص از عمر خواست که مقـدارى بـر مسـاحت زمـین خانـه اش       سعید

خلیفه به او نوید مى دهد کـه، پـس از اداى نمـاز    . بیفزاید تا آن را وسعت بدهد
عمر بـه وعـده وفـا کـرد و     . روز بعد صبح، خواسته اش را برآورده خواهد کرد

  . . .فت وصبحگاهان با سعید ر
خلیفه با پاهایش خط کشـید و بـر وسـعت خانـه ام     : ] سعید خود مى گوید[
اى امیرالمؤمنین، بیشتر بده، که مرا اهل بیـت، از کوچـک و   : اما من گفتم. افزود

فعلاً همین اندازه تو را کافى است و ایـن راز  : عمر گفت. بزرگ، زیاد شده است
خویشـاوندى ات را   انبِجى رسد که را نگهدار که پس از من کسى به خلافت م

آنگاهى : سعید مى گوید! رعایت خواهد کرد و نیازت را برآورده خواهد ساخت
که دوران خلافت عمر به سر آمد و عثمان از شوراى عمر، مقـام خلافـت را بـه    

او، از همان ابتداى کار، رضاى خاطر مرا جلب کرد و خواسته ام را . دست آورد
  . .307ساخت به شایستگى برآورده

این گفت و گو چنین بر مى آید که منشور خلافت عثمان در دوران حیات  از
عمر و به دست او به امضا رسیده و قطعیت یافته بود و تعیین شوراى شش نفرى 
تنها پوششى بود که در زیر آن بیطرفىِ دستگاه خلافت در انتخاب خلیفه بعـدى  

  .به نحوى مردم پسند و مقبول یلوه گر شود
  ﷒از این، نقشه تحریک افراد براى ترور و از میان برداشتن امـام   گذشته

نیز مطلب مهم دیگرى است که باز ابن سعد، در طبقات، از قول همین سعید ابـن  
  :او مى نویسد. عاص، آورده است
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چرا تـو از مـن فاصـله مـى     : عمر بن خطّاب به سعید بن عاص گفت روزى
من پـدرِ  . هستى؟ شاید گمان مى کنى من پدرت را کشته امگیرى و روى گردان 

  .308تو را نکشته ام؛ پدرت را على بن ابى طالب کشته است
با این سخن، عمر سعى نداشت که سـعید را بـه گـرفتن انتقـام از کشـنده       آیا

  پدرش، على بن ابى طالب، تحریک کند؟
  :نویسد انتخاب عثمان به خلافت بلاذرى از قول ابو مخنف مى نحوه
ابوطلحه، به دستور . روز به خاك سپردن عمر، اعضاى شورا کارى نکردند در

عمر، بر مردم امامت جماعت کرد و نماز گزارد و صبح روز دیگر، ابوطلحه آنان 
مراسم بـه خـاك سـپردن    . را در محلّ بیت المال گرد آورد تا به رایزنى بپردازند

ورش صورت گرفـت، وصـهیب بـن    عمر در روز یکشنبه و در چهارمین روز تر
  .اش نماز خواند جنازهسنان بر 
عبدالرحّمن اعضاى شورا و گفت و شنود را مشاهده کـرد و بـه ایشـان     چون

ببینید، من و سعد خود را کنار مى کشیم، به این شرط که انتخاب یکـى از  : گفت
رنـد تـا   وایتان بـه درازا کشـیده و مـردم منتظ   جشما چهار نفر با من باشد؛ زیرا ن
کسب اطّلاع از این امر  براىاهالى شهرها نیز، که . خلیفه و امام خود را بشناسند

تاکنون در مدینه مانده اند، توقفّشان طولانى شده باید زودتر به شهر و دیار خود 
  .باز گردند
: که گفـت   ﷒با پیشنهاد عبدالرحّمن بن عوف موافقت کردند، مگر على همه
در این هنگام ابوطلحه وارد شد و عبدالرحّمن آنچه را گذشـته بـود، از   . تا ببینیم

پس، ابو طلحـه رو  . یز على، به اطّلاع او رسانیدنپیشنهاد خود و موافقت همگان 
مورد اعتماد همه مسلمانان  مناى ابوالحسن، عبد الرح: کرد و گفت  ﷒به على

از میان شما کنـار کشـیده و بـراى    است، چرا با او مخالفت مى کنى؟ او خود را 
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، عبد الرحمن بن عـوف را   ﷒در اینجا على! دیگرى هم زیر بار گناه نمى رود
م دارد و به صلاح و خیـرِ   سوگند داد تا به خواسته دل اعتنایى نکند، حق را مقد

عبد الرحمن، . خویشاوندى، او را از راه حقّ منحرف نسازد ابطهامت بکوشد و ر
حـالا  : رو بـه او کـرد و گفـت     ﷒پس على. مه را پذیرفت و سوگند خورده

  .انتخاب کن
رویداد در محل بیت المال صورت گرفت یـا، بنابـه گفتـه اى، در خانـه      این

رمَه را در دسـت    ﷒پس، عبدالرحّمن پیش آمد و دست على 309. مسور ابن مخْ
و پیمان بند که اگر من با تو بیعـت کـردم، بنـى    با خدا عهد : گرفت و به او گفت

لب را بر گردن مردم سوار نخواهى کـرد و س ـ  بخـور کـه از سـیره     وگندعبدالمطَّ
پاسـخ    ﷒علـى . سر پیچى نکنى) ابوبکر و عمر(و شیخین   ﷑رسول خدا

 ـ: داد ر اسـاس کتـابِ خـدا و    رفتارم با شما، تا آن جا که در توان داشته باشم، ب
  .سنّت پیامبرش خواهد بود

خدا به سود ما بر تو گواه باد که اگر زمـام  : عبدالرحّمن به عثمان گفت سپس
حکومت را به دست گرفتى، بنى امیه را بر گردن مردم سوار نکنـى و بـا مـا بـر     

عثمـان  . اساس کتاب خدا و سنّت پیامبرش و روش ابوبکر و عمـر رفتـار کنـى   
و روش   ﷑یامبرمن با شما رفتارى بر اساس کتاب خدا و سنّت پ :پاسخ داد

  .ابوبکر و عمر خواهم داشت
روى کرد و سخن نخستین خـود را بـه او     ﷒دیگر عبدالرحّمن به على بار

سپس عثمان را بـه کنـارى   . نیز چون بار اول به وى پاسخ داد  ﷒گفت و على
وابِ مسـاعد اول را  جید و گفته نخستین خود را از سر گرفت و از وى همان کش

در . گفـت   ﷒عبدالرحّمن، براى بار سوم، پیشنهاد اولِ خود را بـه علـى  . شنید
نیـازى بـه     ﷑کتاب خدا و سنّت پیامبر: به او گفت  ﷒این نوبت امام على
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ش دیگرى ندارد؛ تو مى کوشى، به هر صورت که شده، خلافـت را از  سیره و رو
هى نکرد و رو به عثمان کرد جتو  ﷒عبدالرحّمن به اعتراض امام. من دور کنى

وابِ ج ـو سخنِ نخستینِ خود را براى سومین بار تکرار کرد و از عثمـان همـان   
  310. عت کردپس، دست به دست عثمان زد و با او بی. نخستین را شنید

هجـرى، مـى    23طبرى و ابن اثیر، در ضمن بیان رویدادهاى سـال   همچنین،
  :نویسند

بــه   ﷒عبــدالرحّمن در ســومین روز بــا عثمــان بیعــت کــرد، علــى چــون
این نخستین روزى نیست که شما، بـر  . دنیا را به کامش کردى: عبدالرحّمن گفت
فَصبرٌ یمیلٌ و اللهّ المستعَانُ علـى  ". دگرمى یکدیگر برخاسته ای ضد ما، به پشت

نرساندى مگر براى این که او،  تبه خدا قسم، تو عثمان را به خلاف ". ما تَصفوُنَ
  311پس از خود، تو را به خلافت بردارد؛ اما خداى را در هر روز تقدیرى است

عـت  از بیعت عبدالرحّمن با عثمان، دیگر اعضاى شورا نیـز بـا عثمـان بی    پس
. امـر بـود، بـر زمـین نشسـت      جریـان که ایسـتاده نـاظر بـر      ﷒على. کردند

و در آن روز ! بیعت کن، وگرنه گردنت را مى زنم: عبدالرحّمن خطاب به او گفت
از محـلِّ    ﷒نیز گفته شده است کـه علـى  . با کسى از آنان جز او شمشیر نبود

: شورا خود را بدو رسـاندند و گفتنـد   دیگر اصحابِ. شورا خشمناك بیرون آمد
  312. پس بازگشت و با عثمان بیعت کرد. نگیمجبیعت کن والاّ با تو مى 
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حضرت امیر  علّت در شوراى شش نفره عمر  ﷒شرکت  
به خوبى مى دانست که خلافت را به او نمـى دهنـد، امـا همـراه       ﷒امام  

. ا نگویند کـه او، خـود، خلافـت را نمـى خواسـت     ایشان در شورا شرکت کرد ت
  :نوشته است 313بلاذرى، در انساب الاشراف، 

به عمویش عبـاس شـکایت کـرد و      ﷒از اجتماع شورا، حضرت امیر قبل
سعد بـا  : از کجا مى گویى؟ فرمود: عباس گفت. خلافت از ما رفته است: فرمود

، عبدالرحّمن هم داماد عثمـان اسـت؛   پسر عمویش عبدالرحّمن مخالفت نمى کند
کـه   فتـه اگر طلحه و زبیـر هـم بـا مـن باشـند، چـون عمـر گ       . این سه باهم اند

بنابراین، . عبدالرحّمن با هر کس باشد، او خلیفه است، پس دیگر فایده اى ندارد
مى دانست و اگر در شورا شرکت نمى کرد، بعد از عثمان هـم    ﷒حضرت امیر
ازمیـان رفتـه بـود و      ﷑چون سخنان پیامبر. ت بیعت نمى کردندبا آن حضر

که مقامش در نزد آنان  بودعمر به قدرى بزرگ شده . حرف هاى عمر مانده بود
  ).العیاذباللهّ(از تمام پیامبران بزرگ تر شده بود 

.  
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  خلافت عثمان دوران

با عثمان به خلافت، ابوسفیان، که سخنان ابوسفیان دراولین روز پس از بیعت  
آیا کسـى در  : لس عثمان آمد و گفتجدر آن وقت چشمانش کور شده بود، به م

اى بنـى امیـه، از آن هنگـام کـه     : گفـت . نه: اینجا غیر از بنى امیه هست؟ گفتند
حال که به  314. من طمع بستم که به شما برسد د،خلافت به دست تیَم و عدى افتا

ست، چونان کودکان که گوى را در بازى به هم یک دیگر مى دهند، شما رسیده ا
خلافت را به هم بدهید و نگذارید از میان شما بیرون برود؛ چه، نه بهشتى هست 

عثمـان بـر   ! هیچ خبرى نیست) پس از مرگ(هنمى آرى، سوگند خورد که جنه 
  315. ولى بنى امیه به سفارش او عمل کردند. زد دسرش دا
  :یگرى چنین آمده استروایت د در

در هنگام کهولت و در زمانى که چشمانِ خود را از دست داده بود،  ابوسفیان،
آیـا در اینجـا بیگانـه اى    : پس از آن که آرام گرفت، پرسـید . بر عثمان وارد شد

ایـن  : ابوسـفیان گفـت  . نه: هست که گفتارِ ما را به دیگران برساند؟ عثمان گفت
حکومت هـاى قبـل از    وعیوى و این حکومت از نمسأله خلافت، کارى است دن

بنابراین، تو گردانندگان و والیـانِ سـرزمین هـاى    . است] اهلیتجدوران [اسلام 
  . 316وسیعِ اسلام را از بنى امیه قرار بده

همان ایام بود که یک روز ابوسـفیان بـر سـر قبـر شـهید بـزرگ اسـلام،         در
اى ابـو  : رگوار کوفت و گفتحضرت حمزه، رفت و با پاى خویش بر قبر آن بز

عماره، آنچه که ما دیروز بر سر آن شمشیر کشیده بودیم، امروز به دست کودکانِ 
  317. ما رسیده است و با آن به بازى مشغول اند
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  والى عثمان در کوفه ولید،
او در آن روز کـه مکـه بـه دسـت     . 318ولید، فرزند عقبْه بن أبى معـیط اسـت   

ف رسول خدامسلمانان فتح  در آمد و دیگر جـاى گریـزى     ﷑شد و به تصرّ
پس از چندى، در مدینـه  . براى مشرکان و گمراهانِ مکى باقى نماند، اسلام آورد

ـطَلَق مأموریـت     جمعاو را براى   ﷑پیامبر خدا صنـى المقبیله ب آورى زکات
آنها رفت و بازگشت و گزارش داد که افـراد قبیلـه مزبـور    ولید به سرزمین . داد

آوردن این خبرِ دروغ به دلیل . مرتد شده اند و از دادنِ زکات خوددارى مى کنند
آن بود که گروهى از طایفه بنى المصطلق، با شنیدن خبرِ آمدنِ ولید، به پیشبازش 

و وى را خوشـامد   تا فرستاده رسول خدا را از نزدیک ببینـد . بیرون شده بودند
  .گویند

. تیمع آنان را نقشه اى سوء براى خود گمان برده و خـود ترسـیده بـود    ولید
بدون این که با آنان روبرو شود و سخنى گوید، شتابان به مدینه بازگشـت و آن  

  .گزارش دروغ را داد
بـه آن قبیلـه   ، خالد بنِ ولید را مأموریت داد تا، بـا رفـتن    ﷑خدا رسول

خالد در گزارش خود تأکید کرد کـه قبیلـه   . حقیقت امر را تحقیق و گزارش کند
ک اند و به هیچ روى مرتد نشده اند در این حال، آیه زیـر  . مزبور به اسلام متمس

  319: ى او نازل شد و خداوند او را فاسق معرّفى کردماجرادرباره ولید و 
ينَ آمَنـُوا إِنْ  يا( ِ

يهَا ا��
َ
نْ تصُِـيبوُا قوَْمـاً �ِيَهَـاَ�  أ

َ
اسِـقٌ بِ�بَـَإٍ َ�تَ�يَنـُوا أ

يـَاءَ�مْ فَ
  )َ�تُصْبِحُوا َ�َ مَا َ�عَلتُْمْ ناَدِمِ�َ 

  )6/حیرات(
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کسانى که ایمان آورده اید، اگر فاسقى خبرى به شـما داد، آن را بررسـى    اى
ه کرده اید پشیمان کنید، تا مبادا به نادانى، گروه را آسیب رسانید و سپس بر آنچ

  .شوید
ــک ــود را   اینـ ــه خـ ــلمین، کـ ــه مسـ ــان، خلیفـ ــینعثمـ ــولِ  جانشـ رسـ

مى داند، چنین فاسقِ مشهور و بد نامى را، تنها بـه سـبب قَرابـت و      ﷑خدا
  .خویشى، به فرماندارى کوفه انتخاب مى کند

ل آن، در سـال بـه درازا کشـید و در خـلا     حولید بر کوفه مدت پـن  حکومت
ان، که در آن زمان تابع حکومت کوفه بود، داسـتان ابیـات اوبـه    جنواحى آذربای

عثمان در مقدم داشتن عموش بوشته وسپس تعیین او والى کوفه، با مشـرکان آن  
در آن  ت،ولـى، از آن جـا کـه ایمـانى محکـم نداش ـ     . نگ پرداختجسامان به 

 320بِ حـد بـود  جکه مستو موقعیت حساس و در برابر دشمن، مرتکب لغزشى شد

ى اجـرا ارى سازند؛ ولى حذَیفهَ با جسران لشکر جمع شدند تا حد شرعى بر او 
قانون الهى در حق ولید، به این دلیل که فرماندهى سپاه اسلام را در برابر دشـمن  

  321از او دست برداشتند نتیجهبه عهده دارد، مخالفت کرد و در 
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  شرابخوارىِ ولید ىماجرا
و مسـعودى در مـروي    322ر زمانی که والى کوفـه بـود ابـوالفراي دراغـانى    د 

  :مى نویسند 323الذّهب
یـک بـار، کـه    . شب تا به صبح، با ندیمان و مغنیانش میخوارى مى کرد ولید،

اذان صبح را گفتند، در حالت مستى، با لباسِ شرابخوارى و بزم به مسجد آمـد و  
میل : ح را چهار رکعت خواند و به مردم گفتنماز صب. در محراب به نماز ایستاد

در همان حال، آنچـه خـورده    و! دارید تا چند رکعت دیگر بر نماز صبح بیفزایم
  .بود در محراب مسجد بالا آورد

: ثقَفَى، که در صف اول نمازگزاران و پشت سرِ ولید بود، بر او بانگ زد عتّاب
وگند که از کسـى جـز خلیفـه    خدا خیرت ندهد، تو را چه مى شود؟ به خداى س

اهـل  . مسلمانان در شگفت نیستم که چون تویى را بر ما والى و حاکم کرده است
بـرادر خلیفـه و   . دنـد مسجد ولید را با سنگریزه هـاى مسـجد سـنگ بـاران کر    

فرماندار کوفه، که قافیه را بر خود سخت تنگ دید، تلوتلو خـوران خـود را بـه    
مـن هرگـز   ": این ابیات را زیر لب زمزمه مى کرد دارالاماره رساند، در حالى که

و خود را از خیر و لذّت آنها / از شراب و کنیزك خوشروى، روى برنمى گردانم
شراب مى نوشم تـا مغـز خـود را از آن سـیراب      ربلکه آنقد/ محروم نمى سازم

: مـردم بـا نـاراحتى گفتنـد     324". و آنگاه در بین مردم دامن کشان بگـذرم . نمایم
. آن مرد که به مدینه رفـت و داسـتان را گفـت   . بگوییم) عثمان(م به خلیفه بروی

 الىبار دیگر چهار نفر شباهنگام به خانه ولید رفتند و در ح ـ 325. عثمان او را زد
ولید، چـون   326انگشترش را از دستش در آوردند. که وى مشغول شرابخوارى بود

از کجا مى : عثمان گفت. ان بردندانگشتر را با خود به نزد عثم. مست بود، نفهمید
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اهلیـت مـى   جاین همان شرابى است کـه در  : دانید که ولید شراب خورده گفتند
عثمان، که سخت از کـوره  . رشو این هم انگشت. خوردیم او شراب خورده است 

. ازات و سیاسـت داد ج ـشهود و شاکیان را تهدیـد کـرد و وعـده م   . در رفته بود
  .زد و آنها را از خود راند سپس، با دست به سینه آنان

عده از شاکیان که از دسـت عثمـان کتـک و تازیانـه خـورده بودنـد، بـه         آن
بـه نـزد عثمـان      ﷒على. ستند و از او چاره درد خواستندجتوسل   ﷒على

حـدود الهـى را مهمـل    : رفت و در حقّ آنان با وى سخن گفت و اعتراض رد که
مـى   غییـر علیه برادرت را کتک مى زنى و قانونِ خدا را ت مى گذارى و شاهدانِ

  327دهى؟
ل شده بودند، بر عثمان بانـگ زد  اُمالمؤمنین عایشه، نیز که شهود به او متوس :

 328گذارده، گواهان را مورد اهانت خـود قـرار داده اى؟   اجراحدود شرعى را بلا 

ه بردنـد و چـون عثمـان،    ازات عثمان، به خانه عایشه پنـا جآن گروه، از ترس م
تندى و پرخـاش بـر او مـى     وىصبحگاهان، از اطاق عایشه سخنانى شنید که ب

آیا سرکشان و فاسقانِ عراق پناهگـاهى جـز خانـه    : داد، بى اختیار، فریاد کشید
  عایشه سراغ نداشتند؟

چون این سخنانِ توهین آمیز و دشنامِ غیر قابـلِ بخشـش عثمـان را     عایشه،
را برداشت و آن را سرِ دست بلند   ﷑نید، نعلین رسول خدانسبت به خود ش

ت و روشِ رسـول خـدا    : کرد و به صداى رسـا فریـاد زد   ،  ﷑چـه زود سـنَّ
 دهـان صاحبِ این کفش، را ترك کردى؟ این سخنِ عایشه، به سرعت، دهان بـه  

عایشه خـوب  : "احَسنَت عائشه": مى گفتند دسته اى. گردید و مسجد را پر کرد
امعه چه کـار؟ تـا ایـن کـه     جزنان را با این امور : دسته اى دیگر مى گفتند. کرد
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این اولین برخـورد   329. یکدیگر را سنگ باران کردند و با نعَلیَن همدیگر را زدند
  330. بود  ﷑بین مسلمانان بعد از پیامبر

ین واقعه، طلحه و زبیر به نزد عثمان رفتند و بـالحن سـرزنش بـه او    از ا پس
ما در آغاز تو را نهى کردیم که ولید را بر هیچ امـرى از امـور مسـلمانان    : گفتند

حالا هم . مأمور مگردان، ولى تو سخنِ ما را به چیزى نگرفتى و آن را نپذیرفتى
او گـواهى داده انـد، بـه    مستى  واکنون که گروهى به میخوارگى . دیر نشده است

  .صلاح توست که او را از کار بر کنار سازى
ولید را از کار برکنار کن و چنانچه شاهدان رو در : نیز به او فرمود  ﷒على

  . 331ارى سازجرویش گواهى دادند، حد شرعى را نیز بر او 
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  ولید عزل
ى کوفـه معـزول کنـد و بـه     عثمان ناچار شد که ولید بن عقبه را از فرماندار 

مدینه فراخوانَد و سعید بن عاص را بـه فرمانـدارى کوفـه مـأمور کـرد و بـه او       
  .دستور داد که ولید را به مدینه بفرستد

منبـر مسـجد   : چون به کوفه وارد شد، بالاى منبر کوفه نرفـت و گفـت   سعید،
معـى از  ج. دس است و باید آن را شُست؛ دارالاماره را نیز باید آب کشیجکوفه ن

سرانِ بنى امیه، که همراه با سعید به کوفه وارد شده بودند، از او خواهش کردنـد  
اگر کسى جز او به ایـن عمـل    هکه از تطهیر منبر خوددارى کند و به وى گفتند ک

لوگیرى کند، زیرا این کار ننـگ ابـدى   جدست مى زد، بر او بود که از عمل وى 
  .براى ولید به بار مى آورد

نه پذیرفت و دستور داد که منبر و دارالاماره را آب کشیدند و بـه ولیـد    سعید
ولید، چون به نزد عثمان آمد و شاهدان رو در رویش به . گفت که به مدینه برود

نبـه اى  جپس، . میخوارگى او شهادت دادند، عثمان ناگزیر شد که او را حد بزند
هر کس مى رفت که بر او تازیانـه   .نکندکلفت بر او پوشانید که تازیانه بر او اثر 

به خویشاوندى من بنگر و با من قطع رحم مکـن و بـر   : بزند، ولید بدو مى گفت
او هم تازیانه را مى . من حد مزن و امیرالمؤمنین عثمان را بر خود عضبناك مکن

چون علـى بـن   . انداخت و مى رفت، زیرا حاضر نبود عثمان از او ناراحت بشود
نیز حاضر بود،   ﷒چنین دید، در حالى که فرزندش امام حسن  ﷒لبابى طا

تو را به خدا سوگند و به خویشاوندى که : ولید گفت 332. خود تازیانه را برگرفت
  !با هم داریم، مزن
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اى ولید ساکت باش؛ سبب هلاکت بنى اسرائیل آن : فرمود  ﷒على حضرت
  . . .333تعطیل کردند بود که حدود خدا را

آن . به این طرف و آن طرف فرار مـى کـرد    ﷒از دست حضرت امیر ولید
: فرمـود   ﷒حضـرت . عثمان اعتراض کرد. حضرت او را گرفت و به زمین زد

  .334فسق کرده؛ شراب خورده و نمى گذارد حد خدا بر او زده شود
ى هشتاد ضربه، چهل ضربه تازیانـه بـر او   با یک تازیانه دو شعبه، به جا بعد،

دستش را چنان بلند نمى کرد که زیر بغلـش پیـدا بشـود،      ﷒حضرت امیر. زد
  335یعنى سخت نمى زد

آن زمان قاعده این بود که کسـى را کـه حـد مـى زدنـد، سـرش را مـى         در
آن عثمـان،   پـس از  336قبول نکرد. سرِ ولید را بتراش: به عثمان گفتند. تراشیدند

ب وبلقْیَن کرد   338و 337ولید را مأمور گرفتنِ زکات دو قبیله کلْ
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  کوفه در زمان عثمان وضع
عثمـان،  . اوضاع مسـلمانان در زمـان عثمـان دچـار آشـفتگى بسـیار شـد        

قلمرو حکومت کوفـه تـا مـدائن،    . ولید را به فرماندارى کوفه برگزید 339برادرش
ن مرکزى، یعنى قم و کاشـان،  اجرارمانشاه، رى، ن، تا کاجراپایتخت شاهنشاهى 

مرکز نظامى اسـلام   جکوفه یکى از پن. ودن تا کشورهاى آسیاى میانه باجراشرق 
  !عثمان حکومت بر همه آن کشورها را به ولید واگذار کرده بود. بوده است
سعد از صحابه سـابقین در  . سعد وقَّاص را از حکومت کوفه عزل کرد عثمان،

در زمان خلیفه دوم مقرّر شـد کـه یـک    . نِ اولین به مدینه بوداجراو از مهاسلام 
د وقّاص کوفه را ساخت و از آن وقت، بـه  . لشکرگاه در این منطقه بر پا کنند عس

سعد رإ؛ در شوراى شـش نفـره، بـه     م،نیز خلیفه دو. دستورِ عمر، والىِ کوفه شد
به همین دلیل، احتـرام سـعد در    .عنوان یکى از نامزدهاى خلافت، قرار داده بود

اخلاقش هم با مردم خوب بود و کوفیـان از او راضـى   . نزد مسلمانان بیشتر شد
  .بودند

ب، بـه او  جکه ولید به کوفه آمد و دستورِ عزل سعد را آورد، سعد، با تع وقتى
نمى دانم تو بعد از ما زیرك و زرنگ و آدم خوبى شده اى یـا مـا احمـق    : گفت

إِنْ (: ون قرآن کریم ولید را فاسق معرفى مى کنـد، و مـى فرمایـد   چ[شده ایم؟ 
إٍ َ�تَ�يَنوُا اسِقٌ بِ�بََ

انَّمـا هـو   "ناراحت نشو، : ولید گفت). ] 6/ حیرات ( )ياَءَ�مْ فَ
اه آخَرُونَ م و یتعَشَّ َقو لک یتغَذَاّهلک دارى چنین است؛ دسته اى ناهار آن : "المم

به خدا قسم، چنین مى بیـنم کـه   : سعد گفت. ى دیگر شامرا مى خورند و دسته ا
سپس از کوفه . یدشما این فرماندارى بر مسلمانان را چون پادشاهى قرار مى ده

  340به مدینه بازگشت



131 
 

  

  ابن مسعود داستانِ
اولین کس از اصحاب پیامبر بود که قرآن را با صداى بلنـد در   341ابن مسعود 

چـه مـى خوانـد؟    : به یکدیگر گفتنـد . قریش خواندخانه خدا در برابر مشرکانِ 
رفت بـه  . و بر سر او ریختند و او را زدند. آورده است  ﷑همان را که محمد

  .دوباره بخوان و خواند: فرمودو آن حضرت به او   ﷑خدمت پیامبر
. ى طالب به حبشه هجرت کردنـد عفر بن ابجاز مسلمانانى بود که به همراه  او

یعنى  342ابن مسعود را خلیفه دوم براى اقراء، . نگ بدر را درك کرده بودجو نیز 
تعلیم و تفسیر قرآن و آموزش احکام اسلام، و نیز خزانـه دارى بیـت المـال بـه     

عمر، چون او را به . امین بیت المال بود و کلید آن در دست او بود. کوفه فرستاد
شما را بر خودم مقدم داشتم و ابن مسعود را نزد : تاد، به کوفیان نوشتکوفه فرس

  .343شما فرستادم
خلفـا، غیـر   . که والى کوفه شد صدهزار درهم از بیت المال قرض گرفت ولید
، این کار را مى کردند و امین بیت المـال، در ازاى پرداخـت وام، از    ﷒از على

ز پرداخت وام که رسید، ابن مسعود از ولید مطالبـه  وقت با. آنها رسید مى گرفت
تـو  : ولید مسأله را به عثمان گزارش کرد و عثمان بـه ابـن مسـعود نوشـت    . کرد

مـن پنداشـتم   : خزانه دار ما هستى؛ به ولید کارى نداشته باش، ابن مسعود گفـت 
 خزانه دارِ مسلمانان هستم و خزانه مالِ مسلمانان است؛ اگـر بیـت المـال از آن   

  344شماست، من خزانه دار شما نمى شوم و کلیدها را انداخت
. مسعود پس از آن در کوفه ماند، و شروع به افشاگرى درباره عثمان کـرد  ابن

عثمان دستور داد او . ویى ما را مى کندجولید به عثمان نوشت که ابن مسعود عیب
بن مسـعود داد،  وقتى ولید دستور خارج شدن از کوفه را به ا. را به مدینه فرستد
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ابن . بمان، ما از تو دفاع مى کنیم هدر کوف: مردم کوفه دور او جمع شدند و گفتند
بعد از این فتنه هایى خواهد شد و من نمـى خـواهم اولـین کسـى     : مسعود گفت

آنان را بـه  . اهل کوفه او را مشایعت کردند. باشم که درِ فتنه ها را باز کرده باشد
: ن وصیت کرد و مردم هم او را دعـا کردنـد و گفتنـد   پرهیزگارى و خواندن قرآ

  .تعلیم کردى، عالم ما را پایدار ساختى، درس قرآن به ما دادى رااهلِ ما ج
وارد شد، در حـالى کـه     ﷑که ابن مسعود به مدینه به مسجد پیامبر آنگاه

وقتى کـه چشـم   . نددر مسجد صحابه نیز بود. عثمان بالاى منبر خطبه مى خواند
اینک حشره اى پست خصلت و بـى ارزش بـر   : عثمان به ابن مسعود افتاد گفت

که خـورده   اشما مردم وارد شد که اگر بر خوراك کسى بگذرد آن کس هرچه ر
ابن مسعود، در پاسخ زخمِ زبان عثمـان،  . است بالا آورد و از شکم بیرون اندازد

که من یکى از اصحاب رسول خدا هستم من چنین نیستم، بل! خیر، عثمان: گفت
عایشه نیز بانـگ   345. نگ بدر و بیعت رضوان را داشته امجکه افتخار حضور در 

همدم و صـحابى رسـول خـدا، چنـین      ود،تو به ابن مسع! آهاى عثمان: برداشت
  سخن مى گویى؟

و سپس دسـتور داد تـا   ! خاموش شو: در پاسخ اُم المؤمنین، فریاد زد عثمان،
ى دستورِ خلیفه، ابن مسـعود را، بـا   اجرادر . سعود را از مسجد بیرون کنندابن م

و یحموم، غلامِ عثمان، . وضعى زننده و توهین آمیز، از مسجد پیامبر بیرون کردند
بلند کرد و چنان به شـدت بـه زمـین     اخود را به میان دو پاى او انداخت و او ر

بـود، روى بـه    مـاجرا ، که شاهد  ﷒على. کوبید که استخوان دنده اش شکست
اى عثمان، تنها به استناد گفته و گـزارش ولیـد بـا صـحابى     : عثمان کرد و گفت

ه کـرد  جپیامبر چنین رفتار مى کنى؟ سپس، ابن مسعود را به خانه اش برد و معال
ابن مسعود، پس از این واقعه، در مدینـه  . خانه خود بازگشت بهتا بهبود یافت و 
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وقتـى کـه از آن   . و عثمان به او اجازه نداد که از مدینه خـارج شـود  ساکن شد 
صدمه شفا یافت و اجازه خواست تا در جهاد با رومیان شرکت کند، باز عثمـان  

  .عثمان مقرّرى او را نیز قطع کرد. این اجازه را به او نداد
ترتیب، ابن مسعود تا زنده بـود نتوانسـت از مدینـه خـارج شـود و در       بدین

ت تحت نظر بود، تا این که دو سال پیش از کشته شدن عثمان بدرود حیات حقیق
ابن مسعود بیمار شد، . زمان توقف ابن مسعود در مدینه سه سال بوده است. گفت

  مى برى؟ جاز چه رن: عثمان به عیادت او آمد و گفت
  .از گناهانم -
  چه میل دارى؟ -
  .رحمت و بخشایش پروردگارم -
  لینت بخوانم؟آیا پزشکى به با -
  .پزشک، خود مرا بیمار کرده است -
دو سـال بـود کـه    ( 346دستور بدهم تا حقوق و مسـتمرىّ ات را بپردازنـد؟   -

  347.)حقوقش را قطع کرده بود
وقتى که به آن نیاز داشتم نپرداختى، امروز که از آن بى نیازم مـى خـواهى    -

  بپردازى
  .براى فرزندانت باقى مى ماند -
  .را خدا مى رساند روزى آنها -
  .درگذرد) نسبت به آنچه در حق تو کرده ام(از خدا بخواه که از من  -
  .از خدا مى خواهم که حقّ مرا از تو بگیرد -
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اش  جنازهمسعود وصیت کرد که عمارِ یاسر بر او نماز گزارد و عثمان بر  ابن
بـه خـاك   طبق وصیت او عمل کردند و بى اطّلاع عثمان در بقیـع  . حاضر نشود
  .سپرده شد
عثمان از مرگ ابن مسعود و به خاك سپردنش خبر یافـت، خشـمگین    چون

: بدون این که مرا آگاه سازید چنین کردید؟ عمار در پاسخ وى گفت: شد و گفت
عبداللهّ بن زبیر، مناسب همین . او خود وصیت کرده بود که تو بر او نماز نخوانى

  348حال، این بیت را سروده است
ـدبنى     لَا ـد المـوت تَنْ عـک ب   اعرِفنََّ

  
  تنَى زادى  ود وــاز ــاتى م ــىِ حی   ف

  
پس از مرگ مرا مى ستایى و گریه مى کنى در حالى که در زنـدگى زاد و   تو

  توشه مرا ندادى
!!! ى اسفبار ابـن مسـعود در دوران ولیـد بـن عقبـه بـود      ماجرابخشى از  این

لکـه از او، در مـدت فرمانـدارى اش در    محصول حکومت ولید تنها این نبـود، ب 
، رفتار او با ابو زبید جملهکوفه، کارهاى بلاخیر و فتنه انگیز بسیار سر زد؛ از آن 

  .شاعر مسیحى و یهودى شعبده باز است
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  ولید با ابوذر زبید نصرانى شرابخوارى
ش بـه  و با ابوزبید نصرانى دوست و ندیم. ولید تیاهر به شرُبِ خمره مى کرد 

ولید خانه عقیل بن ابـى طالـب را، کـه نزدیـک بـه درِ      . شرابخوارى مى نشست
ابو زبید از خانه اش بیرون مى آمد و مى رفـت و  . مسجد کوفه بود، به او بخشید

درِ خانـه والـى بـه    . و شب نشینى مى کردند و شراب مى خوردند الىبه خانه و
لوخـوران از مسـجد عبـور    مرد نصرانى، در حال مستى، تلوت. مسجد باز مى شد

و نزدیک کوفـه، را نیـز   ) قصور الحمر(ولید زمین هاى زراعى که به نام . مى کرد
، در شعر خود مدحش کرد. به این مرد نصرانى شرابخوار بخشید . ابوزبید، متقابلاً

349  
  :، مى نویسد350در انساب الاشراف بلاذرى،

رى تعیین کرده بود براى خریـد  براى ابوزبید از بیت المال مسلمانان مقرّ ولید
ولید در آن حال والى مسلمانان بـود در عصـر خلافـت    . ماهیانه شراب و خوك

به ناچار، ولیـد هزینـه آن مقـدار    . ناراحتى مسلمانان بالا گرفت نتیجهعمر ودر 
شراب و خوکى را که براى ابوزبید ماهیانه مقرّر کرده بود حساب کرد کـه چنـد   

بر ماهیانه ابوزبید تـا خـودش شـراب و خـوك بخـرد و       دینار مى شود و آن را
  .مسلمانان برایش ماهیانه شراب و خوك نخرند
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  ندب الخیر ج داستان
ـرَوي بـود و در انـواع     به ولید خبر دادند که مردى یهودى به نام زراره، که نَطْ

ولیـد  . ادو ماهر بود، در یکى از دهات نزدیک یِسرِ بابل سکونت داردجسحر و 
. دستور داد که او را به کوفه بیاورند تا از نزدیک شعبده بـازى او را تماشـا کنـد   

دستور داد تا او شعبده بازى خود را در مسـجد  . نزد ولید آوردند هشعبده باز را ب
  .کوفه نمایش دهد

نمایش هاى او این بود که، درتاریکى شب، فیل بزرگى رانشان مى داد کـه   از
این که خود به شکل شـترى در مـى آمـد کـه روىِ      دیگر. بر اسب نشسته است
بار دیگر درازگوشى را نشان داد که خودش از دهـان او  . ریسمانى راه مى رفت

را  تماشـاکنندگان در پایان، یکـى از  . داخل مى شد و از مخرَیش بیرون مى آمد
سـپس، در  ! پیش کشید و بى پروا با شمشیر گردن زد و سر از تنش جدا ساخت

  .مان حیرت زده تماشاگران کشته؛ سالم به پا خاستبرابر چش
دى که به بیدارى و عبادت شـبانه  جکوفه فردى بود به نام  در َب بن کعب ازْند

شهرت داشت، جندب، چون چنین دید، رفت به بازار شمشیر سازها، شمشـیرى  
اگر راست مى گویى خـودت  : عاریه کرد و آورد و ساحر را زد و کشت و گفت

  !نرا زنده ک
سخت ناراحت شد و فرمان داد که، به انتقام خون زراره یهودى، جنـدب   ولید

برخاسـتند و از  . ندبجاما بستگان او از قبیله ازَد به حمایت . را به قتل برسانند
ولید به ناچار، به حلیه متوسل شد و جندب را زنـدان  . لوگیرى کردندجکشتنش 

زندانبان او را دید که از سر شب  دان،زن در. کرد تا که بى سر و صدا او را بکشد
تا به صبح به نماز و عبادت مشغول است؛ روا ندید که دسـتش در خـون چنـین    
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من در زندان را بـراى  : لذا، به او پیشنهاد کرد. مردى زاهد و با ایمان شرکت کند
اگر چنین کنم، ولید از تو دست بـر نمـى   : جندب گفت. تو باز مى کنم، فرار کن

ات یکى جخون من در راه رضاى خدا و ن: زندانبان گفت. تو را مى کشد دارد و
  .از اولیاى او چندان ارزشى ندارد

فرارِ جندب را به ولید گزارش کردند، فرمان داد که زنـدانبان را گـردن    وقتى
جندب، پنهانى، خود را از کوفه بیرون انـداخت و بـه مدینـه رسـاند و در     . بزنند

در حق او با عثمان سخن گفت و از او   ﷒بن ابى طالب آنجا بود تا آنکه على
تا مزاحمتى براى جنـدب   تعثمان پذیرفت و نامه اى به ولید نوش. شفاعت کرد

  351. فراهم نسازد و به این ترتیب، جندب به کوفه بازگشت
بود داستان ولید و حکمرانى اش در کوفه و اینک داستان والى دیگـرى   چنین
  .ان از وابستگان به خلیفهبر مسلمان
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  بن سعد بن اَبى سرح و داستان وى عبداللهّ
عبداللهّ برادرِ رضاعى عثمان بود که پـیش از فـتحِ مکـه اسـلام آورده و بـه       

بود، اما پـس از    ﷑زو نویسندگان پیامبر خداجو او . مدینه هجرت کرده بود
محمـد مطیـع اراده و   : گشت و به قریش مـى گفـت  مدتى مرتَد شد و به مکه باز

مى گفتم بنویسم  "عزیزٌ حکیم"بود و مى گفت در آیه قرآن بنویس  نخواسته م
"حکیم پـس،  . واب مى داد که مانعى نـدارد هـر دو خـوب اسـت    ج؟ او "علیم

  :خداوند این آیه را درباره او نازل کرد
) ِ ى َ�َ ا�� نْ اْ�َ�َ ظْلَمُ ِ�م�

َ
َ�هِ َ�ْ ءٌ وَمَـنْ وَمَنْ أ وِ�َ إَِ�� وَ�مَْ يوحَ إِ

ُ
وْ قَالَ أ

َ
 كذِباً أ

ا�مُِونَ ِ� َ�مَـرَاتِ ا�مَْـوتِْ وَا�مَْلاَئِ�ـه  ُ وَ�وَْ ترََى إِذْ الظ� نزَلَ ا��
َ
نزِلُ مِثلَْ مَا أ

ُ
قَالَ سَأ

خْ 
َ
يدِيهِمْ أ

َ
وْنَ عَذَا رِ�وُاباَسِطُوا أ نفُسَ�مْ اْ�وْمَ ُ�ْ�َ

َ
بَ ا�هُْونِ بمَِـا كنـتمُْ َ�قُو�ـُونَ َ�َ أ

ِ غََ� اْ�قَ� وَ�نتمُْ َ�نْ آياتهِِ �سَْتَكِ�ُونَ    )93/ انعام () ا��
ستمگرتر از آن کس که دروغى بر خدا بسته است کیست؟ یا آن کس کـه   آیا

گفته است به من وحى شده، در صورتى که بر او وحى نشده، جا که گفته اسـت  
مانند آنچه خدا نازل کرده نازل مى کنم اگر ببینـى کـه سـتمکاران بـه      که من نیز

: سختى هاى مرگ گرفتار آمده اند و فرشتگان دست هاى خود را گشوده اند که
ان هاى خود برآرید، امروز، به گناه آنچه درباره خدا به ناحق مى گفتیـد و از  ج

  352. آیات وى گردنکشى مى کردید، سزایتان عذابى خوارکننده است
بـراى اهـل مکـه      ﷑مکه به دست مسلمانان فتح شد، رسول خـدا  چون

للّـه را بکشـند گرچـه بـه     فرمان عفو عمومى صادر کرد، ولى دستور داد که عبدا
. ان خود ترسید و بـه عثمـان پنـاه بـرد    جعبداللهّ بر . پیراهن کعبه چسبیده باشد

و برایش از آن  وردعثمان او را پنهان کرد تا این که او را به خدمت پیامبر خدا آ
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دیر زمانى خـاموش مانـد و سـربلند      ﷑رسول خدا. حضرت امان خواست
چــون عثمــان بازگشــت، حضــرت . ام موافقــت کــردجتــا آنکــه ســراننکــرد، 
از آن جهت خاموش ماندم تا مگر : روى به حاضران کرد و فرمود  ﷑رسول

و اشـاره   یمـا ا: در پاسخ گفتند. یک تن از شما برخیزد و سر از تنش جدا سازد
: فرمـود  وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خـدا . اى در این زمینه به ما مى فرمودى

  .شایسته نیست که پیامبر به گوشه چشم ایما و اشاره کند
چون به خلافت نشست، چنین شـخص معلـوم الحـالى را، بـه سـبب       عثمان،

و عمر و عـاص،   353هجرى به حکومت مصر برگزید 25برادرى با خود، در سال 
  354. ا، را عزل کردجعامل آن

نگ را جا را فتح کرد و عثمان خمُسِ غنائمِ آن قسمت هایى از افریق عبداللهّ،
  355. به او بخشید
حکم بن ابى العاص عموى خلیفه عثمان مسند خلافت درسـت کـرده    داستان

عبـاس  : بود و بر روى آن، در کنار خود، تنها به چهار نفر اجازه مى داد بنشینند
وحکـم  . بن عقبه عموى پیامبر، ابوسفیان، حکم ابن اَبى العاص عموى خود، ولید

مدینه پشت سر پیـامبر   در. به نفاق مشهور بود  ﷑بن العاص در زمان پیامبر
دستش را تکان مى داد، سرش را . راه مى رفت و آن حضرت را مسخره مى کرد

یک بـار پیـامبر   . تکان مى داد، زبانش را در مى آورد، چشمش را چپ مى کرد
ت": دبرگشت و به او فرمو حکم تا آخرِ عمر راه مى . همینطور بمان: "کنْ کما اَنْ

  .و چشمش را چپ مى کرد. رفت و دست و پایش را تکان مى داد
نشسـته    ﷒، در یکى از خانه هایش با حضـرت امیـر   ﷑پیامبر روزى

  .بود
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ضـرت  ح. شم بسـوراخ در گذاشـته بـود وگـوش مـى کـرد      چدزدیده  حکم
آن حضـرت بیـرون   . برو او را بیـاور : فرمود  ﷒به حضرت امیر  ﷑رسول

پیامبر لعنـتش  . آمد و گوشِ حکم را مانند بز گرفت و کشید و او را به داخل برد
ف تبعید کرد. کرد 356و او را به طائ  

َ�هَ ا�مَلعُونهَ � القرآنِ (کریمه  آیه دربـاره حکـم واولاد   ) 60/سـراء  ا( )وَا�ش�
  358یا درباره همه بنى امیه 357حکم بن ابى العاص بن اُمیه است

زمانِ خلافت ابوبکر، عثمان از او در خواست کـرد تـا اجـازه دهـد او و      در
  ﷑در زمـان پیـامبر  . اولادش به مدینه باز گردند، ولى ابوبکر قبـول نکـرد  

در زمان عمـر  . امبر در خواست کرده بود و آن حضرت نپذیرفته بودعثمان از پی
و اولادش بـاز   حکـم نیز عثمان به نزد عمر آمد و از او خواست که اجازه دهـد  

وقتى عثمان، خود بـه خلافـت رسـید او را بـه     . گردند، ولى عمر هم قبول نکرد
و تنها با یـک  حکم، در حالى که لباسى مندرس بر تن داشت  359مدینه باز گرداند

اما، . بز دارایى او بود در کوشش را گرفته بود وراه مى برد، وارد خانه عثمان شد
عثمـان او را، در کنـار    .360وقتى از خانه عثمان به در آمد، حبه خز پوشـیده بـود  

خلیفه، ولید را . روزى حکم بر عثمان وارد شد. خود، بر مسند خلافت مى نشاند
آنگاه که حکم بیرون رفت، ولید بـه عثمـان   . خود نشاند پس زد و عمویش را با

. بخـوان : عثمان گفت. دو بیت شعر به زبانم آمده است، مى خواهم بخوانم: گفت
  :ولید چنین خواند

أَیت لعم المـرء زلفـى قَرابـه     لما ر
  دویــــــــــــــــــــــــنِ

  

ما      ــد ــنْ ق ــم یک ــاً لَ ــه حادث   اَخی

  

ــراً اَنْ یشُــب و خالــداً مع ــت لْ تأم  

  
م مزحْمـه عمـا      وانى یـوعکی یدل  
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گاه که دیدم عموىِ مرد در نزد او نزدیکى و احترامـى دارد کـه بـرادرِ او     آن
ندارد که در گذشته چنین نبود، آرزو کردم دو پسر تـو، خالـد و عمـرو، بـزرگ     

  .شوند و به روز رستاخیز مرا عمو خطاب کنند
بران دلِ شکسته برادرش، بـه وى  جه رحم آمد و، به براى ولید دلش ب عثمان

  .361تو را والى کوفه مى کنم: گفت
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  سعید بن حکم بن ابى العاص و مالک اشتر  داستان
عثمان، بعد از آن که ولید را پس از داستان شراب خـواریش از کوفـه عـزل    

با مـردم   کرد، به جاى او، سعید بن عاص را والى کوفه کرد و به او دستور داد که
 و 362سعید، وقتى به کوفه آمد، منبر و دار الاماره را آب کشـید . خوشرفتارى کند

لیس و همنشین نصرانىِ شـرابخوار بـود و آشـکارا بـا وى     جبه عکسِ ولید، که 
ـترَ،    363"قُراّء"شراب مى خورد، با  مجالست و شب نشینى مى کرد؛ بـا مالـک اَشْ

. ه نفر از بزرگان و شیوخ قبایل اهل کوفهعدى بن حاتم طائى و قریب به چهارد
  .شیوخ عشائر هم بودند ،آنان، علاوه بر این که قارى اهل کوفه بودند

عراق به امیر تعلّق داشت  364کاش این سواد: صاحبِ شُرطه سعید گفت روزى
  .و شما داراى مزارع و باغاتى بهتر از آن بودید

ى براى امیر، آرزو کن کـه او  اگر آرزو مى کن: واب وى گفتجاشتر در  مالک
بهتر از مزارع و باغات ما را به چنگ آورد و اموالِ ما را بـراى او آرزو مکـن و   

  .آن را براى خودمان واگذار
این آرزو براى تو چه زیانى داشت که چنین رو ترش کـردى؟  : مرد گفت آن

ایـن  اراده کند و خواسـتار شـود، همـه    ) سعید بن عاص(به خدا سوگند، اگر او 
  .مزارع و بستان ها را مى تواند تصاحب کند

به خداى سوگند که اگـر قصـد تصـاحب آن را بکنـد بـدان      : واب دادج اشتر
  .توانایى نخواهد داشت

: از این سخنِ مالک، سخت در خشم شد و رو به حاضران کرد و گفت سعید،
مقصـود او از قـریش،   . [کشتزارها و بستان هاى سواد عراق مـال قـریش اسـت   

 دى و مانند آنان بود که در مکه بودند، به خلافبزرگان بنى امیه و قبیله تَیم و ع
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اهل کوفه از آن قبایل  یشترانصار که در اصل از اهل یمن بودند و مالک اشتر و ب
  . ]بودند

کـه  ا نگ هـاى مـا و آنچـه ر   جآیا مى خواهى ثمره : در پاسخ او گفت اشتر
ود و اقوامت کنى؟ به خدا سوگند، اگر کسى خداوند نصیبمان ساخته است بهره خ

نسبت یه زمین ها و مزارع این نواحى نظر سوئى داشته باشد چنان کوبیده شـود  
شُرطه حمله ور شـد   یسِبه دنبال این سخن، به سوى رئ. که ترسان و ذلیل شود

  .که از اطراف او را گرفتند
مالک اشتر و  دوجومن حاکم کوفه نیستم با : بن عاص به عثمان نوشت سعید

  .آنها سفها هستند) حال آن که(یارانش که آنان را قراّء مى گویند و 
سعید آنان را به شام فرستاد و در نامه اى . ایشان را نفى بلد کن: گفت عثمان

مى بینم در دلت چیزى هست که اگر اظهـار کنـى خونـت    : به مالک اشتر نوشت
  .حلال است؛ به شام برو

پـس از  . معاویه اکرامشـان کـرد  . راّء کوفه به شام رفتنداشتر با سایر ق مالک
چنانچـه تمـام   : معاویه گفـت . چندى، بین اشتر و معاویه گفت و گوى تنُدى شد

: مالـک گفـت  . افراد بشر فرزندان ابوسفیان بودند، همگى عقـلا و حکمـا بودنـد   
. نین نبودنـد چ  ﷒آدم نحضرت آدم از ابو سفیان بهتر بود، با این حال، فرزندا

بعد بین معاویه و عمرو . معاویه، پس از آن گفت و گو، مالک اشتر را زندانى کرد
عمرو از معاویه . ، همه قراّء را حبس کردنتیجهبن زراره نیز گفت و گو شد و در 

  .عذرخواهى کرد و معاویه از او گذشت و همه را از زندان آزاد کرد
. دیده بودند به عنوان اسلام مـى شـناختند   شام آنچه را از زندگى معاویه اهل

و اهل بیت و اصحاب پیـامبر را ندیـده بودنـد؛ بـدین       ﷑آنان زندگى پیامبر
دسـتگاه معاویـه نیـز،    . سبب، وضع زندگیشان با قبل از اسلام تفاوتى نکرده بود
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 ـ  امهمانند بارگاه قیصر روم بود که قبل از معاویه در ش ـ در . ى کـرد حکومـت م
، مانند ابوذر و عباده بن صـامت و غیـر آن دو از    ﷑حالى که صحابه پیامبر

تابعین و قُراّء کوفه که در شام به سر مى بردند، بـا مـردم مـى نشسـتند و سـیره      
  .را تبلیغ مى کردند  ﷑پیامبر

. اینها در شام، اهل شام خراب مى شـوند به عثمان نوشت که، با بودن  معاویه
اینان چیزهایى به مردم یاد مى دهند که با آنها آشنا نیستند و اهل شام را فاسـد  

معاویه نیـز آنـان   . واب نوشت که آنان را به حمص بفرستجعثمان در ! مى کنند
او بر اسب سـوار  . ولید والى بود ندر حمص، پسرِ خالد ب 365را به حمص فرستاد

به شما نشان مى دهم : ى شد و آنان را پیاده به دنبالِ خود مى دواند و مى گفتم
پسـر خالـد،   ! که آن کارهایى که با سعید و معاویه کردید نمى توانید با من بکنید

اى ! یـا بنـى الشّـیطان   : بعد از این که بسیار آزار شان کرد، بـه آنـان مـى گفـت    
او هـم  . دند و اظهار پشـیمانى کردنـد  ام، فرود آورجشیطان و آنها، سران نفرزندا

  .366آنان را به کوفه باز گردانید
در واقـع،  . جز آنان، دیگر بزرگانِ کوفه نیز از والیان خود ناراضـى بودنـد   به

  367!همه قبایلِ اهل کوفه از وضع حکومت عثمان و والیانِ او ناراضى بودند



145 
 

  

  بن عامر والى بصره  عبداللهّ
روزى شبل بن خالـد، بـرادرِ مـادرىِ    . دایىِ عثمان بود عبداللهّ بن عامر پسر

زیاد ابن ابیه و فرزند سمیه معروفه، در حالى که سرانِ بنى امیه پیرامـون عثمـان   
آیا در میان شما مسـتمندى کـه آرزوى   : لس در آمد و گفتجنشسته بودند، به م

کـه خواسـتار   ندارد؟ آیا در بین شما گمنـامى   وجودتوانگرى او را داشته باشید 
کـه از  (ول ابو موسى اشـعرى  جشهرت او باشید، نیست که عراق رااین چنین به ت
داده اید؟ عثمان، که تحت تأثیر ) قریش و قبیله مضَر نیست و از قبایل یمن است

عبداللهّ ابن عامر ابن  د،بیانات شبل قرار گرفته بود، به پسر دایى شانزده ساله خو
  !د و ابو موسى اشعرى را از آنجا برداشتکرَیز، حکومت بصره بخشی

روزى بر بالاى منبر نتوانست خطبـه  . فردى سخى و دست و دلباز بود عبدللهّ
دو صفت در من جمع نشود، نـاتوانى در خطبـه خوانـدن و    : معه بخواند؛ گفتج

بروید به بازارِ گوسفند فروشان و هر کدام یک گوسفند بردارید، پـولش را  . بخل
عثمـان نوشـت کـه بیـت      اىبعد بر. و پول همه را از بیت المال داد .من مى دهم

عثمان هم اجازه داد کـه بـرود فتوحـات کنـد و     . المال کفایت کار او را نمى کند
عثمان که کشته شد، عبداللهّ بیت المال بصره  .368خود کند جغنائم فتوحات را خر

  .369را بر داشت و برد به مکه و مدینه و بین مردم تقسیم کرد
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  معاویه در زمان عثمان  سیره
روزى . ، در شام بـود  ﷑در زمان عثمان، عباده بن صامت، صحابىِ پیامبر

. دید که قطارى از شتر که بارشان مشک هایى پر است به قصر معاویه مى رونـد 
چون در شام درخت زیتون بسـیار  [پرسید بارشان چیست؟ روغن زیتون است؟ 

از بـازار چـاقویى   . که براى معاویه مـى برنـد   ستنه، اینها شراب ا: گفتند] دارد
ابـو هرَیـرهَ در   . گرفت و تمام مشک ها را پاره کرد و شراب ها به زمین ریخت

چه کار دارى که معاویه چه مى کند؛ گناهش بـه گـردن   : شام بود؛ به عباده گفت
بیعـت    ﷑ما بـا پیـامبر   تو نبودى در آن زمان که: عباده گفت. خودش است

. که امر به معروف و نهى از منکر کنیم و در این راه از ملامـت نترسـیم   370کردیم
  .ابوهریره ساکت شد

یا عباده را از شام ببر، یا من شام را به او واگذار مى : به عثمان نوشت معاویه
عباده به مدینه آمـد و  . گردانیدبدستور عثمان وى را به مدینه باز . کنم و مى آیم

از پیامبر شنیدم که بعد از من کار شـما و ولایـت   : در آنجا سخنرانى کرد و گفت
نکر مى گیرنـد  نکربر شما از آنِ مردانى مى شود که مرا معروف و معروف را م .

عثمـان چیـزى   . اینان طاعت ندارند؛کسى که معصیت خدا را بکند طاعت نـدارد 
  .371نگفت

دیگر، عبدالرحّمن بن سهل بن زید انصارى، بود وى در زمان عثمـان   صحابى
او نیز در شام . در آن زمان از شام براى فتوحات مى رفتند. در جهاد شرکت کرد

. بود که قطار شترهایى را دید که مشک هاى شـراب بـراى معاویـه مـى بردنـد     
و بـا  . ن ریختزمی هعبدالرحّن با نیزه یک یک آنها را سوراخ کرد و شراب ها ب

. رهایش کنید که بى عقل شده اسـت : معاویه گفت. کارگزاران معاویه درگیر شد
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مـن از پیـامبر چیـزى دربـاره معاویـه      : وقتى سخن معاویه را به او گفتند، گفت
که، اگر او را ببینم، به خدا قسم، بر زمین نمى نشینم مگر که شکمش را  372شنیدم
  373. بِدرم

  .ر عصر خلافت عثمان، بر والیان او چنین یرى شده بودندمردم در اواخ آرى،
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  عثمان با عمار  رفتار
در آخر کار عثمان، صحابه جمع شدند؛ مقداد، عمارِ یاسـرِ، طلحـه و زبیـر و    

گرد آمدند و در نامه اى کارهاى خـلاف عثمـان را     ﷑دیگر اصحاب پیامبر
  .از این کارها دست نکشى، ما بر تو قیام مى کنیم اگر: نوشتند و گفتند

عثمان، نامـه را  . عمار نامه را برد. رأت نکرد نامه را براى عثمان ببردج کسى
مـن  : عمار گفت! در برابر من، از بین همه اینها، تو قیام کردى؟: که خواند، گفت

روى زمـین   عثمان به غلامانش دستور داد که عمار را بـر . براى تو نصیحت گرم
او پیرمـرد و ضـعیف بـود؛از    . کوبید مارخواباندند، بعد، خود با لگد به عورت ع

  .374شدت درد، از حال رفت
لوَ اَنَّ بیِدى مفاتیح الینَّه لَاَ : عثمان به اموال بیت المال عثمان مى گفت عملکرد

مرُهنْ آختّى یدخُلوُا میه حنى اُمطَیتهُاب ع.  
ى بهشت در اختیار من بود، آنها را به بنى امیه مى دادم تا آخـرین  کلیدها اگر

  .375فرد آنان نیز وارد بهشت شود
جاى کلیدهاى بهشت، کلیـدهاى بیـت المـال در دسـت عثمـان بـود و او        به

درهاى آن را به روى بنى امیه بى حسـاب بـاز کـرد و امـوال آن را بـه ایشـان       
ان، عثمان، به خویشانش به شـرح زیـر   بعضى از عطاهاى خلیفه مسلمان. بخشید
  :است
  376درهم200000: ابو سفیان بن حرب - 1
  377دینار 500000: مروان بن الحکم - 2
  378درهم 300000: عبداللهّ بن خالد - 3
  )درهم 1000: و براى هر یک از خویشان او(
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  379درهم 100000: سعید بن عاص - 4
؛ بـه  380)بـراى مـروان  (درهـم   300000: حارث بن حکم بن ابى العاص - 5

که حضرتش آن را   ﷑اضافه صدقات بازار مدینه، که زمینى بود ملک پیامبر
عثمان آن بازار را به این پسر عمویش داد و او نیز . به مسلمانان واگذار کرده بود

  381ى گرفتاره مجزو بازار شده بود استفاده مى کرد، اجاز هر که از آن زمین که 
  382درهم 300000: حکم بن ابى العاص - 6
  383درهم 100000: ولید بن عقبه - 7

و  300000یک بـار : عبداللهّ بن خالد بن اُسید. 8عثمان به یارانش  عطاهاى
  384درهم 600000بار دوم

  385درهم 100000: زید بن ثابت انصارى - 9
  386درهم 59800000: زبیر - 10
  387دینار 200000: طلحه - 11
  388درهم 250000: سعد و قّاص - 12
  389درهم 3500000): خلیفه(عثمان  - 13
دینار، که خُمس غنائم افریقـا   100000: عبداللهّ بن سعد بن ابى سرح - 14

  390بود
  391دینار 100000: زید بن ثابت - 15
  392دینار 2560000: عبدالرحّمن بن عوف - 16
واهرات سـلطنتى را  ج ـن، سـبدى از  اجراتوحات زمان عمر، در یکى از ف در

واهرات ج ـعثمان آن سـبد  . آورده و، به دستور عمر، در بیت المال گذاشته بودند
  393. را گرفت و بین زن و دخترانِ خود تقسیم کرد
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نگى، طـلا و نقـره اى را کـه بـا     جاز غنائمِ . موسى اشعرى والى بصره بود ابو
  394. بین زن و فرزندان خود تقسیم کرد خود آورد، عثمان آنها را گرفت و

ط عثمان این 395بود خلاصه اى از حیف میلِ بیت المالِ مسلمین توس.  
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  در اصلاح بین دو طرف شورش   ﷒مردم بر علیه عثمان ونقش على  قیام
از مصر، براى شـکایت از والـىِ   . مصریان مسلمانان سخت در بیچارگى بودند

سعد بن ابى سرح، به نزد عثمان آمدند و به مسجد پیـامبر وارد   خود، عبداللهّ بن
  .شدند

 ـج. قبول نمى کرد که کسى از والیانش شکایت کند عثمان ن اجراماعتى از مه
چه شده که از مصر بـه  : بودند به آنان گفتند  ﷑و انصار که در مسجد پیامبر

بـه    ﷒على. ندار خود به شکایت آمده ایماز ستمِ فرما: مدینه آمده اید؟ گفتند
شـکایت خـود را بـه    . نیدله مکجدر کارِ خود شتاب و در داورى ع: آنان فرمود

امر بگذارید؛ چه، امکـان آن مـى رود کـه     جریانخلیفه عرضه دارید و او را در 
. دفرماندار مصر، بنابر میل خود و بى دستورى از خلیفه، با شما رفتار کرده باش ـ

شما به نزد خلیفه بروید و مسائل خود را باز گویید؛ چنانچه عثمان بر او سـخت  
گرفت و وى را از کار برکنار کرد به هدف خود رسیده اید، وگرنـه، مـى توانیـد    

مصریان از آن حضرت خواستند که همراه آنـان باشـد،   . براى شکایت باز گردید
اگر چـه  : مصریان گفتند. دن من نیستى به آمجاحتیا: واب دادج  ﷒ولى على

 مـاجرا موضوع همین است، ولى ما مایلیم که تو هم حضـور داشـته، شـاهد بـر     
آن که از من قوى تر، و به جمیع خلایق مسلط تر و : پاسخ داد  ﷒على. باشى

بزرگـان مصـر بـه در    . بر بندگان دلسوزتر است بر شما شاهد و ناظر خواهد بود
چرا بـى اجـازه مـن از    : عثمان گفت. رفتند و اجازه ورود خواستندخانه عثمان 

آمده ایم تا از تو و کارهایت شکایت کنیم، همچنین : مصر به اینجا آمدید؟ گفتند
گفت و گو بین آنان بـالا گرفـت و بـه مسـجد     !!! از کارهایى که عاملَت مى کند
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هبـرى مخالفـانِ   عایشه و طلحه دخالت کردند و از اینجـا بـه بعـد ر   . کشیده شد
  .396عثمان را به دست گرفتند

  ،397شد و بعد از گفت و گو با عثمان ماجراوارد   ﷒حضرت امیر سپس،
  :نامه اى به شرح زیر نوشت عثمان

  اللّه الرّحمن الرّحیم بسم

پیمانى است که بنده خدا عثمان، امیرالمؤمنین، براى آن دسته از مؤمنان و  این
عثمان تعهد مى کند که، از این پـس،  . یده اند مى نویسدجاز وى رنمسلمانانى که 

مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر رفتار کند؛ حقوق کسانى را که بریده اسـت بـار   
دیگر برقرار سازد؛ آنان را که از خشم او بیمناك اند امان دهد و آزادى شـان را  

نگـى را بـى   جداند؛ غنائم تأمین کند؛ تبعید شدگان را به خانواده هایشان باز گر
،  ﷒على بن ابى طالب. تقسیم کند) هدجام(هیچ ملاحظه و استثنا بین سپاهیان 

ى تمامىِ این تعهدات اجرااز جانب عثمان، در مقابل مؤمنان و مسلمانان، ضامنِ 
  :شاهدان زیر نیز صحت این تعهدات را گواهى مى کنند. تاس

ن مالک ابى وقّاص، زید بن ثابت، طلحه بـن عبیداللّـه،   ابن العوام، سعد ب زبیر
تاریخ نگارش، ذیقعده . (عبداللهّ بن عمر، سهل بن حنیَف، ابو ایوب خالد بن زید

  .)هجرى 35
هایى که از کوفه و مصر آمده بودند، هر یک، نسـخه اى از ایـن پیمـان     گروه

خوب است بیرون : ثمان فرمودبه ع  ﷒حضرت امیر. 398نامه را گرفتند و رفتند
بیایى و خطبه اى بخوانى و مردم را ساکت کنى و خدا را شاهد بگیرى کـه توبـه   

  .کرده اى
  :آمد و چنین خطبه خواند عثمان
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اى مردم، به خداى سوگند، آنچه را که بر من خرده گرفته ایـد، همـه را مـى    
علـم و دانـایى بـوده     دانستم، و آنچه را که در گذشته انجام داده ام، همه از روى

است؛ لیکن در این میان، هواى نفس و خواهش هاى درونى ام مرا سخت فریب 
مرا گمراه کرد و از یاده حقّ و  امجداد و حقایق را وارونه به من نشان داد و سران

  .حقیقت بگرداند
گـردد   هر کس که دچار لغزشى": شنیدم که فرمود  ﷑از پیامبر خدا خود

باید توبه کند و هر که گناهى مرتکب شود باید توبه کند و بیش از پیش، خود را 
در گمراهى سرگردان نسازد؛ و اگـر بـه ظلـم و سـتم ادامـه دهـد از آن دسـته        

. اده حق و حقیقت به کلّى منحرف گشته اندجاشخاصى محسوب مى شود که از 
"  

اکنـون، از آنچـه   . رفتـه ام خود اولین کسى هستم که از این فرمان پنـد گ  من،
مرتکب شده ام، از خداى بزرگ آمرزش مـى طلـبم و بـه او روى مـى آورم؛ و     
. چون منى شایسته است که از گناه دست شُسته، در مقام توبه و استغفار بر آیـد 

درآیند و پیشنهادهاى  ناکنون، چون از منبر فرود آمدم، سران و اشراف شما بر م
به خداى سوگند، اگر خواسته حقّ چنـین باشـد   . گذارندخود را با من در میان ب

ه، روش بندگانِ خدا را در پـیش  جکه من بنده اى زر خرید شوم، به نیکوترین و
  .خواهم گرفت و چون آنان ذلیل و خوار خواهم شد

دیدم که، از شدت گریه، اشک : راوى مى گوید. در اینجا به گریه افتاد عثمان
معـى  جمردم از حالت و سخنان عثمان بسوخت و حتّى ریشش را ترَ کرد و دلِ 

در ایـن  . از آنان به گریه افتادند و بر بیچارگى و درماندگى و توبه او متأثر شدند
هیچکس چون خـودت بـه    مؤمنین،اى امیرال: حال، سعید بن زید به عثمان گفت

بر خویشتن بیندیش و به آنچـه وعـده داده اى عمـل    ! تو دلسوزتر نیست؛ زنهار
  .کن
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  شکنى مروان  کار
عثمان، چون از منبر به زیر آمد و به خانه خویش وارد شد، مروان و سعید و 

چون عثمان نشست، مـروان رو بـه او کـرد و    . معى از بنى امیه را در آنجا دیدج
اگر این سخنان را در وقتى مى گفتى : مروان گفت. بزن: حرف بزنم؟ گفت: گفت

شده اى و به ذلّت افتاده اى، گفتن  عیفال که ضکه قوى بودى خوب بود، ولى ح
مى کـردى و خـود را در   ا نباید این کار ر. این حرف ها به معنى شکست توست

  .نظر مردم چنین خوار نمى ساختى
آمدند به درِ خانه عثمان تا، بنابر وعده او براى رسیدگى به شکایت ها،  مردم

. دم مانند کوه ها گـرد آمـده انـد   مر: مروان به عثمان گفت. بر عثمان وارد شوند
مروان آمد و بر مـردم بانـگ   . الت مى کشم بروم، تو بیرون بروجخ: عثمان گفت

  :زد
هر کس را مـى بیـنم   ! خبر است؟ براى چپاول آمده اید؟ رویتان سیاه باد چه

چـه  . گوش رفیقش را گرفته و آمده است، جز آنان که در انتظار دیدنشان هستم
وم آورده ایـد، آیـا قصـد    ج ـتیز کرده اید؟ اینطور که به ما هخبر است که دندان 

بـه خانـه هـاى    . هستید ىربودنِ ملک ما را از چنگال ما دارید؟ چه مردم احمق
اشتباه کردید؛ ما هرگز در مقابل شما عقب نشـینى نکـرده ایـم و    . خود برگردید

  .قدرت و حکومت خود را از دست نخواهیم داد
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  و کناره گیرى آن حضرت   ﷒مردم به على شکایت
حضـرت  . شـکایت کردنـد    ﷒معى آمدند و به علـى ج، جریانپس از این 

  :، خشمناك، بر عثمان وارد شد و گفت ﷒امیر
از مروان دست نکشیده اى؟ او هم از تو دست برنمى دارد مگر که تو را  هنوز

هم، چون شتر خوار و زبونى که به هـر   از دین و شعورت، به کلّى، بگرداند؛ و تو
مـروان نـه رأى   ! کجا کشانده شود، سر به زیر انداخته اى و در پىِ او مـى روى 

من، بعد از ایـن، دیگـر در   . ساندمى بینم که تو را به هلاکت مى ر. دارد، نه دین
  .کارت اقدام نمى کنم

: د و به او گفـت آم) نائله(بیرون رفت، همسر عثمان   ﷒حضرت على چون
حرف مروان را شـنیدى و او تـو را بـه دنبـال     . على دیگر به نزد تو نخواهد آمد
از خـدایى  : چه کنم؟ نائله گفـت : عثمان گفت. خود به هر جا که خواست کشاند

. 399پیروى کـن  دکه شریک ندارد بترس و از سنّت دو رفیقت که پیش از تو بودن
کشتن خواهد داد، چـرا کـه مـروان در میـان     اگر از مروان اطاعت کنى، تو را به 

مردم قدر و ارزش و هیبت و محبتى ندارد؛ و تو مـردم را بـه خـاطر مـروان از     
کسى را بفرست و على را بطلب و با او آشتى کن؛ همانـا تـو بـا او    . دست دادى

خویشاوندى و او در میان مردم مقبول است و کسى در برابر او چون و چرا نمى 
  .کند

فرسـتاد، امـا آن حضـرت از آمـدن       ﷒کسـى را بـه دنبـال علـى      عثمان
  " 400. به او گفتم که بار دیگر نمى آیم": خوددارى کرد و فرمود

. معه بر منبر رفت و حمد و ثناى الهى گفـت ج، روز ماجرابعد از این  عثمان،
پیش از اقامه سخن، یکى از حاضران، از وسـط مسـجد، بلنـد شـد و ایسـتاد و      
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این قضیه سـه بـار   . بنشین: عثمان گفت. اى عثمان، به کتابِ خدا عمل کن: فتگ
یـک دسـته   : شدند هام، آنها که در مسجد حاضر بودند دو دستجسران. تکرار شد

علیه عثمان شدند و یک دسته با عثمان؛ اختلاف بالا گرفت و بـه صـورت هـم    
. چنان که بیهوش شـد  سنگ پراندند و به عثمان، در بالاى منبر نیز، سنگ زدند،

بنى امیه به دور عثمـان  . به عیادتش رفت  ﷒حضرت امیر. او را به خانه بردند
: بنى امیه به وى حملـه کردنـد کـه    شد،که وارد   ﷒حضرت على. جمع بودند

اینها کار تو بود، تو این کار را کردى؛ و به خدا قسم، اگر به آنچـه مـى خـواهى    
  ﷒پـس، امیرالمـؤمنین  . ، دنیا را بر تو خواهیم شوراند)حکومت یعنى(برسى 

  .این وضع داخل مدینه بود . 401خشمگین برخاست
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  مده بودندآهاى که از شهرها  گروه
از مخالفان عثمان در ذاخشُُب، در خارج مدینه، بودند و منتظر بودنـد   گروهى

اجازه بده من بروم و اینهایى را کـه   :مغیره بن شعُبه به عثمان گفت. چه مى شود
آنگاه که مغیـرهَ برابـر آنهـا    . برو: عثمان گفت. در خارج از مدینه اند باز گردانم
ر جکه اى فا: که از شهرها آمده بودند گفتند یىرسید، بانگ بر او زدند و گروه ها

  402باز گرد؛ اى فاسق باز گرد؛ اى کور باز گرد
  .ناگزیر، بازگشت مغیره،

بـرو بـه نـزد مـردم و     : سپس، عمر و بن العاص را خواسـت و گفـت   ثمان،ع
  .دعوتشان کن به کتاب خدا و این که هرچه بگویند من عمل مى کنم

اى : گفتنـد . و عاص رفت و همین که به نزدیکشـان رسـید، سـلام کـرد     عمر
 نه تو امین هستى و نه مـا از تـو در   ؛404پسرِ نابغه باز گرد 403دشمن خدا باز گرد

اینـان را  : لس عثمـان بودنـد گفتنـد   جعبداللهّ بن عمر و دیگرانى که در م. امانیم
. عثمـان آن حضـرت را خواسـت   . کسى به جز از على نمى توانـد سـاکت کنـد   

این قوم را به کتاب خـدا و سـنّت پیـامبر    : به او عرض کرد. آمد  ﷒حضرت 
که پیمان بدهى و خـدا را شـاهد   به شرط آن : فرمود  ﷒حضرت على. بخوان

. عثمان پـذیرفت . بگیرى بر این که هر چه من به آنها بگویم تو انجام خواهى داد
و او قسم خورد که هـر چـه آن    تاز عثمان، پیمان گرف  ﷒پس، حضرت امیر

آن حضرت از نـزد  . انبِ عثمان، تعهد کند، انجام دهدجحضرت با شورشیان، از 
شورشـیان، چـون آن   . رفت به ذاخُشُب، محل اجتماع شورشـیان  او بیرون شد و

و خواسته . پیش مى آیم: حضرت فرمود. باز گرد: حضرت را دیدند؛ به او گفتند
سخنان عثمـان را    ﷒حضرت امیر. پذیرفتند شیانشور. شما برآورده مى شود
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را بکنـد؟   آیا تو ضامن مـى شـوى کـه ایـن کارهـا     : گفتند. بر ایشان بازگو کرد
و بعد بزرگـان و اشرافشـان بـا    . راضى شدیم: گفتند. بلى: فرمود  ﷒حضرت 

ایشان مصریانى بودند که از عاملشان عبداللهّ بن . بر عثمان وارد شدند  ﷒على
واب نامـه  جدفعه قبل که نامه فرستادند، در . شکایت داشتند 405سعد بن ابى سرح
  406. ىِ مصر بردند او یکى از آنان را کشتعثمان، که نزد وال

اینان به عثمان . ، طلحه و زبیر و عایشه هم دخالت کردند ﷒غیر از على به
محمـد بـن ابـى    : که را مى خواهید؟ گفتند: گفت. والى مصر را عوض کن: گفتند
ان، بـا  او هم محمد بن ابى بکر را والى مصر کرد و محمد به اتفّاق مصری. بکر را

تـا اینجـا داسـتان شـورش      407دنامه عثمان در این باره، به سوى مصر روانه ش ـ
  408مصریان بود
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  خلیفه خدعه
وساطت کـرد و    ﷒باز حضرت امیر. در داخل مدینه هم شورش شده بود 

براى برقـرارى  : عثمان گفت. بنا شد که این دفعه عثمان به وعده هایش عمل کند
در : فرمـود   ﷒آن حضرت. داندن حقوق مردم وقت لازم استعدالت و باز گر

که نامه هایـت برسـد    زمانىمدینه نیاز به مهلت ندارد، در خارج از مدینه هم تا 
در مدینـه سـه روز   : فرمـود   ﷒حضرت. مهلت مى خواهم: گفت. مهلت دارى
  409. مهلت باشد

والـىِ مصـر کـرده بـود، همـراه بـا        از آنکه عثمان محمد بن ابى بکر، را پس
؛ دیدنـد  امصریان از مدینه به مصر بازم مى رفتند، در راه، ناگهان، غلامِ عثمـان ر 

کجا : او را بازرسى کردند و پرسیدند. که سوار بر شترى است و به تندى مى رود
چیـزى همـراه   : دارى؟ گفـت  راهچه هم: گفتند. به مصر مى روم: مى روى گفت

آن مشک . مشک خشکى همراهش بود. پیاده اش کردند. نمى شود :گفتند. ندارم
خشک را پایین آوردند و شکافتند و در آن یک لوله سربى یافتند که در آن نامه 
اى از عثمان بود به عبداللهّ بن سعد بن ابى سرح، والى مصـر، و مهـر عثمـان را    

حمد بن ابى بکر و اینها که آمدند، م": در آن نامه به والى مصر نوشته بود. داشت
و همه کسانى را که به شکایت از تـو  (ایت باش جفلان و فلان را دار بزن و سر 

  ).نزد من آمدند زندانى کن تا دستور من برسد
را که خواندند، با محمد بن ابى بکـر بـه مدینـه بـاز گشـتند و خـدمت        نامه

  410. رفتند و نامه عثمان را به آن حضرت دادند  ﷒حضرت على
: آمد به نزد عثمان و به او فرمود این نامه چیست؟ عثمان گفت  ﷒ حضرت

پیک رسمى تو و سوار بر شترِ تو بود و نامه به : مردم گفتند. من آن را ننوشته ام
شتر را دزدیده اند، خط هم شبیه خط : گفت. خطّ کاتب تو و مهرِ تو بر آن است
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از : به او گفتنـد ! درست کرده باشند مناید مثلِ مهرِ کاتبِ من است، مهر را هم ش
خلافت کناره گیرى کن والاّ یا عزل مى شـوى یـا کشـته خـواهى شـد عثمـان       

کارهاى زشت زیادى کرده اى؛ چون به تو تذکر مى دهنـد  : به او گفتند. نپذیرفت
آن نوبـت توبـه کـردى و گفتـى از     . توبه مى کنى، ولى بر عهد خود نمـى مـانى  

لمَه هم ضـمانت کـرد؛ بـاز چنـین      ىاى گذشته دست مکاره سد بن مکشم؛ محم
این که از : عثمان گفت. حال، یا باید خود را عزل کنى یا کشته مى شوى. کردى

خلافت کناره گیرى کنم، نه، به خدا قسم، من هرگز لباسى را که خداوند بر تـنم  
  .411!راست کرده است به دست خود بیرون نخواهم آورد
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  عایشه به قتل عثمان  فتواى
عایشه اُم المؤمنین، که از عثمان دلى پر خون داشت و در سر هواى حکومت 
پسر عمویش طلحه را مى پروراند، از شورش مردم و محاصره عثمـان حـداکثر   

  .بهره را برد و فتواى تاریخى خود را دایر بر قتل او صادر کرد
  :گفت عایشه

ان را به خود اختصـاص داده اى و دسـت بنـى    عثمان، بیت المال مسلمان اى
ان مردم گشوده اى و به آنان ولایت و حکومـت بخشـیده اى   جامیه را بر مال و 

را در سختى انداخته اى؟ خدا خیر و برکـت    ﷑و، به این وسیله، امت محمد
نوبـت   جانان پناگر نه آن بود که چون سایر مسلم. آسمان و زمین را از تو بگیرد

  .412نماز مى گزارى، تو را چون شترى سر مى بریدند
چون سخنان عایشه را شنید، آیه دهم از سوره تحریم را، کـه دربـاره    عثمان،

زن نـوح و  . خدا بر آنان که کافر شـدند ": عایشه و حفصه نازل شده بود، خواند
بودنـد ولـى بـه    لوط را مثال آورد، که همسرانِ دو بنده از بنـدگان شایسـته مـا    

نفع نرساندند و به آن دو  وشوهرانشان ذره اى به آن د. شوهرانشان خیانت کردند
  ". هنَّمیان، وارد آتش شویدجگفته شد که، همدوش ) زن(

ى سخت تند و سرکش داشت و از نامه اى که برادرش محمد در جمزا عایشه،
و مهر عثمـان فرمـانِ   راه مصر بدان دست یافته بود، طى آن به خط کاتب عثمان 

ان جعایشه، ام المؤمنین را، که . قتل او و همراهانش را صادر کرده بود، آگاه شد
ساخت که، بى پروا و بـه   ندر راه بستگان خود مى داد، چنان منقلب و خشمگی

بانـگ  . صراحتى تمام، فرمانِ قتل خلیفه را صادر کـرد و فتـوى بـه کفـرش داد    
وى، . بکشید نعَثَل را که کافر شده اسـت : یعنى "413لاً فقد کفراُقتُْلوُا نعَثَ": برداشت
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البتّـه،  . 414عثمان را تشبیه به نعثل کرد و، با این حکم، حرمت خَلافت را شکسـت 
سران و والیان بنى امیه، مروان و حکم بن أبى العاص و ولیـد و سـعید و    هاىبدی

ر بوده است و آزارهایى که عبداللهّ بن سعد بن ابى سرح، همه در جاى خود مؤثّ
به مسلمانان مى شد و غارت بیت المال، همه و همه، تأثیر بسیار در این شورش 

تـرین احترامـى بـراى خلیفـه      کـم با همه اینها با فتواى عایشـه  . ها داشته است
نگذاشت و مسلمانان را علیه وى شورانید و پس از آن شد آنچه را که بیان مـى  

  .کنیم
رى در وقتى که عثمان خطابه مى خوانـد، و بـر عصـایى کـه     هیاه غفاب سخن

یهیاه غفـارى، کـه از انصـار    . ابوبکر و عمر به آن تکیه مى کردند تکیه کرده بود
و در روایتـى   415. برخیز اى نعثل و از این منبر پایین بیـا : بود، برخاست و گفت

!!! رون آن انـدازم آتشفشان و د وهبیا سوارت کنم بر شتر و ببرم به ک: دیگر، گفت
بنى امیـه عثمـان را از منبـر پـایین     . وابِ او، حرفى نزدجهیچ کس از مردم، در 
ستمدیده گان علیه عثمان قیـام کردنـد و او    نتیجهدر .  416آوردند و به خانه بردند

  .را محاصره کردند
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  خانه عثمان  محاصره
ثیر نامـه هـاى   مسلمانان به ستوه آمده از ستم والیان عثمان و نیـز تحـت تـأ   

 جعایشه علیه عثمان شهرها از کوفه و بصره از بیم والیان عثمان به عنوان سفر ح
و آب  417. به مدینه آمده بودند با کمک اهل مدینه خانه عثمان را محاصره کردند

  418. او بستند وىرا، به فرمان طلحه، به ر
شـد و عثمـان   که کار را تمام شده مى دید، نخواست کـه در مدینـه با   عایشه،

ـاب گفـت  . شد جکشته شود؛ آماده سفرِ ح : عثمان به مروان و عبدالرحّمن بن عتَّ
لوگیرى کند و نگذارد کشته جبروید و از عایشه بخواهید که بماند؛ شاید از مردم 

نروید و بمانیـد؛ شـاید    جشما به ح: آنان به نزد عایشه آمدند و به او گفتند. شوم
عایشـه   419دفـع کنـد  ) عثمـان (شورش را از این مرد  خداوند به واسطه شما این

کـرده ام؛ نمـى تـوانم     واجـب را بر خودم  جابسته ام و حرنه، من بارهایم : گفت
. باز نپـذیرفت . کرده اى، دو برابر، به تو مى دهیم جهر چه خر: به او گفتند. نروم

  :این شعر را خواند انمرو 420
ــبِلاد وحـــرَّقَ   قَـــیس علـــى الـ

  
ــــطَرَمت أحیمــــافَ   421لَّمــــا اضُْ

  

  
شهر را بر من آتش افروخت و چون شعله هایش بالا گرفت و مـرا در   قیس

  .کامِ خود فرو برد، از من دست کشید
اى مروان، آیا گمان برده اى کـه مـن دربـاره    : در پاسخ مروان، گفت عایشه،

ى از بسـته  به خدا قسم کـه آرزو دارم او را در یک ـ  422صاحبت در تردید هستم؟
پس . هاى خود یا دهم و توانایى حمل آن را داشته باشم و تا او را به دریا افکنم

  423از آن، عایشه به سوى مکه روان شد
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وى در . بـود  جآن سال عبداللهّ بن عباس، به دسـتورِ عثمـان، امیـرُ الحـا     در
  :عایشه به او گفت. به عایشه رسید 424سرزمینِ صلصل

د مى دهم که، بااین زبانِ گیرا و برنّده اى که دارى، مردمى را به خدا سوگن تو
شوریده اند پراکنده مکن، و آنان را دربـاره ایـن مـرد    ) عثمان(را که بر این مرد 

مردم به کار خود بینـا شـده انـد و راه راسـت     . خودخواه و سرکش تردید نینداز
فته است، گروه گروه امرى که بالا گر ىخود را تشخیص داده اند و از شهرها، برا

من، خود، طلحه را دیدم که به کلیدهاى بیت المـال دسـت یافتـه    . جمع شده اند
اگر او زمام امور را به دست بگیرد، بى شـک، همـان روشِ پسـر عمـویش     ! بود

  425!!!ابوبکر را در پیش خواهد گرفت
 مادر، اگر بر سر این مـرد بلایـى بیایـد و   : عباس، در پاسخ عایشه، گفت ابن

، به کسى دیگر سر فرود نخواهنـد   ﷒کشته شود، مردم جز به پیشواىِ ما، على
  426نمى خواهم با تو مجادله کنم: عایشه، با شتاب، گفت. آورد
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  بیت المال در دست طلحه  کلیدهاى
طلحه کلیدهاى بیت المال را به دست آورده بود و، بدین سبب، مردم در خانه 

جـاى سـوزن   . معیـت بـود  جبه طورى که خانه اش مملو از او جمع شده بودند، 
چون دایره محاصره بر عثمان تنگ تر شد، کسـى رانـزد حضـرت    . انداختن نبود

  کنت مأکولاً فکن انت آکلی والا فأدرکنی ولما امزقی ان.، ﷒امیر
عمو زاده ام مرا بخـور وگرنـه    -چنانچه مى یابست خورده شوم بیا تو  یعنى
  برسى پیش از آنکه پاره پاره شوم بدادم

به عثمان فرموده بود که دیگر به نزد او نمـى آیـد؛     ﷒از آن، حضرت پیش
مرا از چند جهت بر تـو حـق   : عثمان به آن حضرت عرض کرد. مع الوصف آمد

و دامادىِ رسول خدا؛ اگر این همـه   427حق برادرىِ اسلامى و خویشاوندى: است
 ـ جیرى و ما خود را در عصر را نیز ندیده بگ هـم، بـراى    ازاهلیت فرض کنـیم، ب

خاندانِ عبد مناف ننگ است که قدرت و حکومت را یکى از فرزندان قبیله تَـیم  
خبـر  : ، در پاسخ او، فرمـود  ﷒حضرت امیر. از چنگشان بیرون کند] طَلحه[= 

 ـ     . به تو خواهـد رسـید   د بـه مسـجد   آنگـاه از خانـه عثمـان بیـرون رفـت و آم
را دید، دست بر شانه ) کرده پیامبر زادفرزند زید، آ(در آنجا اُسامه .  ﷑پیامبر

وقتـى بـه طلحـه رسـیدند،     . او نهاد و با هم به سوى خانه طلحـه روانـه شـدند   
طلحه، این چه معرکه اى است که به راه انداخته اى طلحه : بدو فرمود  ﷒على
اى ابوالحسن، خیلى دیر آمده اى، وقتى رسـیده اى کـه کـار از کـار     : خ دادپاس

  428. گذشته است
، چون دید سخن گفتن با طلحه فایده ندارد، هیچ نگفـت و   ﷒امیر حضرت

. درِ بیت المال را باز کنیـد : فرمود. از خانه او بیرون آمد و رفت به درِ بیت المال
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دستور داد درِ بیت المال را شکسـتند  . ها نزد طلحه استکلید نداریم، کلید: گفتند
و نیز طلا و نقره هـاى انباشـته    رهو خود شروع کرد به تقسیم سکه هاى زر و نق

آنان که به دورِ طلحه بودند، یک یک، از خانه او بیرون آمدنـد و  . در بیت المال
رفت بـه نـزد   . تنها ماند طلحه. رفتند و از بیت المال بهره بردند  ﷒به نزد على

اى امیرالمؤمنین، من از کارى که کرده ام از خداى خود بخشایش : عثمان و گفت
. خیالى در سر داشتم، ولى خدا نخواست و بین من و آرزویم مانع نهاد. بممى طل
به خدا سوگند که تو نیامده اى تا توبه کنى، بلکه از آن جهـت  : واب دادجعثمان 

من انتقام این کارت را به ! در این میان شکست خورده یافتى آمده اى که خود را
  429. خدا وامى گذارم
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  به او آب مى رساند  ﷒آب را به روى عثمان مى بندد و على طلحه
عثمان چهل روز در محاصره بود و، در این مـدت، طلحـه   : مى نویسد طبرى

  430. با مردم نماز مى گزارد
، از حیث مخالفت و ستیز بـا عثمـان،    ﷑خدا یک از اصحاب رسول هیچ

. طلحه و زبیر زمام امور را به دسـت گرفتـه بودنـد    431. به پاى طلحه نمى رسید
لـوگیرى مـى کـرد و نمـى گذاشـت آب      جطلحه از رسیدن آب به خانه عثمان 

  .آشامیدنى به آنجا برسد
ى است که مى کنى؛ بگذار این مـرد از  این چه کار: به طلحه گفت  ﷒ على

  432. خیر؛ و موافقت نکرد: طلحه گفت. چاه آبِ خویش آب بردارد
چون محاصره کنندگان بـه شـدت عمـل افزودنـد و مـانع      : مى نویسد طبرى

فرسـتاد و از    ﷒رسیدنِ آب به خانه عثمان شدند، عثمان کسى را به نزد علـى 
با   ﷒على. برانگیزد و قدرى آب به خانه او برسانداو استمداد کرد تا وسایلى 

شـد، تـا    ینطلحه گفت و گو کرد و چون دید که نمى پذیرد بـه شـدت خشـمگ   
ام قدرى آب به جندید و سران  ﷒ایى که طلحه چاره اى جز موافقت با علىج

  433اما، باز آب را از او منع کردند. عثمان رساندند
. نه: آیا على در میان شماست؟ گفتند: الاى بام آمد و به مردم گفتبه ب عثمان

عثمان مدتى خاموش ماند، سپس سر به زیـر آورد  . نه: سعد هست؟ گفتند: گفت
را بگوید تا به ما آب برساند؟ چون این خبر   ﷒کسى هست که على : و گفت
غلامان بنى هاشم . ادمان فرسترسید، سه مشک آب پر وبه خانه عث  ﷒به على

و بنى امیه مشک هاى آب را در میان گرفتند تـا از آسـیب شورشـیان در امـان     
  !با این حال، تا آن آب به خانه عثمان برسد، عده اى از آنان زخمى شدند. بماند
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طلحـه از او  . اریه انصارى بر طلحه گـذر کـرد  جاین گیر و دار، میمع بن  در
ع، ا: پرسید یمبه خدا سوگند، گمان مى برم : ربابت عثمان چه مى کند؟ پاسخ دادم

اگر کشته شود، نـه پیـامبر   : واب دادجطلحه، به طعنه، . که عاقبت او را مى کشید
بى   434. مرسلى کشته شده نه فرشته مقرَّ

در آن هنگام که عثمان در محاصره : بن عیاش بن ابى ربیعه مى گوید عبداللهّ
در آن حـال  . د وى رفتم و ساعتى بااو به گفت و شنود پرداختمبود، روزى به نز

که مشغول سخن بودیم، عثمان دستم را گرفت و مـرا واداشـت تـا بـه سـخنان      
شـنیدم کـه یکـى     تدر آن وق. کسانى که در پشت در خانه او بودند گوش بدهم

صبر کنیـد، شـاید از کارهـاى    : منتظر چه هستید؟ و دیگرى یواب داد: مى گفت
در همان حال، که من و عثمان گوش ایستاده بـودیم، طلحـه بـن    . باز گردد خود

: ابــن عــدیس کیاســت؟ گفتنــد: پــس، ایســتاد و پرســید. عبیداللّــه گــذر کــرد
. در گـوش او چیـزى گفـت    هابن عدیس به نزد طلحه آمد و طلح. 435اینیاست

بعـد  از ایـن بـه   : آنگاه ابن عدیس بازگشت و به یاران خـود چنـین دسـتور داد   
خداوندا، تو خود شَرّ : عثمان گفت. نگذارید کسى به خانه عثمان رفت و آمد کند

طلحه را از سرم کوتاه کن که او مردم را بر مـن برانگیخـت و آنـان را بـر مـن      
  !بشورانیدپرده احترام مرا درید و حال آن که چنین حقّى نداشت

، بنا به دستور ابـن  چون خواستم از خانه خلیفه خارج شوم: االله مى گوید عبد
عدیس، از بیرون آمدنم یلوگیرى کردند، تا آنکه محمد بن ابوبکر، که از آنجا مى 

  .پس مرا آزاد کردند. دست از او بدارید: گذشت، گفت
خبـر دادنـد کـه مـى       ﷒بـه علـى    ﷒عثمان و واکنش حضرت امیر قتل

، چنـین دسـتور    ﷒حسن و حسینبه فرزندان خود، . خواهند عثمان را بکشند
شمشیرهاى خود را بردارید و بر درِ خانه عثمـان بایسـتید و اجـازه ندهیـد     : داد
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ى امر پـدر، خـود را بـه    اجرا، در  ﷒فرزندان على. کسى به خلیفه دست یابد
یبى بـر پـا بـود و مـردم     جپیرامون سراىِ خلیفه هنگامه ع. خانه عثمان رساندند

ام زد و خورد شروع شد جسران! پایان بخشیدن به کار عثمان اصرار داشتند براى
رخساره . ، در دفاع از عثمان، زخمى شدند ﷒و امام حسین  ﷒و امام حسن

روح ج ـبه سـختى م  و، شکست  ﷒حسن گلگون گشت و سرِ قنبر، غلامِ على
  .شد

،  ﷒شـم، از دیـدن حـالِ فرزنـدانِ علـى     بن ابوبکر ترسید که بنى ها محمد
مان را پیش کشید و به جپس، دو تن از مها. خشمگین شوند و فتنه اى بر پا کنند

اگر بنى هاشم چنین وضعى را ببیننـد، مخصوصـاً آن خـون را بـر     : آن دو گفت
بـه ضـرب    ن،رخسارِ حسـن، بـیم آن مـى رود کـه مـردم را از پیرامـونِ عثمـا       

صلاح این اسـت کـه   . ، برانند و نقشه هاى ما نقش بر آب گرددشمشیرهاى خود
  436ما خود را از دیوار به خانه عثمان برسانیم و بى سر و صدا او را بکشیم

طلحه، که روى خود را با پارچه اى پوشانده بـود  : ابى الحدید مى نویسد ابن
ن را تیـر  و بدین وسیله خود را از انظار مردم مخفى نگاه مى داشت، خانه عثمـا 

محمد بن ابى بکر با دو نفر از دیوار خانه هاى همسـایه عثمـان    437باران مى کرد
مـن عثمـان را   : بن ابى بکر گفت دمحم. بالا رفتند و خود را به عثمان رسانیدند
آن سه نفر رفتند و چون به عثمـان دسـت   . مى گیرم و شما بیایید و او را بکشید

پدرت ابوبکر اگر : عثمان به او گفت. ینه او نشستیافتند، محمد بن ابى بکر بر س
محمد بن ابى بکر دسـتش  . مى دید که تو بر سینه من نشسته اى ناراحت مى شد

  438سست شد؛ آن دو مرد دیگر آمدند و او را کشتند
وقتـى    ﷒اما، حضرت امیـر . عثمان کشته شد، به طلحه بشارت دادند وقتى

افتاد   ﷒چون چشمِ طلحه به على. خشمگین بیرون آمدخبر را شنید، با حالى 
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اى ابو الحسن، تو را چه شده است که این سان برافروخته و خشـمگینى ؟  : گفت
آیا مـردى از  ! بادلعنت و نفرینِ خداوند بر تو : به طلحه گفت  ﷒حضرت امیر

 ـ : واب دادجطلحه ! اصحاب رسول خدا را مى کشند؟ روان را از خـود  اگـر او م
او نـه ملَـک   : در روایت دیگر آمده است که گفت 439دور مى کرد کشته نمى شد
  440مقرّب است، نه نبى مرسل
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  و دفن عثمان  ﷒مردم با حضرت امیر بیعت
عثمان بر زمین مانده بود و نمى گذاشتند که کسى او را دفـن کنـد، تـا     جنازه

آنگاه بنى امیـه از آن حضـرت   . بیعت کردند  ﷒آنگاه که مردم با حضرت امیر
  ﷒حضـرت امیـر  . در خواست تا به خانواده عثمان اجازه این کـار را بدهـد  

 جنـازه نفره  جبعد از نماز مغرب، پن. که بگذارند دفنش کنند کرداجازه داد و امر 
  .مروان دخترش و سه تن از غلامانش: را برداشتند و بردند

مردم از این کار باخبر شدند، دامن هاى خود را پر از سنگ کردند و بر  چون
 او  جنازهچون .. عثمان نشستند جنازهسر راه عثمان به میان ایشان رسید، تابوت

ایـن واقعـه بـه    . وم بردنـد جرا سنگ باران کردند و براى سرنگون ساختن آن ه
مور کرد تا مزاحمت مردم را از عده اى را مأ ضرتآن ح. گزارش شد  ﷒على
 جنازهآن عده نیز، بنا به دستور، . عثمان دفع کنند و از آن محافظت نمایند جنازه

را در میان گرفتند تا آن را به مقصد رساندند و، بدین ترتیب، بدنِ عثمان در باغِ 
نـبِ  جو در  دند، که یهودیان مردگان خود را در آنجا دفن مى کر"حش کوکب"
  .ع بود، به خاك سپرده شدبقی

پدر، صدا به نوحه و زارى بلند کرد و، در همان  جنازهعثمان، در تشیع  دختر
  441نعَثلَ، نعَثلَْ: حال، مردم آنان را سنگ باران مى کردند و فریاد مى زدند

از آن که معاویه به خلافت نشست، دستور داد که دیوارِ حش کوکـب را   پس
ت را به قبرستانِ بقیع متصل ساختند و نیز فرمان داد تـا  خراب کردند و آن قسم

مسلمانان اموات خود را در اطراف قبرِ عثمان به خاك بسپارند تا، به این ترتیب، 
نیز قبـر عثمـان در آخـر بقیـع      اکنون. قبر عثمان به قبور مسلمانان پیوسته شود 

  .است 
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  سقیفه  پایان

پس از . نقشه آن را کشیده بودند  ﷑سقیفه، اي که چند تن در زمان پیامبر
در سقیفه طورى نقشه کشیده بودنـد کـه یکـى    . کشته شدن عثمان به پایان رسید
اگر عثمان کشته نمى شد کسى را از بنى امیـه  . بعد از دیگرى بیاید و خلیفه شود

لکن، آن بنـد و  . خلیفه نمى شد  ﷒مانند معاویه معین مى کرد و حضرت على
بستى که در سقیفه کرده بودند، با شـورش مـردم بـر عثمـان و قتـل او، از هـم       

و آنگاه کـه مسـلمانان از بنـد سـقیفه رهـا شـدند،       . گسیخت و مردم آزاد شدند
و آن   ﷒ریختند به درب خانه على  ﷑ن و انصار و اصحابِ پیامبراجرامه

  442. بیعت کردند  ﷒و مردم با آن حضرت آمد  ﷑سجد پیامبرحضرت به م
در روزى از روزهـاى اواخـر خلافـت خـود، در      ﷒امیرالمؤمنین  حضرت

مال، از دورانِ جبه ا ،443شهرت یافته است "شقشقیه"د خطبه اى، که به اجراضمن 
ى بیعت مردم با خود و حوادث پـس از آن  به حکومت رسیدن ابوبکر تا چگونگ

  .را نقل کنیم طبهمناسب دیدیم که این خ. در خاتمه کتاب. یاد مى کند
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  ، معروف به شقشقیه ﷒حضرت امیرالمؤمنین على خطبه
  
صها فٌلانٌ  أَما َتقَم لقََد ّاُللهابن أبى قحافه[و [ ـی م لَم أَنَّ محلِّ لیَع إنَِّه ـلُّ   وحـا منه

بِ منَ الرَّحاَ    .القُطْ
امه خلافـت را بـه تـن    ج) ابوبکر(اى مردم، سوگند به خدا، آن شخص  هان،

ایگاه من نسبت به خلافت، مانند میل وسط جکرد و حالیکه خود مى دانست که 
  .سنگ آسیاب به آسیاب است که به دور آن مى گردد

ردح لا یرْقَى إِ ینْ یلُ ونِّى الس؛ ع حاً هاکشْ باً وطوَیت عنْ َا ثوَونهد لتدالطَّیرُ؛ فَس لَى
 ذَّاء ی ولَ بیِدَینَ أَنْ أصی ب تئ أر ت یـه  ] ید[و طفَقْ عمیـاء،  ] ظلمـه [أَو أَصبِرَ علَى طخَْ

غا الصیهف یشیب ا الکبیرُ وفیه رَم تَّى یلْ یرُیهنٌ حم   .قَى ربهو یکدح فیها مؤْ
انبوه فضلیت ها از قلهّ هاى روح من به سوى انسـان هـا سـرازیر مـى      سیل

ارتفاعات سر به ملکوت کشیده امتیازات من بلندتر از آن است که پرندگان . شود
در آن . (دور پرواز بتوانند هواى پریـدن بـر آن ارتفاعـات را در سـر بپروراننـد     

پرده اى میانِ خود و زمامدارى آویختم ) هنگام که خلافت در مسیرى دیگر افتاد
یا مى بایسـت  : و روى از آن گرداندم؛ چون در انتخاب یکى از دو راه اندیشیدم

با دستى خالى به مخالفانم حمله کنم یا در برابـر حادثـه اى ظلمـانى و پرابهـام     
حادثه اى بـس کوبنـده، کـه بزرگسـال را     ) چه حادثه اى. (شکیبایى پیشه گیرم

 ـ     فرتوت و ک  جمسال را پیر و انسان بـا ایمـان را تـا داریـد پروردگـارش در رن
  .ومشقّت فرو مى برد

أَیت ،  . أَنَّ الصبرَ علَى هاتاَ أحَیى فَرَ قِ شَـیاً ذى و فی الحلْ فَصبرَت و فی العینِ قَ
لَى بِها إِلَ. أَرى تُراَثی نَهباً َفأَد ،بیِلهسلُ لضَى اُلْأوتَّى محهد عى فلانٍ ب.  
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حکم عقل سلیم بر آن شدم که صبر و تحمل را بر حمله بـا دسـت خـالى     به
پس، راه بردبارى پیش گرفتم، چونان بردبارىِ چشمى که خـس و  . یح دهمجتر

چـرا  . (رایش را گرفته باشـد جخاشاك در آن فرو رفته و گلویى که استخوانى م
مى دیدم حقّـى کـه   ) نم را نشوراند؟اضطراب سر تا پایم را نگیرد و اقیانوس درو

راى حقیقى اش منحـرف  جبه من رسیده و از آنِ من است به یغما مى رود و از م
تا آن گاه که روزگارِ نفر اول سپرى گشت و او راهىِ سـراى آخـرت   . مى گردد

  .شد و خلافت را، پس از خود، به دیگرى سپرد
لَ بقِوَلِ الأعشى[   : ]ثُم تمَثَّ

م حیانَ أَخى یابِرِ شتََّانَ یو ا ولَى کورِهی عم ا یوم.  
  : ]این رویداد تلخ شعر اعشى قیس را خواند که مى گوید[

ابر، در بهترین رفاه و آسایش غوطـه ور در لـذّت   جکه با حیان، برادر  روزى
بودم کیا؛ و امروز که با زاد و توشه اى ناچیز سوار بـر شـتر درپهنـه بیابـان هـا      

  !؟گرفتارم
تقَیلهُا فی حیاته إذْ عقَدهالآخرََ بعد وفَاته  فیَا یس وینَاهباً بیراَ   -ع لَشَد ما تَشَـطَّ

عیها   !ضَرْ
با این که نفر اول، در دوران زندگى اش از خلافت اسـتعفا مـى کـرد    ! شگفتا

پسـتان  پس از خود گردن بند خلافت را که به گردن دیگرى بست آن دو تن دو 
  !خلافت را چه سخت میان خود تقسیم کردند

ثَـار فیهـا و       فَصیرَها یکثُـرُ اُلعا وـه سشُـنُ م لظُُ کلمْها و یخْ ناَء یغْ فی حوزه خشَْ
ما تقََحلَه َلس إِنْ أَس و ا خَرَمه إِنْ أَشنَْقَ لَهبعا کراَکبِ الصهباحا فَصْنهم ذاَرت الاْع.  

کار انتخاب خلیفه را پس از خود در یک گروهـى خشـن واگذاشـت،     دومى
دمسـازِ  . مى افتد و پوزش هاى مداوم به دنبال دارد جریانلغزش هاى فراوان به 
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طبع درشتخو، چونان سوارى است بر شتر چموش، که اگـر افسـارش را بکشـد    
  .بینى اش بریده شود و اگر رهایش کند از اختیارش به در مى رود

رُ اللهّ  -النَّاس  فمَنی مَـراَضٍ  -لعتاع نٍ و َتَلواشٍ ومشو طَلَـى   . بِخبع رْتـبقَص
مهدَأَنَّی أح معاعه زما فی یلَهعی هبیِلسضَى لى إذِا م ه المحنهَ حتَّ دش ه و دطوُلِ الم.  

کبى ناآرام و راهى خـارج از  ار، به مرجبه پروردگار که مردم، در ناهن سوگند
اده و سرعت در رنگ پذیرى و حرکت در پهناى راه به جـاى سـیر در خـط    ج

من به درازاى مدت و سختى مشقّت در چنین وضعى تحمل . مستقیم مبتلا گشتند
دیگر گشـت   راىها نمودم؛ تا آن گاه که دومى هم راه خویش رفت و رهسپار س

معى گذاشت مرا گمان خود که هـم یکـى از   ج و کار انتخاب خلیفه را در اختیار
  .آنان پنداشت

ّى فیَالَلهلشُّورلرَنُ إِلَـى  !و ت أُقْ ، حتَّى صرْ مْنهلِ مالأَْو عم فى یب ترَضَ الرَّ تَى اعم
ت إذِْ أَسفُّوا، وطرْت إذِْ طَاروا؛ فَصـغاَ ریـلٌ مـنهْ   ! هذه النَّظاَئرِ م لضـغنْه  لکنَّی أَسففَْ

ره مع هنٍ  هصالَ الآْخرَُ لمونٍ وه.  
مـن کـى در برابـر نفـر اولشـان در اسـتحقاق       ! بر خدا از چنین شورایى پناه

مـن  ! (خلافت مورد تردید بودم که امروز با اعضاى این شورا قرین شمرده شـوم 
ادم کـه اگـر   خود را یکى از آن پرندگان قرار د) بار دیگر شکیبایى پیشه کردم و

پریدند، با جمع آنان بـه   ىفرود مى آمدند، من هم با آنان فرود مى آمدم و اگر م
مردى در آن شورا، از روى کینه توزى، از حق اعراض کـرد  . پرواز در مى آمدم

  .و دیگرى به برادر زنش تمایل نمود، بااغراض دیگرى که در دل داشت
ثُ القَوْمِ نَافی إِلَى ثَال أَنْ قاَم ـهَتَلفعمو یلهَینَ نثب ،ضنْیَهاً ح .     نُـو أَبِیـهب ـهعم قَـام و

بیِعِ ضمَونَ مالَ اللهّ خضمْه الْإِبلِ نبتهَ الرَّ لهُ و أَیهـزَ علَیـه   . یخْ إِلَى أَنِ انتَْکثَ علیَه فتَْ
 ِبه تکب و ُلهمعُنتَه   .بِطْ
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ن برخاسـت، در حـالى کـه دو پهلـوى او، از     م سومین نفرشاجااینکه سران تا
پشتش نیز برخاسته وبـه   ش، برآمده بود وبه همراهش برادران همجشکم تا مخر

تکاپو افتادند وبیت المال مسلمانان را آنچنان باولع وبیحساب بلعیدند کـه شـتر،   
زندگى سومى هم فـرا   نسال ها بر این منوال گذشت و پایا. سبزه هاى بهارى را

رشته هایش پنبه شد و کردار او به حیاتش خاتمه داد و پر خـورى بـه    رسید و
  .رویش درانداخت

، حتَّى لقََـد   فمَا ، ینثْالوُنَ علَى منْ کلِّ یانبٍ عِ إِلَىالضَّب رْفکع النَّاسی إلاَّ وناعر
ل]عطافى[وطى ء الحسناَنِ و شُقَّ عطفْاَي  وینَ حعَتمیی کرَبیِضهَ الغَنَمِ، م.  

ان انگیز بود که انبوه مردم، با ازدحامى سـخت، بـه   جمن روزى بس هی براى
رسم قحط زدگانى که به غذایى برسند، براى سپردن خلافت به دست من، از هر 

اشتیاق و شور مردم چنان از حـد گذشـت کـه دو فرزنـدم     . وم آوردندجطرف ه
تسلیم عموم مردم . سو از هم شکافت حسن و حسین کوبیده شدند و ردایم از دو

در آن روز، اجتماع انبوه گله هاى گوسـفند را بـه یـاد مـى آورد کـه، یکـدل و       
  .هماهنگ، پیرامونم را گرفته بودند

ـرىَ و قسَـطَ آخَـرُون؛ کـأَنَّهم لَـم       فَلمَا رِ نَکثَت طاَئفهَ و مرَقَت أُخْ بِالأَْم ت نهَضْ
بس ّوا اللهعمیس َانهونَ     ": یقوُلُ] حیثُ[حینَ لاَیریـدـذ تلکْ الدار الآخـرَه نیَعلهُـا للَّ

  ". علوُاً فی الأَرضِ و لاَ فسَاداً و العاقبه للمْتَّقینَ
که به امر زمامدارى برخاسـتم، گروهـى عهـد خـود را شکسـتند و       هنگامى

گویى آنـان  . رى پیشه کردندمعى از راه منحرف گشتند و گروهى دیگر ستمکاج
ما آن سـراى ابـدیت را بـراى    ": سخن خداوند را نشنیده بودند که فرموده است

فسـاد بـه    وویند جکسانى قرار خواهیم داد که در روى زمین برترى بر دیگران ن
  ."راه نیندازند، و عاقبت کارها به سود مردمى است که تقوا مى ورزند
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یا فى أَعینهِم وراقهَم زِبرِیهاو اللهّ لقََد سمع بلَى، هاَ، ولکنَّهم حلیت الدنْ وعواووه!  
به خدا سوگند که آنان کلام خدا را شـنیده و گـوش بـه آن فـراداده و      آرى،

اذبـه  جدرکش کرده بودند، ولى دنیا خود را در برابر دیدگان آنان بیاراست، تا در
  .وخود را درباختندزینت و زیور دنیا خیره گشتند 

ـه بِ   أَما یالح یـامق رِ واضالح ضوُرلاَ حَه، لومأَ النَّس ي فَلَقَ الحبه وبرَ الَّذوجـود و 
، لَـأَ    لُـومٍ ظْ غَبِ ملا سمٍ ولَى کظَّه ظاَلوا ع أَلَّا یقَار اءَلملَى العع ّذَ الله النَّاصرِ و ما أَخَ

ا علَه بح لقیَت  ـده َأز ههذ نیْاکمد لأََ لفیَتُمها، ول ا بِکأسِْ أَورَهآخ قیَتلَسا ولَى غاَرِبِه
زٍ طهَ عنْ دى منْ عفْ   !عنْ

به خدایى که دانه را شکافت و روح را آفرید، اگر گروهى براى یارى  سوگند
بود و پیمان یاوران، بر من تمام نشده  وجودت خداوندى، با جمن آماده نبود و ح

الهى با عالمان درباره عدم تحمل پرخورى ستمکار و گرسنگى سـتمدیده نبـود،   
و انجـام آن را، همچـون    ماین زمامدارى را به دوشـش مـى انـداخت   ) شترِ(مهار 

در آن هنگام مى فهمیدید که ایـن  . آغازش، با پیاله بى اعتنایى سیراب مى کردم
  !بز هم ناچیزتر استدنیاى شما در نزد من از آب بینىِ یک 

وقام إِلیه ریلٌ من أهلِ السواد عند بلوغه إلى هذاَ الموضعِ مـن خُطبتـه   : قالوُا[
فلما فَـرغَ  (فأَقبلَ ینظرُُفیه ). قیلَ إنَّ فیه مسائلَ کان یرید الإیابه عنها(فناولهَ کتاباً 
ـردَت  یا أمیراَلمؤمنینَ: قالَ لهَ ابنُ عباسٍ) من قراء ته مـن حیـثُ    خُطبْتُـک ، لوَ اطَّ

أَفضیت[ .  
نحضرت که به اینجانب رسید مردى از اهـل دهـات عـراق    آسخن : گفته اند[

برخاست و نامه اى به آن حضرت داد که به مطالعه آن مشغول شـد، و چـون از   
 یـا امیرالمـؤمنین،  : گفت  ﷒خواندن آن فارغ گردید، ابن عباس به آن حضرت
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  . ]کاش از آن جا که سخن کوتاه کردى گفتار خود را ادامه دهى
  

نَ عباسٍ: ] فقََالَ[ یاب اتیهه !ت   !تلْک شقْشقهَ هدرت ثُم قَرَّ
از ایـن کـه ماننـد آن    (اى ابن عباس، دور است : ] فرمود  ﷒حضرت امیر[

آویخته شده وبـاز در   444ر نرسخنان دیگر گفته شود؛ گویا شقشقه که از دهان شت
  .جاى خود آرام گرفت 

ت على کـلامٍ قَـطُّ کأَسـفی علـى هـذا الکـلامِ       : قالَ ابنُ عباس[ فوَاللهّ ما أَسفْ
ایکونَ أمیراُلمؤمنینَ غَ منه حیثُ أَراد  ﷒أَلَّ   . ]بلَ

 ـ  : ابن عباس مى گوید[ دوهیگن سوگند به خدا، از قطع هیچ سـخنى آنقـدر ان
نشدم که از قطع کلام آن حضرت، چرا که نشد سخن را به آن جا که اراده کـرده  

  . ]بود برساند
حضرت فرمایش خود را که بیان دردهائى بود که قریب به بیست و هشت  آن

فرمان روائى سه خلیفه تحمل کرده بود و در آن ساعت بیـان کـرده بـه گوشـت     
دهـان مـى آویـزد و پـس از آن مـى      ان از جشش مانند یک شتر نر در حال هی

ان آرام گرفـت؛ سـبب ایـن فرمـایش آن     ج ـیعنى پـس از هی ) ثم قرت: (فرماید
  .حضرت این خطبه را خطبه شقشقیه نامیده اند



179 
 

  

  نمایندگان مردم مدینه در دربار یزیدحرّه  قعهاو
والى مدینه عثمان بن محمد بن ابى سفیان نمایندگى را از مردم مدینـه کـه در   

ـه ابـن ابـى عمـرو     میانش ان عبد اللَّه بن حنظله، غسیل ملائکه از انصار وعبد اللَّ
 ـ     ىمخزومى ومنذر بن الزبیر وگروه بسیار از اعیان و اشراف مدینـه بـه چشـم م

  .خورند، برگزید تا به خدمت یزید اعزام شوند
وایزى جیزید مقدمشان را گرامى داشت و . نمایندگان به نزد یزید رسیدند این

عبد اللَّه، فرزند حنظله، را که مردى شریف و . ملاحظه به ایشان عطا کرددرخور 
فاضل و عابد و مورد احترام بود، یکصد هزار درهم بخشـید و بـه هـر یـک از     

وچارپـا، ده هـزار درهـم     سهشت پسرانش که به همراه او بودند، به غیر از لبـا 
  !.ایزه دادج

زبـان بـه دشـنام و    . رسـیدند  نمایندگان در راه بازگشت چون به مدینه گروه
بدگویى از یزید گشودند و اظهار داشتند که ما از نزد کسى باز گشته ایم که دیـن  
. ندارد، شراب مى خورد و تنبور مى نوازد وبا آواز خوانان یار و همنشین اسـت 

. زنده دارى مـى پـردازد   بوانان فاسد و بدکاره به شجمردى است سگ باز وبا 
د که ما او را لایق خلافت ندانسته، از ایـن مقـام خلـع مـى     شما مردم گواه باشی

  .کنیم
مـن از نـزد کسـى    : اللَّه، فرزند حنظله، غسیل الملائکه، برخاست و گفتم عبد

ز این فرزندانم یار و یاورى نمى داشتم با همینها علیه او قیـام  جآمده ام که اگر ب
  .مى کردم

  :او گفتند به
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ایزه وصـله  ج ـکشـیده وگرامیـت داشـته و بـه     ما گفته اند کـه او تـو را بر   به
آرى این چنین کرده و من عطایاى او : فرزند حنظله گفت! سرافرازت کرده است

نگ بـا  جرا از آن روى پذیرفته ام که به وسیله آنها قدرتى به دست آورده براى 
  .نگى تهیه کنیمجاو سپاه و ابزار 

ـه بـن    مردم نیز یزید را از خلافت خلع کرده، بر همین  پس اساس با عبـد اللَّ
  .حنظله پیمان بستند واو را بر خود امیر و فرمانروا ساختند

ایزه دریافت جمنذر بن زبیر که در این ملاقات یکصد هزار درهم از یزید  أما
ایزه ج ـگرچه یزید یکصد هزار درهم به من : کرده بود، چون به مدینه آمد، گفت

. که من خبر او را براستى به شما نرسانمداده است، این مبلغ مانع آن نخواهد بود 
ایى کـه نمـاز   ج ـشـود تـا    مىبه خدا سوگند که یزید شراب مى خورد و مست 

او در این مورد چون دیگر یارانش، بلکه شدیدتر از آنها، از یزیـد  . رانمى خواند
  445به بدگوئى پرداخت
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  صحابه وتابعین  قیام
بن حنظله ذهبى در تاریخ الاسلام مـى   قیام مردم مدینه و بیعتشان با عبد اللَّه

مردم مدینه پیرامون عبد اللَّه بن حنظله گرد آمدند وبا او پیمان بستند کـه  : نویسد
  :عبد اللَّه خطاب به ایشان گفت. تا پاى مرگ از او اطاعت کنند

نکردیم، مگر اینکـه از آن بـیم    جما علیه یزید خرو. از خدا بترسید! مردم اى
سمان سنگ بر سر ما ببارد این مرد به کنیـزان صـاحب فرزنـد از    داشتیم که از آ

شـراب  . اوز مى کند وبا دختران و خواهرهاى خود همبستر مى شـود جپدرش ت
  .446مى خورد و نماز نمى خواند

  :نیز در تاریخ خود مى نویسد یعقوبى
ات معاویه، به نزد عثمان به محمـد، کـه از جانـب    جمأمور خالصه : ناجم ابن
رماندار مدینه شده بود، آمد وبه او خبر داد هنگامى که مى خواسته گنـدم  یزید ف

ات به دست مى آمده به شام بارگیرى جو خرمایى را که همه ساله از آن خالصه 
گروهى از ایشان فرسـتاد و   دنبالعثمان به . کند، مردم مدینه مانع کار او شده اند

نها نیز علیه او و هـرکس از  آ! چون حاضر شدند، با ایشان به درشتى سخن گفت
شوریدند و سر انجام ایشان را از مدینه بیرون کرده، از . بنى امیه که در مدینه بود

  447پشت سر نیز سنگ بارانشان نمودند
أغانى آمده است که عبد اللَّه زبیـر در مقـام خلـع یزیـد برآمـد و مـردم        در

طیع و عبد اللَّه بـن حنظلـه و   عبد اللَّه بن م. بسیارى نیز به پشتیبانى او برخاستند
گروهى از مردم مدینه به مکه وارد شده، در مسجد الحرام به حضور فرزند زبیـر  

  .اعلان کردند ارسیدند و همه یا بر فراز منبر خلع یزید ر
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اللَّه بن ابى عمرو بن حفص بن مغیره مخزومى خلع یزید را چنین اعـلام   عبد
. مى گیرم، یزید را از خلافت خلع مى کنم همانگونه که من عمامه از سر بر: کرد

این را مى گـویم، در حـالى   : آنگاه ادامه داد. این بگفت و عمامه از سر بر گرفت
. به مـن ارزانـى داشـته اسـت     نیکواى  جکه شخص یزید به من رسیدگى کرده و

  !آرى این مرد دشمن خداست و همواره مست و خمار شراب است
لافت خلع مى کنم، همان طور که کفشـم را از  من یزید را از خ: گفت دیگرى

  .پاى در مى آورم
من او را را خلع مى کنم، همان گونه که لباس از تن بیرون مـى  : گفت دیگرى

تا آنکه عمامه و لباس و کفش و موزه هاى رنگارنـگ در  : . و دیگرى گفت. کنم
ه، در خلع مسجد انباشته شد، و به این ترتیب بیزارى خود را از یزید آشکار کرد

  .داستان شدند او هم
عبد اللَّه به عمر، و محمد بن على بن ابى طالـب از همـاهنگى بـا ایشـان      أما

بین محمد حنفیه مخصوصاً با اصحاب و یاران ابن زبیر  نتیجهدر . امتناع ورزیدند
ایى که خواستند وى را به جدر مدینه گفتگو و سخنان بسیارى رد و بدل شد، تا 

و . شد و به مکـه روى آورد  یرونبور کنند که ناگزیر از مدینه بجخواسته خود م
این نخستین برخورد سخت و ناگوارى بود که بین او و فرزند زبیر اتفـاق افتـاده   

  .است
. اهالى مدینه تصمیم گرفتند که افراد بنى امیه را از مدینـه بیـرون کننـد    سپس

یچ سـپاهى را علیـه   از مدینـه، ه ـ  جپس از ایشان پیمان گرفتند که پس از خرو
مردم مدینه یارى ندهند، بلکه آنها را برگردانند و اگر نتوانستند، با ایشان همـراه  

  .نشده و به مدینه باز نگردند
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   ﷒اد جبنى امیه در پناه امام س نوامیس
: الفري در اغانى مى نویسد که مروان به نزد عبد اللَّه بن عمر رفت و گفت ابو

پـس از تـو أهـل و    . مى بینى که مردم علیه ما شوریده انـد ! الرحمناى ابو عبد 
من نه کارى به کار شما دارم : فرزند عمر پاسخ داد. عیال ما را در پناه خود بگیر

  .و نه به اینان
مرده شوى : با این پاسخ برخاست و در حالى که بیرون مى رفت، گفت مروان

ه نزد علـى بـن الحسـین آمـد واز آن     آنگاه ب! این اوضاع و دین و آیینت را ببرد
امام خـواهش  . حضرت درخواست کرد که أهل و عیال او را در پناه خود بگیرد

را زیـر حمایـت    ،بان، دختـر عثمـان  ااو را پذیرفت و حرم مروان و همسرش ام 
  .خود به همراه دو فرزندش محمد و عبد اللَّه به طایف فرستاد

ام که مردم مدینه فرماندار ونماینده یزید وابن اثیر آورده اند در آن هنگ طبرى
وافراد بنى امیه را از مدینه بیرون کردند، مروان به نزد عبد اللَّه بن عمر رفت واز 

أما فرزند عمر زیر بار خـواهش  . او خواست تا خانواده او را در پناه خود بگیرد
  :عه کرد و گفتجاین بود که به على بن الحسین مرا. مروان نرفت

من بر تو حـق خویشـاوندى دارم، حـرم مـرا در کنـار حـرم       ! و الحسناب اى
باشد پس مروان خانواده اش را به : امام در پاسخ او فرمود. خویش در امان گیر

نزد امام فرستاد و آن حضرت نیز آنها را بـه همـراه خـانواده خـودش از مدینـه      
  448. بیرون برد و در ینبع جاى داد

ت که مروان، همسر خود عایشه، دختر عثمـان بـن   تاریخ ابن اثیر آمده اس در
عفان، و دیگر افراد خانواده اش را به خدمت علـى بـن الحسـین فرسـتاد و آن     

  .حضرت نیز اهل و عیال مروان را به همراه خانواده خود به ینبع فرستاد
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أغانى نیز آمده است که مردم، بنى امیه را از مدینه بیرون کردنـد ومـروان    در
به خدا سوگند کـه او  : ا همراهانش نماز گزارد که مانع شده و گفتندخواست که ب

ن با مردم را نخواهد داشت، ولى مى تواند بـا خوانـده اش نمـاز    دحق نماز گزار
  449این بود که مروان با آنها نماز گزارد و بیرون شد. بخواند
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  بنى امیه از یزید  استمداد
یه از خانه هاى خود بیرون شـده بـه   طبرى و دیگران گفته اند که افراد بنى ام

خانه مروان وارد و در آنجا اجتماع کردند و مردم مدینه نیـز آنـان را تقریبـاً در    
محاصره گرفتند چون بنى امیه چنان دیدند، نامه اى به یزید نوشته از او کمک و 

مگرنه تعـداد افـراد بنـى امیـه     : یزید به فرستاده ایشان گفت. دات طلب کردنجن
آرى، و بـه  : فرستاده گفت! ان ایشان در مدینه به یک هزار نفر مى رسند؟وموالی

این عده نتوانستند کـه حتـى سـاعتى    : یزید گفت! خدا قسم که بیشتر هم هستند
  !مین ایستادگى کنند؟جچند در مقابل مها

یزید امر به احضار عمرو بن سعید داد و چون حاضر شد، نامه بنى امیـه   پس
آگاه ساخت و سپس فرمان داد تا به سرکوبى  ماجراو او را از را براى او بخواند 

  .ما عمرو زیر بار نرفت و چنین مأموریتى را نپذیرفتا. مردم مدینه اقدام کند
به عبید اللَّه بن زیاد نامـه نوشـت و او را مـأمور عزیمـت بـه مدینـه و        پس

زبیـر را   سرکوبى مردم آنجا کرد و مقرر داشت که پس از آن به مکه رفتـه، ابـن  
  :ابن زیاد این مأموریت را نپذیرفت و گفت. سرکوب کند

خدا قسم که من این دو ننگ و رسوایى را براى این فاسـق بـا هـم انجـام      به
نگ بـا خانـه   ج، و دیگر  ﷑یکى کشتن پسر دختر پیغمبر خدا : نخواهم داد

  !خدا
اد، فرزندش را به سبب کشتن امـام  انه، مادر عبید اللَّه زیجاست که مر گفتنى
مورد شماتت و سرزنش قرار داد و عظمت کـارى را کـه مرتکـب      ﷒حسین 

واى بر تو، این چه کارى بود که کـردى، و بـه چـه    : شده بود یادآور شد و گفت
  450مسؤولیت بزرگ و ننگینى تن دردادى؟
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ه دنبال مسلم به عقبه مرىّ یزید از جانب عبید اللَّه زیاد نا امید گردید، ب چون
بـالاخره تـو روزى بـا مـردم مدینـه      : چه، معاویه روزى به او گفته بود. فرستاد

. در آن صورت مسلم بن عقبه را به سرکوبى ایشان مأمور کن. درگیر خواهى شد
  !ام ودهزیرا او مردى است که خدمت وفداکاریش را آزم

یافـت بیمـار وضـعیف واز     مسلم به خدمت یزید رسید، او را پیر مردى چون
  451کار افتاده

تو هر کـس را  : الفري در اغانى خویش مى نویسد که مسلم به یزید گفت ابو
. ن خالى نمـود آنگ مدینه کردى زیر بار آن نرفت و شانه از زیر بار جکه مأمور 

زیرا من در خواب دیده ام که درخت خار بـن  . أما این کار تنها از من بر مى آید
صدا برگشـتم و شـنیدم    جانببه ! فقط به دست مسلم. ه فریاد مى کندعرقه مدین

  !از مردم مدینه که کشتند گان عثمان هستند، انتقامت را بگیر! مسلم: که مى گفت
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  خلیفه به فرمانده سپاه  سفارشهاى
طبرى مى نویسد چون یزید مسلم را به سرکوبى قیام مردم مدینه مأمور کرد، 

خـود   جانشینیبر سرت آمد حصین به نمیر السکونى را به  اگر بلایى: به او گفت
اگـر در  . به مردم مدینه سه روز مهلت ده: آنگاه چنین اضافه کرد. بر سپاه بگمار
خود را اظهار داشتند که هیچ، وگرنه پس از آن مـدت بـا    بردارىآن مدت فرمان

ا بـر  و چون بر آنها دست یافتى، مدت سه روز دسـت سـپاهیانت ر  . نگ جآنها ب
غارت و چپاول اموال ایشان آزاد بگذار تا هر چه را از مال و خواسته و پـول و  

  !سلاح و خوراکى به دست آوردند از آن ایشان باشد
از گذشت سه روز، دست ایشان بردار و على بن الحسین را مورد توجـه   پس

تـا  ى به او مرسان و سپاهیانت رإ؛ نیز فرمان ده رو مرحمت خود قرارداده و آزا
خودت را به او نزدیک گـردان کـه او در رفتـار و    . جانب حرمت او را نگهدارند

  .آشوب مردم مدینه دخالتى نداشته است
منـادى او بانـگ   . کنـد  جمسلم منادى خود را فرمان داد تا مردم را بسی پس
ایزه و گرفتن یکصد دینار نقد بـراى  جبا دریافت ! ازجپیش به سوى ح: برداشت
این بود که دوازده هزار رزمنده مسلح . نقداً پرداخت مى شودشخصى که  جمخار

  .آماده عزیمت شدند
در کتاب التنبیه و الاشراف سفارشهاى یزید را به مسـلم بـن عقبـه     مسعودى

چون به مدینه رسیدى، هر کس را که مانع ورودت به مدینـه  : چنبن آورده است
را با شمشیر بده و بـر  نگ و پاسخ شمشیر جنگ تو برخاست با او بجشد ویا به 

مردم مدینـه   والآنها رحم مکن، و مدت سه روز دست سپاهیانت را به غارت ام
روحین آنها را بکش و فراریانشان را مورد تعقیب قرار ده أما اگر جم. آزاد بگذار
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با تو از در مدارا در آمدند، از آنها در گذر و به سوى مکه عزیمت کن وبـا ابـن   
  .نگجزبیر ب
مروي الذهب خویش آورده است که یزید، مسلم ابن عقبه را مأمور  او در هم

کـه    ﷑مسلم مدینه را بر خلاف پیغمبر خـدا  . سرکوبى قیام مردم مدینه کرد
دینورى نیز همین مطالب را آورده ! نامید) گندیده(مى خواند، نتنه ) خوشبو(طیبه 
  .است

آماده حرکت به سوى مدینه شد، یزیـد از آن  خلیفه مسلمانان چون سپاه  شعر
  :سان دید و خطاب به عبد اللَّه بن الزبیر چنین سرود

  أبــا بکــر، إذا اللهیــل ســرى أبلــغ

  
  القــوم علــى وادى القــرى وهــبط  

  
ــى  عشــرون ــل وفت ــین که ــاً ب   ألف

  
  سـکران مـن الخمـر تـرى     معجأ  

  
اه در وادى شـب بـه پایـان رسـید وسـپ      چونجمع یقظان نفى عنه الکرى؟ أم

وان و سالمند را آیا جالقرى فرود آمد، فرزند زبیر را بگو که بیست هزار رزمنده 
  تو همگى مست شراب مى بینى یا همه بیدار و هشیار

عبد اللَّه زبیـر، یزیـد را السـکران    . عبد اللَّه زبیر، ابوبکر و ابو حبیب بود کنیه
زیـر را بـراى ابـن زبیـر      مسعودى مى نویسد که یزیـد اشـعار  . الخمیر مى نامید

  :فرستاد
ــإننی   ادع ــماء ف ــی الس ــک ف   اله

  
  علیک ریـال عـک وأشـعر    أدعو  

  
ــف ــنهم  کی ــب م ــا خبی ــاه أب   النی

  
452!لنفسک قبل اتی العسکر فاحتل  

  

  
  

چون عبد الملک مروان شنید که یزید سـپاهیانى  : وابن اثیر نیز گفته اند طبرى
اشته است، از عظمت این چنین فرمـان  به مدینه گسیل د) را با چنان سفارشهایى

  !آرزو دارم که آسمان بر زمین بیفتد: و کار گستاخانه اى گفت
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ن آدیرى نگذشت که خود او و در اوان خلافتش به کارى گستاخانه تر از  أما
بن یوسف را مأموریت داد تا مکـه را بـه    جاجو آن هنگامى بود که ح. دست زد

، را در هـم  )و قبلـه مسـلمانان  اخانـه خـد  (ه نیق، کعبجمحاصره کشید وهم با من
  .شتبکوبید و عبید اللَّه زبیر را از پاى در آورد و بک

خلافت در راه مکه و مدینه چون خبر حرکت مسلم و سپاهیانش به  سپاهیان
سوى مدینه به أهالى آنجا رسید، ایشان نیز بر شدت محاصره خود بر بنـى امیـه   

به خدا سوگند که دست از شما بـر نمـى داریـم،    : در خانه مروان افزوده و گفتند
بـا مـا پیمـان سـخت      کهمگر هنگامى که شما را چنگ آورده گردن بزنیم، یا این

ببندید و تعهد نمایید که علیه ما قیام نکرده در هیچ درگیرى شـرکت نکنیـد واز   
در ایـن صـورت   . نقاط ضعف ما استفاده ننمایید، و به یارى دشمنانمان برنخیزید

بنى امیـه تمکـین   . از شما برداشته، تنها به بیرون کردنتان اکتفا خواهیم کرددست 
پس مردم مدینه از آنها دست برداشتند و آنهـا  . کردند و بر این قرار تعهد نمودند

نیز باروبنه برگرفته از مدینه کوچ کردند تا اینکـه در میـان راه وادى القـرى بـه     
  .مسلم به عقبه برخوردند

رخورد، نخستین کسى از آنان را کـه عمـرو بـن عثمـان بـود،      در این ب مسلم
امر بگذار واز اوضاع مدینه آگـاه گـردان و    جریانمرا در : فراخوند و به او گفت

نمى توانم چیزى بگـویم، آنهـا از مـا    : فرزند عثمان پاسخ داد. نظرات را هم بگو
سوگند که اگر  به خدا: گفت ممسل. پیمان گرفته اند که درباره آنها چیزى نگوییم
و قسم به خدا که پس از تو هیچ فرد ! تو فرزند عثمان نبودى، گردنت را مى زدم

  .شى را به حال خود رها نمى کنمیقر
عثمان از نزد مسلم بیرون آمد و یـارانش را از آنچـه بـین او و مسـلم      فرزند

پس مروان بن حکم به فرزندش عبد الملک گفـت تـو   . گذشته بود آگاه ساخت
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ز من با مسلم ملاقات کن تا شاید به گفته تو بسنده کـرده از مـن چیـزى    پیش ا
بیـار تـا چـه    : پس عبد الملک به نزد مسلم رفت و مسلم از او پرسـید . نخواهد
به نظر من با سپاهیانت تا ذى نخله پیش بـران و  . باشد: عبد الملک گفت! دارى

نجا استراحت ده تا در آنجا فرود آى و سپاهیانت را در سایه درختهاى خرماى آ
فـرداى  . از خرماى پرشهدش، که براى شیره گیرى مورد استفاده است، بخورنـد 

قرار ده تا بـه بیـان حـرّه، کـه در      چپآن حرکت کن و مدینه را دور زده سمت 
سمت شرق مدینه واقع است، بررسى واز آنجا بر مـردم مدینـه ظـاهر شـو، بـه      

شـاهد باشـند، و تیـزى آفتـاب     طورى که طلوع آفتـاب را از دوش سـربازانت   
چشمهاى سپاهیانت را نیازارد، و آنها را از تلاقى آفتاب با کلاهخودها وسرنیزها 

آنکه در جانب مغرب مدینه به نظر مى آمدید، دیده هـا   زوزره هاى شما، بیش ا
نـگ واز خداونـد پیـروزى بـر ایشـان را      جپس از اینجا با آنها بـه  . شود هخیر

  !آفرین بر پدرت که چه فرزندى پرورده است: او گفت مسلم به! خواستار شو
! تـو چـه مـى گـوئى؟    ! خوب: مروان بر او وارد شد ومسلم از او پرسید پس

آرى و عبد الملک : مگر عبد الملک نزد تو نیامد؟ مسلم گفت: مروان به او گفت
. شیان چون عبد الملک سخن گفتـه ام یچه نیکو مردى است، با کمتر کسى از قر

من سخن گفتـه   باحال که عبد الملک را دیده اى، مثل این است که : گفتمروان 
  .باشى

. در هر کجا که قدم مى گذاشت طبق دستور عبد الملک رفتار مى کـرد  مسلم
و مردم آنجا را سـه روز مهلـت داد و   . ام در شرق شهر مدینه فرود آمدجتا سران

مى کنید؟ آیا تسلیم مى  چه! اى اهالى مدینه: پس از پایان مدت از ایشان پرسید
سر فرمانبردارى . را نکنید راین کا: گفت. نگیمجمى : نگید؟ گفتندجشوید یا مى 

فرود آورید تا با هم همدست شده قدرت ونیرومان را یکدست کنـیم و بـر ایـن    
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فتـه انـد،   رایى دوروبرش را گجپیروان ملحد، که مشتى بى دین و فاسق از هر ک
اگـر  ! اى دشـمنان خـدا  : در پاسخش گفتند) ه بن زبیر بودمنظور عبد اللَّ. (بتازیم

باید که از این خیال در گذرید، مگر ما مى گذاریم که  رید،قصد حمله بر او را دا
به مکه و خانه خدا حمله برده، اهالى آنجا را پریشان کنید و احترام آن را از بین 

  453داد نه به خدا قسم، چنین اجازه اى را به شما نخواهیم! ببرید؟
ــد مســعودى ــه خنــدق رســول خــدا  : و دینــورى نیــز آورده ان اهــالى مدین
نگ احزاب حفر شده بود، از نـو خـاکبردارى کردنـد و دور    جرا که در   ﷑

: شاعر ایشان یزید را مخاطب سـاخته، چنـین سـرود   . مدینه را دیوارها کشیدند
 ونـه به تو اى یزید از ما هسـتى  : یزخندق سر افراز ما را حالتى است نشاط انگ

زمانى که ما کشته شدیم تو نیز بـه  ! اى تباه کننده نماز به خاطر شهوات. دایى تو
معـه را  جآنگاه شراب بخور و نمازهاى . آیین مسیحیت روى آور و مسیحى شو

  454به فراموشى بسپار
 چیـزى نمـى  . مى گوید ابن حنظله آن شبها را در مسجد مـى گذرانیـد   ذهبى

خورد و نمى آشامید و روزها را روزه مى داشت و آن را هم بـا انـدکى شـربت    
و هرگز دیده نشد که چشم از زمین برگیرد و سر به آسمان بـر  . سویق مى گشود

  .آرد
مسلم و یارانش رسیدند، فرزند حنظله در میان اصحابش بـه سـخنرانى    چون

تشویق و تحریض کـرد  نگ و پایمردى در نبرد جبرخاست و آنان را به پیکار و 
  .ما به تو دلگرم هستیم! بار خدایا: و در آخر گفت
نگى نمایان کردند که از پشـت  جمردم مدینه آماده پیکار شدند و  صبحگاهان

ناگاه بنو حارثه از جانب حـرّه بـر سرشـان    . سر صداى تکبیر به گوششان رسید
  .بان عقب نشستندوم ناگهانى، مبارزان مدینه شتاجیورش آوردند و بر اثر این ه
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اللَّه بن حنظله را، که به یکى از فرزندانش تکیه داده و بـه خـواب رفتـه     عبد
چون عبد اللَّه چنـان دیـد،   . با خبرش ساخت ماجرابود، فرزندش بیدار کرد واز 

ى دسـتور پـدر   اجرااو نیز در . بزرگ ترین فرزندش را به مقابله آنان فرمان داد
  .نگید تا کشته شدج

مین فرسـتاد  جنگ مهـا جه حنظله فرزندانش را یکى بعد از دیگرى به اللَّ عبد
تا اینکه همگى در این راه از پاى در آمدند و او تنها در میان گروهى از یارانش 

کى از موالیان خود کـرد و گفـت از پشـت سـر مـرا      یآنگاه روى به . باقى ماند
ان برد، مولایش بـه  محافظت کن تا نماز ظهر را بخوانم، و چون نمازش را به پای

ـه    : او گفت دیگر کسى باقى نمانده، چرا ما بمانیم؟ واین را در حالتى بـه عبـد اللَّ
نفر در پیرامـونش بـاقى مانـده     جگفت که پرچمش هنوز در اهتزاز بود و فقط پن

نفـس   ینآخر ما قیام کرده ایم که تا آخـر ! واى بر تو: عبد اللَّه پاسخ داد. بودند
  .نگیمجب

اهالى مدینه چـون شـتر مرغـان فـرارى از هـر طـرف مـى        : ویدمى گ راوى
چون مردمان بـه هزیمـت   . گریختند و شامیان در میانشان شمشیرکین مى نهادند

نـگ دشـمن   جرفتند، عبد اللَّه ذره از تن برگرفت و بى هیچ زره وکلاهخودى به 
بر سـر   کمدر این حال مروان ح. نگید تا از پاى در آمدجشتافت وهمچنان مى 

کشته عبد اللَّه حنظله، که همچنان انگشت اشاره اش کشیده مانـده بـود، حضـور    
  455!در زندگى نیز همیشه انگشت اشاره ات به کار بود: یافت و خطاب به او گفت
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  خلافت حرم پیغمبر را غارت مى کنند سپاهیان
طبرى و دیگران آورده اند که مسلم دست سپاهیان خود را در غارت مدینـه   
. آنان نیز مردمان بى دفاع را کشتند واموالشان را به باد غارت دادند. ذاشتباز گ

456  
مى گوید در سقوط مدینه خلق بسیارى کشته شدند و کمتر کسى بـود   یعقوبى

، یعنى شهر مدینه را، بر  ﷑مسلم، حرم پیغمبر . ان به سلامت برده باشدجکه 
حرمـت مـردم آن    کایشان را در قتل وغارت وهتسپاهیانش مباح کرد و دست 

اوز آنان به آنجا رسید که دوشیزگان بـاردار شـدند و   جکار ت. سامان باز گذاشت
  457فرزند به دنیا آوردند و معلوم نبود که پدر آن نوزادان چه کسانى هستند

نگ حره هفتصد تن از حافظان قـرآن،  جتاریخ ابن کثیر آمده است که در  در
را کـرده    ﷑فرشان صحابى بودنـد ودرك صـحبت رسـول خـدا     که سیصد ن

و در جاى دیگر مى گوید و در ایـن واقعـه خلـق بسـیارى     . بودند، کشته شدند
. کشته شدند، به طورى که چیزى نمانده بود که مدینه از سکنه اش خـالى شـود  

ایى که گفتـه شـد در آن   جاوز قرار دادند، تا جزنان را مورد ت :458ونیز گفته است
  !ایام هزار زن بدون همسر باردار شدند

پس از واقعه حـرّه، هـزار زن بـى    : هشام بن حسان آورده است که گفت واز
هفتصد تـن  : واز زهرى آورده اند که گفت! همسر در مدینه فرزند به دنیا آوردند

یى کـه  از سران مهاجر و انصار کشته شدند و تعداد کشته شـدگان مـوالى وآنهـا   
  459!مى رسید فرتشخیص داده نمى شد که برده اند یا آزاده، به ده هزار ن
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تاریخ سیوطى آمده است که واقعه حـرّه از دروازه طیبـه آغـاز گردیـد و      در
گروه بسیارى از صحابه و غیر ایشان کشته شدند و مدینه به باد غـارت رفـت و   

  460اوز قرار گرفتجهزار دوشیزه مورد ت
من ابو سعید خـدرى را  : ى آورده اند که ابو هارون عبدى گفتو ذهب دینورى

دیدم که موى سپید ریشش از دو سوى صورتش بسیار کوتـاه، و در چانـه بلنـد    
بلایـى  : گفت! ریشت چه شده است؟! اى ابو سعید: از او پرسیدم. باقى مانده بود

م ریختند و به خانه ا هاآن. است که ستمگران شامى در واقعه حرّه به سرم آوردند
. حتى کاسه آبخوریم را به غارت بردند و سپس از خانه بیرون رفتنـد . داروندارم

. پس از ایشان ده نفر دیگر به خانه ام ریختند، در حالى که به نماز ایستاده بـودم 
. آنها همه جاى خانه را کاویدند و چیزى نیافتند و بر این وضع تاسـف خوردنـد  

بر زمین زدند وهر کدام شان به نوبه خود این بـلا  کشاندند و  مپس مرا از مصلای
از بـن کندنـد و    اى جـاى ریشـم را در دواس  جرا که مى بینى بر سرم آوردند و

بدین صورتم در آوردند و آنچه را سالم مى بینى، آن قسمت است کـه در میـان   
 نـان مـن هـم آن را همچ  . خاك و خاشاك فرو رفته بود و به آن دست نیافته اند

  461. ام تا با همین قیافه خدایم را ملاقت کنمگذاشته 
  .گذشته است  ﷑آن سه روز، این چنین بر مدینه پیامبر خدا  آرى
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  !بر اساس بندگى خلیفه بیعت
طبرى و دیگران آورده اند که مسلم بن عقبه از مردم خواست تا بـر اسـاس    

ان و مال و خاندانشان جور بخواهد در اینکه یزید ابن معاویه آزاد است که هر ط
  462!دخل و تصرف نماید بیعت کنند

مى گوید مسلم از کسانى که باقى مانده بودند خواست تا بر اسـاس   مسعودى
او در این حکم، على بن الحسین . اینکه برده، و برده زاده یزید هستند بیعت کنند

دم مدینه دخـالتى نداشـت، ونیـز    زیرا که او در حرکت مر. را مستثنى کرد  ﷒
که در سپاه مسلم بودنـد او را   هعلى بن عبد اللَّه بن عباس را که داییهایش از کند

مسعودى مى گوید هرکس کـه زیربـار چنـین بیعـت     . تحت حمایت خود گرفتند
  463. لاد بودجنمى رفت، سروکارش با شمشیر 

ورش مسـلم بـن   منظ ـ(چون مسرف بن عقبه : طبقات ابن سعد آمده است در
از کشتار مردم بپرداخت، به محل عقیق رفت و در آنجا فرود آمـد و  ) عقبه است

. آرى : اسـت؟ گفتنـد  جآیا على بـن الحسـین این  : سپس از اطرافیان خود پرسید
عمـوزاده   هاد بـه همـرا  جپس چرا او را نمى بینم؟ در این هنگام امـام س ـ : گفت

د و چون چشم مسلم بـه او افتـاد،   هایش، فرزندان محمد بن الحنفیه، پیش آمدن
  464حضرتش را خوش آمد گفت و در کنار خود بر تخت بنشانید

ورا در کنار خـود  امسلم او را خوش آمد گفت : در تاریخ طبرى آمده است و
امیـر المـؤمنین   : آنگاه گفت. بر روى تشکچه اى که بر تخت گسترده بود، نشانید

 ـ ن کثافتهـا مـرا بـه خـود مشـغول واز      در مورد شما به من سفارش کرده، أما ای
مثل اینکه خـانواده ات  : سپس چنین ادامه داد. رسیدگى به احوالت باز داشته اند

آرى بـه  : از آمدن تو به اینجا در اضطراب و نگرانى مى باشند؟ امـام پاسـخ داد  
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پس مسلم دستور داد تا اسبش را زین کـرده او را بـا احترامـى تمـام بـه      . خدا
  465گردانیدخانواده اش بر

نیزى مى نویسد چون چهارمین روز فرا رسـید، مسـلم بـه عقبـه در      دینورى
نخستین کسـى کـه پـیش    . لس بنشست و مردمان را به بیعت یزید فرا خواندجم

آمد، یزید بن عبد اللَّه، نواده ربیعه بن الاسود، بود که مادربزرگش أم سـلمه، زن  
بیعـت  : یزید بن عبد اللَّه گفـت . بیعت کن: م به او گفتمسل. است  ﷑پیغمبر 

نه، بلکه بیعت کن که : مسلم گفت. مى کنم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش
تو بنده خالص امیر المؤمنین هستى که هر طور که بخواهد در اموال و فرزندانتان 

لم نیز فرمان مس. یزید بن عبد اللَّه زیر بار چنین بیعتى نرفت. دخل و تصرف کند
  466زدندداد تا گردنش را 

بیعت یزید فرا خواند  بهمى گوید مسلم بن عقبه در محل قبا مردمان را طبرى
ى حرّه، دو تن از سران قریش به نامهـاى یزیـد بـن    ماجراو پس از یک روز از 

عبد اللَّه زمعه و محمد بن ابى الیهم، که پس از واقعه حرّه امان خواسته و موافقت 
با تـو بیعـت   : گفتند. بیعت کنید: تمسلم به آنها گف. بود، به نزد مسلم آمدندشده 

چنـین  ! نه بـه خـدا  : مسلم گفت. مى کنیم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش
آنگـاه فرمـان داد تـا    . بیعتى را از شما نمى پذیرم و دست از شما بـر نمـى دارم  

تـو، دو تـن از مـردان    ! للَّهسبحان ا: در اینجا مروان گفت! گردن هر دو را بزنند
قریش را که به امان تو آمده بودند گردن مى زنى؟ مسلم با چوبدستى خـود بـه   

به خدا قسم اگر تو هم چون آن دو سخن بگـویى، آنـى   : تهیگاه او کوبید و گفت
آنگاه یزید بن وهب بن زمعـه را آوردنـد و   : سپس مى گوید. زنده نخواهى ماند
. کـنم  مىبا تو بر اساس سنت عمر بیعت : یزید گفت. بیعت کن: مسلم به او گفت
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: مسلم پاسخ داد! من بیعت مى کنم: یزید هراسان گفت! او را بکشید: مسلم گفت
  !نه به خدا قسم، من از این خطایت در نمى گذرم

. اینجا مروان پا به میانى کرد و پیوند بین خود و او را به مسلم متذکر شـد  در
فرمان داد تا پس گـردن مـروان را گرفتـه سـرش را      مسلم با شنیدن این سخن

بیعت کنید که شما هر دو، بندگان کوچک وبى ارزش : آنگاه گفت. پایین کشیدند
  467!زدند دنو سپس مقرر داشت تا یزید بن وهب را گر. یزید هستید
مسلم به عقبـه  : ابن عبد البر مى نویسید! بریده در پیشگاه خلیفه یزید سرهاى

هنگامى که سرهاى مزبـور  . مردم مدینه را به خدمت یزید فرستاد سرهاى بریده
نـگ احـد   جرا پیشاورى او بر زمین نهادند، یزید به اشعار ابـن زبعـرى در روز   

  :تمثل یست که گفته بود
  اشـــیاخى ببـــدر شـــهدوا لیـــت

  
  الخــزري مــن وقــع الأســل یــزع  

  
ــوا ــاً  لأهلــ ــتهلوّا فرحــ   واســ

  
ــم   ــلّ   ث ــد لا تش ــا یزی ــالوا ی   ق

  
اى : روى به یزید کرد و گفـت   ﷑این حال یکى از اصحاب رسول خدا  در.

آرى، از : از اسلام روى برتافته مرتـد شـده اى؟ یزیـد پاسـخ داد    ! امیر المؤمنین
به خدا سوگند که در یک سرزمین : آن صحابى گفت! خداوند پوزش مى خواهیم

  .468لس یزید بیرون رفتجاین بگفت واز م. با تو نخواهم ماند
  :روایت ابن کثیر، بعد از بیت اول اشعار زیر آمده است در

ــین ــا  حـ ــاء برکهـ ــت بقبـ   حلـ

  
  القتـل فـی عبـد الاشـلّ     واستحرّ  

  
  قتلنــا الضــعف مــن اشــرافهم قــد

  
  میـــل بـــدر فاعتـــدل وعـــدلنا  

  
  :ابن کثیر گفته که یکى از روافض بر این اشعار چنین افزوده است آنگاه

ــت ــلا ه لعبـ ــک فـ ــم بالملـ   اشـ

  
  یـــاء ولا وحـــى نـــزل ملـــک  
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 ـ.)هـ 463: ت(شرف اصحاب الحدیث؛ خطیب بغدادى  - 68 ق دکتـر  ، تحقی

  .محمد سعید خطیب اوغلى، دار احیاء السنهّ النّبویه، بى تا
شواهد التنّزیل لقواعد التفضیل فى الآیات النّازله فى اهل البیت صلوات  - 69

کانى عبیداللهّ بن عبداللهّ بن احمـد معـروف بـه حـاکم      ساللهّ و سلامه علیهم؛ ح
کانى حنفى نیشابورى  سد باقر محمـودى،  ، .)هـ 5اواخر قرن : ت(حتحقیق محم

  .هـ 1393چاپ اول، لبنان، 
 821: ت(صبح الاعشى فى صناعه الانشاء؛ قلقشندى احمد بـن علـى    - 70

  .لبنان، دارالفکر.) هـ
: ت(صحیح بخارى؛ ابوعبداللهّ محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره  - 71
  .هـ 1327، مصر، .)هـ 256
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ذى  - 72 رمل.)ـه 279: ت(صحیح تمصر، بولاق، چاپ او ،.  
 261: ت(صحیح مسلم؛ ابوالحسین مسلم بن حیاي قشیرى نیشـابورى   - 73

  .هـ 1334مصر، .) هـ
صفوه الصفوه؛ ابن یوزى، ابوالفري عبدالرحّمن بن على بن محمد بکرى  - 74

 ـ 1357، حیدرآباد، .)هـ 597: ت(حنبلى  ایـن کتـاب در بیـروت در سـال     . هـ
نوان صفه الصفوه با تحقیق محمـود فـاخورى نیـز بـه چـاپ      تحت ع. هـ 1399

  .رسیده است
صواعق المُحرِقه فى الرد على اهل البِدع و الزّندقـه؛ ابـن حیـر هیتمـى      - 75

  .هـ1324، مصر، .)هـ 974: ت(شافعى 
  .ضُحى الاسلام؛ احمد امین، دارالکتاب العربى، لبنان، بى تا - 76
؛ ابوعبداللهّ محمد )لصحابه و التابعین و العلماءطبقات ا(طبقات ابن سعد  - 77

هرى بصرى    .لیدن؛ و بیروت.) هـ 230: ت(ابن سعد بن منیع الزُّ
. هـ 1393عبداللهّ بن سبا؛ علاَمه سید مرتضى عسکرى، چاپ افست،  - 78

  .ش 1375یلد، تهران، میمع علمى اسلامى، چاپ پنیم،  3؛ و تریمه آن در 
، تحقیق و شرح .)هـ 255: ت(عثمان عمرو بن بحر یاحظ عثمانیه؛ ابو  - 79

لام محمد هارون، مصر،  هـ 1374عبدالس.  
عقائد الاسلام من القرآن الکریم؛ علاّمه سید مرتضـى عسـکرى، جلـد     - 80

  .هـ 1414اول، میمع علمى اسلامى، چاپ اول، 
 6على شیرى،  العقد الفَرید؛ احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسى، تحقیق - 81

؛ مصر، محمد سـعید  . هـ 1409یلد، بیروت، داراحیاء التراث العربى، چاپ اول، 
  .هـ 1372العریان، 
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عمده القارى شرح صحیح البخارى؛ ابومحمد محمـود بـن احمـد ابـن      - 82
  .، لبنان، ناشر محمد امین دمی، بى تا.)هـ 855: ت(موسى معروف به البدرالعینى 

ى الکتاب و السنهّ و الادب؛ علاّمه امینى، عبدالحسین ابن احمد الغدیر ف - 83
  .ش 1366، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم، .)هـ 1390: ت(

: ت(الفتح الکبیر فى ضَم الزّیاده الى الیامع الصغیر؛ سیوطى یلال الـدین   - 84
  .، تحقیق و تنظیم یوسف النبهانى، بیروت، بى تا.)هـ 911

، شرکه .)هـ 852: ت(فتح البارى فى شرح البخارى؛ ابن حیر عسقلانى  - 85
  .هـ 1382 - 1378المصطفى البابى الحلبى، مصر، 

، بیروت دار الکتب .)هـ 314: ت(فتوح؛ ابو محمد احمد بن أعثم کوفى  - 86
  .هـ  1388افست از چاپ حیدرآباد، . العلمیه، ب تا

 ـ 1319، قـاهره،  .)هـ 279: ت(فتوح البلدان؛ بلاذرى  - 87 ؛ و تحقیـق  . هـ
  .المنید، چاپ اول

 ـ 764: ت(فوَات الوفیَات؛ محمد بن شاکر الکتبـى  - 88 ، تحقیـق دکتـر   .)هـ
  .م 1973احسان عباس، بیروت، 

: ت(القاموس المحیط؛ فجروز آبادى، محمد بن یعقوب شیرازى شافعى  - 89
  .).هـ 817

 3رستین؛ علامّه سید مرتضـى عسـکرى،   القرآن الکریم و روایات المد - 90
  .هـ 1417یلد، میمع علمى اسلامى، چاپ اول، 

کافى؛ ثقه الاسلام کلینى، ابو یعفر محمد بن یعقوب بن اسـحاق کلینـى    - 91
یلد، تهران، دارالکتب  8، تصحیح و تعلیق على اکبر عفاّرى، .)هـ 329: ت(رازى 

  .هـ 1388الاسلامیه، چاپ سوم، 
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 ـ 267حدود : ت(ل؛ مبردّ، ابوالعباس محمد بن یزید الکام - 92 ، چـاپ  .)هـ
  .لیدن

، تحقیق محمد باقر انصـارى  .)هـ 90: ت(کتاب سلیم بن قیس هلالى؛  - 93
  .ش 1373 -ق . هـ 1415ن، قم، نشر الهادى، اجرازنیانى، 
بِلى  - 94 ربن عیسى ا ه؛ ابوالفتح علىُهـ 7اواخر قرن : ت(کشف الغم.(.  
؛ ابـو   ﷒کفایه الطالب فى مناقب امیرالمؤمنین على بـن ابـى طالـب     - 95

 ـ 658: ت(عبداللهّ محمد بن یوسف ابن محمد قرشى گنیى شـافعى   ، نیـف،  .)هـ
  .هـ 1356
کنز العمال فى سنن الاقوال و الافعال؛ علاءالدین على بن حسام الـدین   - 96

، حیدرآباد، )است. هـ 957سال ختم تألیفش (عبدالملک متقّى معروف به هندى، 
  .هـ 1364
 1374، بیروت دار صادر سـال  .)هـ 711: ت(لسان العرب؛ ابن منظور  - 97

  .ه  1376 -ه 
 ـ 654: ت(لسان المیزان؛ سبط ابن یوزى  - 98 ، چـاپ اول، حیـدرآباد،   .)هـ
  .هـ 1329
، چـاپ دوم،  .)ـه 807: ت(میمع الزّوائد؛ ابوالحسن بن ابى بکر هیتمى  - 99

  .م 1967بیروت، 
  .محاوره حول الامامه و الخلافه؛ مقاتل بن عطیه، دار البلاغ، بیروت - 100
 456: ت(المُحلّى؛ ابو محمد على بن احمد بن سعید بن حزم اندلسى  - 101

  .، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، بى تا.)هـ
الفـداء اسـماعیل بـن علـى     المختصر فى اخبار البشر؛ عمادالـدین ابو  - 102
  .).هـ 732: ت(شافعى 
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  .المرایعات؛ علاّمه عبدالحسین شرف الدین، تریمه محمد یعفر امامى - 103
: ت(مرآه الزمّان؛ سبط ابن یوزى شمس الدین یوسف بن قـزاو غلـى    - 104

 ـ 1405، بیروت، دارالشروق، چاپ اول، .)هـ 654 ؛ تحقیـق دکتـر احسـان    . هـ
  .عباس

هب؛ ابوالحسن على بن حسین بن علـى مسـعودى شـافعى     - 105 مروي الذَّ
، تحقیق محمد محیى الدین، عراق؛ و در حاشیه تاریخ الکامل ابن .)هـ 346: ت(

  .هـ 1303اثیر، چاپ مصر، 
المستدرك على الصحیحین؛ ابو عبداللّـه محمـد بـن عبداللّـه حـاکم       - 106

  .هـ 1334، حیدرآباد، .)هـ 405: ت(نیشابورى 
ند احمد؛ احمد بن حنبل -107 س؛ و چاپ . هـ1313، قاهره، .)هـ 241: ت(م

  .شرح احمد محمد شاکر
 ـ 204: ت(مسند طیالسى؛ ابوسلیمان بن داود بن یارود طیالسى  - 108 ، .)هـ

  .هـ 1321حیدرآباد، 
، تحقیق محمـد اسـماعیل   .)هـ 276: ت(المعارف؛ ابن قتیبه دینورى  - 109
  .هـ 1390الصاوى، لبنان، چاپ دوم،  عبداللهّ

یلد، تهـران، بنیـاد    3معالم المدرستیَن؛ علاّمه سید مرتضى عسکرى،  - 110
  .هـ 1406بعثت، چاپ دوم، 

معیم البلدان؛ ابو عبداللهّ یاقوت بن عبداللهّ الحموى الرّومى البغـدادى   - 111
م از چاپ لیدن سـال  1965، تهران انتشارات اسدى چاپ افست .)هـ 626: ت(

  .ه  1286
ظمى خوئى، دارالزّهراء، لبنـان   - 112 معیم ریال الحدیث؛ مرحوم آیه اللهّ الع

  .ه  1413سال 
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: ت(معیم الشعراء؛ ابو عبیداللهّ محمد بن عمران بن موسـى مرزبـانى    - 113
  .هـ 1379، تحقیق عبدالستّار احمد فراي، مصر، .)هـ 384

 360: ت(برانى؛ ابوالقاسم سلیمان بن احمـد طبرانـى   المعیم الکبیر ط - 114
  هـ1404چاپ افست سال.)هـ

، قـاهره،  .)هـ 478: ت(معیم ما استعَیم؛ عبداللهّ بن عبدالعزیز البکرى  - 115
  .م 1949 - 1945

معرفه القُراّء الکبار على اطبقات والاعصار؛ ابوعبداللهّ شـمس الـدین    - 116
  .ق محمد سید یادالحقّ، مصر، چاپ اول، بى تا، تحقی.)هـ 748: ت(ذهبى 

، تحقیق دکتر مارسـدن  .)هـ 207: ت(المغازى؛ محمد بن عمر واقدى  - 117
  .م 1966یونس، لندن، دانشگاه آکسفورد، 

مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار فى تفسیرالقرآن؛ شهرستانى، نسـخه   - 118
 "ب 78"شوراى اسلامى بـه شـماره    اى خطّى از این تفسیر در کتابخانه میلس

  .است وجودم
المفاخرات؛ زبیر بن بکار بن عبداللهّ بن مصعب بن ثابت بـن عبداللّـه    - 119

، به روایت ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغـه،  .)هـ 256: ت(بن زبیر بن عوام 
  .چاپ اول
 ـ 1323مقاتل الطالبین؛ ابوالفري اصفهانى، قـاهره،   - 120 و تریمـه آن   ؛. هـ

توسط سید هاشم رسولى محلاىّ با مقدمه و تصحیح على اکبر غفّـارى، تهـران،   
  .کتابفروشى صدوق

 565: ت(مقتل خوارزمى؛ ابوالمؤید موفق بن احمد اخطب خوارزمى  - 121
  .ه  1418، نیف ب تا وچاپ انوار الهدى قم سال .)هـ
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: ت(عبدالکریم اشـعرى   الملل و النّحل شهرستانى؛ ابوالفتح محمد بن - 122
  .، لیدن.)هـ 548

 588: ت(مناقب ابن شهر آشوب؛ابویعفر محمد بن علـى مازنـدرانى    - 123
  .، قم، علمیه.)هـ

، تصحیح علـى اکبـر   .)هـ 381: ت(من لایحضرُه الفقیه؛ شیخ صدوق  - 124
  .غفّارى، چاپ دوم؛ وچاپ پنیم تحقیق السید حسن الخرسان 

126 - نیّه؛ احمد بن محمد ابوبکر قسطلانى، بیروت، دارالکتـب  المواهب اللد
  .العلمیه

، قاهره، داراحیاء الکتب العربیه، .)هـ 169: ت(المؤطأّ؛ مالک بن انس  - 127
  .هـ 1343

الموفقّیات؛ زبیر بن بکار بن عبداللهّ بن مصعب بن ثابت بن عبداالله بن  - 128
ابى الحدید در شـرح نهـج البلاغـه،    ، به روایت ابن .)هـ 256: ت(زبیر بن عوام 

  .هـ 1392چاپ اول بغداد، 
میزان الاعتدال فى نقدالرّیال؛ ابو عبداللهّ محمد بن احمد بـن عثمـان    - 129

، تحقیق على محمد البیاوى، دار احیاء الکتب العربیه، چاپ .)هـ 748: ت(ذهبى 
  .هـ 1382اول، 

یلـد،   16مرتضـى عسـکرى،   نقش ائمه در احیاء دین؛ علاّمـه سـید    - 130
  .تهران، میمع علمى اسلامى

یلـد،   4نقش عائشه در تاریخ اسلام؛ علامّه سید مرتضـى عسـکرى،    - 131
  .تهران، میمع علمى اسلامى

  .هـ 1387نهج ابلاغه ؛ دکتر صبحى صالح، بیروت، چاپ اول،  - 132
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بیروت،  ،.)هـ 911: ت(وفاءالوفاء؛ نورالدین على بن احمد سمهودى  - 133
  .هـ  1374دارالکتب العلمیه چاپ اول سال 

 ـ 212: ت(وقعه صفیّن؛ نصربن مزاحم منقَرى  - 134 ، تحقیـق و شـرح   .)هـ
لام محمد هارون، قم ب تا، چاپ دوم؛ مصر سال  ه  1382عبدالس.  

ینابیع الموده؛ سلیمان بن ابراهیم معروف به خوایه کلان حسینى بلخى  - 135
  .، بیروت، مؤسسه الاعلمى.)هـ 1294: ت(قندوزى 
للَّه رب العالمین والصلاه وخیر السلام على سید الانام وخـاتم الانبیـاء    الحمد

  .والمرسلین محمد وآله الطیبین الطاهرین
  :این منابع به ترتیب قدمت تاریخى عبارت اند از 

 - 3) هـ 230ت ( طبقات ابن سعد  - 2) هـ  213ت ( سیره ابن هشام  - 1
صـحیح   - 5) هـ  255ت ( سنن الدارمى  - 4) هـ 241ت ( مسند احمد حنبل 

 ـ 256ت (الموفقیات زبیر ابن بکار  - 6) هـ 256ت (بخارى  صـحیح   - 7) هـ
 276یـا   270ت (الامامه والسیاسه ابن قتیبه الدینوري  - 8) هـ 261ت (مسلم 

 279ت (ى انساب الاشـراف بـلاذر   - 10) هـ 273ت (سنن ابن مایه  - 9) هـ
 292ت (تـاریخ یعقـوبى    -12) هـ 282ت (الاخبار الطوال دینورى  - 11) هـ
 328ت (العقد الفرید ابن عبـد ربـه    - 14) هـ 310ت (تاریخ الطبرى -13) هـ
ــذهب  - 16) هـــ 346ت (التنبیــه والاشــراف مســعودى  - 15) هـــ مــروي ال

 ـ 356ت (الاغانى ابو فري الاصـفهانى   - 17) هـ 413ت (مسعودى   - 18) هـ
الاستیعاب ابن  - 20) هـ 413ت (آمالى مفید  - 19) هـ 413ت (ارشاد المفید 

 22) ه 597ت (صفـوه الصفوه ابن یــوزى   - 21) هـ 463ت (عبد البر اندلسى 
 24) هـ 630ت (اسد الغابه ابن اثیر  - 23) هـ 630ت (تاریخ ابن اثیر یزرى  -
الریـاض النظـره    -25) هـ 656یا  655ت (شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید  -
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) هـ 748ت (تاریخ اسلام ذهبى  - 26) هـ 694ت (محب الدین الطبرى شافعى 
 ـ 911ت (تاریخ خلفاء سـیوطى   - 28) هـ 774ت (تاریخ ابن کثیر  - 27 ) هـ
 ـ 966ت (محمد دیـار بکـرى    نتاریخ الخمیس حسین ب - 29 کنـز   - 30) هـ

  )هـ 975ت (العمال متقى هندى 
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  ها پاورقی
را محمـد یـواد حیتـى    ) السـقیفه (کتـاب وى  . مرحوم مظفر از علماى حوزه علمیه نیـف بـود    - 3

بیشتر نیز مرحوم سید غلام رضا سعیدى . کرمانى، با عنوان اسرار سقیفه، به فارسى برگردانده است 
  .سقیفه به فارسى تریمه کرده بود  ماجرااین کتاب را با عنوان 

  .ش به چاپ رسانده است 1368یره علوى، که آنرا در صاحب کتاب س - 4
کتـاب وى،  . عبد الفتاح عبد المقصود از نویسندگان ودانشمندان مصرى واز أهـل سـنت اسـت    - 5

السقیفه والخلافه، توسط سید حسن افتخار زاده تحت عنوان خواستگاه خلافت بـه فارسـى تریمـه    
  .شده است

م  1998تـا   1978غربى واصلاً المانى است که در سالهاى  ویلفرد مادلونگ، از اسلام شناسان - 6
 aکتـاب وى  . صاحب کرسى تدریس عربى ومطالعات اسلامى در دانشگاه اکسفورد بـوده اسـت  . 

sudy of the early caliphate :The Succession to Muhammad    نام دارد که بـا عنـوان
موسسه انتشارات استان قدس رضوى منتشر شده است  از طرف  ﷑ حمدحضرت م جانشینی

.  
  به بعد 241خواستگاه خلافت، ص  - 7
  .به بعد 421همان، ص  - 8
  . 437همان ص  - 9

  . 439، و 438همان ص  - 10
  .16و  15ص   ﷑حضرت محمد  جانشین - 11
  .18همان ص  - 12
  . 32همان ص  - 13
  .84همان ص  - 14
  34همان ص - 15
  . 35همان ص  - 16
  . 40همان ص  - 17
  .427همان ص  - 18
  . 63و  62همان ص  - 19
  .63همان ص  - 20
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/ 8و نزدیک به همین معنا نقل شـده اسـت در طبقـات ابـن سـعد،      . 101/ 28تفسیر طبرى  - 21
  .، چ اروپا135
  .101/ 28تفسیر طبرى،  - 22
  .6/244الدر المنثور سیوطى،  - 23
و صـحیح مسـلم،    4/22و  138و  3/137و صحیح بخارى،  105 -104/ 28تفسیر طبرى  - 24

، و مسند طیالسـى، حـدیث   1/48و مسند احمد حنبل،  34و  33و  32و  31کتاب الطّلاق، حدیث 
23.  
کتب مکتب خلفا، این پیشگویى پیامبر در باب خلافت ابـوبکر و عمـر، تأویـل بـه بشـارت آن       در

زیرا علاوه بر نـص آیـات یـاد شـده، کـه      . که نارواست! دو تن شده استحضرت به حکومت آن 
دلالت بر انذار و سرزنش و تهدید دارد و تصریح بخیانت دو تن از زنان پیامبر است کـه همردیـف   

لوط شمرده شده اند و چنین امرى با افشاى بشـارت مباینـت تـام دارد، پیـامبر اکـرم       وزنان نوح 
پیشگویى هایى از این دست، که دلالت بر وقوع مصیبت یا شـرّ و ظلمـى در آینـده مـى       ﷑

و  6/212تـاریخ ابـن کثیـر    (انذار زنان خود از بانگ سـگان حـوأب   : کنند، بسیار داشته اند؛ مانند
و السـیره   3/108و العقـد الفریـد    62و الایابه ص  3/119و المستدرك 2/136خصائص سیوطى 

طبـرى  (که نهایتاً در ینگ یمل، درباره ام المؤمنین عایشه مصـداق یافـت   ) 321 - 3/320الحلبیه 
، )3/120و المسـتدرك   7/230و ابن کثیر  6/98و مسند احمد 1/3108و در چاپ اروپا  7/475

الّـذى قـال لـى رسـولُ     ": پریشان شد و گفت تبه نحوى که عایشه به شد ونى، هذا الماءونى ردرد
مرا برگردانید، مرا برگردانیـد؛ ایـن همـان آبـى     : یعنى ". نى التّى تنبحک کلاب الحوأبلا تکو: اللّه

. مبادا تو آن زنى باشى که سگان حوأب بر او بانـگ خواهنـد زد  : است که پیامبر خدا به من فرمود
دروغ گفت کسى که به تـو  : لکن زبیر آمد و گفت) 84 - 6/83وکنزالعمال  2/157 ىتاریخ یعقوب(

ابن زبیر و طلحه نیز حـرف  ) 173و ابوالفداء، ص  7/230ابن کثیر . (د که اینجا حوأب استخبر دا
عبداللهّ بن زبیر را تأکید کردند و پنیاه مرد دیگر هم از اعراب صحرانشـین آن سـرزمین آوردنـد و    

و پیشـگویى پیـامبر   ) 6/2-7مروي الذهّب مسـعودى  . (دادند که اینجا حوأب نیست وغشهادت در
] حسـیناً [= اخبرنى جبرئیل انّ هـذا  ": که فرمود  ﷒درباره شهادت اباعبداللّه الحسین   ﷑

. در زمین عـراق کشـته مـى شـود    ] حسین[جبرئیل مرا خبر داد که همانا این : "یقتل بارض العراق
خ ابـن عسـاکر، حـدیث    و تـاری  55و المعیم الکبیر طبرانى، حـدیث   4/398 ین،مستدرك الصحیح(

و  3/11و تـاریخ الاسـلام ذهبـى،     267و تریمه الحسین در طبقات ابن سعد، حدیث  621 - 629
اشـتد عضـب   ": و باز فرمود) 16/266و کنزالعمال  6/230و ابن کثیر،  149 -148ذخائر العقبى، 
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تـاریخ ابـن   (. خشم خداوند نسبت به کشنده حسین بسـیار شـدید اسـت    ىیعن. "اللّه على من یقتله
و الـرّوض النّضـیر،    23/112و کنزالعمـال،   4/325و تهذیب تاریخ ابـن عسـاکر،    623عساکر، ح 

که اینها، هیچ کدام، بشارت نیست بلکه بیان مصیبت و ظلمى است که پـس از پیـامبر واقـع    ) 1/93
  .خواهد شد

یدند مى تواند رم دادن شـتر پیـامبر بـه    مى کش  ﷑نقشه اى که براى زمان حیات پیامبر - 25
به دره بیفتد و شهید شود، که البتّـه    ﷑هنگام بازگشت آن حضرت از غزوه تبوك تا حضرت 

در کتـاب   -از بزرگان علماى مکتب خلفا  -بنا به نقل ابن حزم اندلسى . به فضل الهى موفّق نشدند
شرکت داشـتند و شـتر پیـامبر را رم     ماجراکسانى که در این  جمله، از 11/224المحلّى،  شمندارز

انّ ابابکر و عمر و عثمان و طلحه ": دادند، ابوبکر و عمر و عثمان بودند، نص عبارت او چنین است
من العقبه فى  ءهو سعد بن ابى وقاص، رضى اللّه عنهم، اراد و قتل النبّى صلّى اللّه علیه و سلّم و القا

بته ابن حزم این روایت را، به دلیل آن که راوى آن ولید بن عبداللّـه بـن جمیـع الزهّـرى     ال ".تبوك
لکن این رأى او غیر علمى و نارواست، زیرا مسـلم و  . است، ناموثّق و از درجه اعتبار دانسته است

الادب المفـرد خـویش و    کتـاب بخارى، هر دو، این راوى را موثّق دانسته اند، چنان که بخارى در 
ابن حیر در کتاب التّهذیب خویش، تریمه ولید بن عبداللّه بـن جمیـع را آورده و در آنجـا تصـریح     

  .کرده که بخارى و مسلم از او روایت نقل کرده اند و بنابراین حدیث او صحیح است
  5، روایت 2/296بحارالانوار،  - 26
  . 4/274العقد الفرید،  - 27
  . 4/274العقد الفرید، ابن عبدربه،  - 28
  .3/52چاپ اروپا و چاب مصر 1/2138تاریخ طبرى،  - 29
سالم مولاى ابى حذیفه، در ینگ با مسیلمه کذاّب، در سال دوم خلافت ابوبکر، کشته شـد و   - 30

هجرى، در حالى که امیر لشکرِ مسلمانان در ینگ با روم بـود، در طـرف    18ابو عبیده نیز در سال 
/  4 یـد، قى نامیده مى شد، به طاعونِ عمواس وفـات کـرد، العقـد الفر   شام که در آن هنگام روم شر

274 - 275 .  
و تـاریخ یعقـوبى،    1/43ق / 3و طبقات ابـن سـعد،    19 - 5/15انساب الاشراف بلاذرى،  - 31
2/160.  

  .، چاپ اروپا22 - 5/20طبقات ابن سعد،  - 32
  .ه عبدالرحّمن بن عوفسیرُ اعلام النبلاء و تاریخ ابن عساکر، ذیل تریم - 33
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م":  ﷒قال على  - 34 ، 3نهج ابلاغه ، ابـن ابـى الحدیـد، خطبـه      - ". دقَّ اللّه بینکَما عطرَ منَشَّ
مثلى بود که در زمان یاهلیت هنگـامى قبائـل عـرب مـى      جملهاین . 9/55، 139و خطبه  1/188

تـا   اخنـد ستعمال مى کردند وبه ینگ مـى پرد ا) منشم(خواستند با یکدیگر بینگند عطر زنى را بنام 
  یائیکه این امر ضرب المثلى شد براى وسیله ینگ افروزى بى قبائل عرب

انسـاب  : براى آشنایى بیشتر با دامنه خصومت میان عثمان و عبدالرّحمن بن عوف بنگرید بـه  - 35
  ه 1400، چاپ بیروت، 547 - 546/1/4الاشراف بلاذرى، ق 

  .3/37و ابن اثیر، . ه 23در ذکر حوادث سال 3/297تاریخ طبرى،  - 36
تفصیل این بحث را در همین کتاب، تحت عنوان حکومت در زمان عمر و گفت و گـوى ابـن    - 37

و ابـن کثیـر،    3/413و الاصـابه،   1/253الاسـتیعاب،  : نیز بنگرید بـه . عباس و عمر، ملاحظه کنید
 - 2770و  5/2768و طبـرى  1/177، و مسـند احمـد   322 - 2/321و مروي الـذهّب،   8/120

  .13 - 6/12ابى الحدید،  نو اب 2787و  2771
  .66 - 65/1و اُسدالغابه،  12الاستیعاب، رقم  - 38
در منـابع بسـیارى   . 2/281، چاپ بیروت و عیـون الأثـر،   192 - 2/190طبقات ابن سعد،  - 39

و منتخـب   5/312کنزالعمـال،  : تصریح شده به این که ابوبکر و عمر یـزؤ لشـکر اسـامه بـوده انـد     
و  4/44و طبقات ابن سـعد،   1/474و انساب الاشراف بلاذرى، درتریمه اسامه،  4/180کنزالعمال، 

  .2/123، چاپ بیروت و ابن اثیر، 2/74و تاریخ یعقوبى،  2/391تهذیب ابن عساکر، 
  .6/52شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید،  - 40
و مسند احمـد حنبـل، تحقیـق احمـد      1/22تابه العلمِ من کتاب العلم، صحیح بخارى، باب ک - 41

  ، چاپ بیروت2/244و طبقات ابن سعد،  2992محمد شاکر، حدیث 
، چاپ بیروت و مسند احمد، تحقیق احمـد  244 -2/243همان منابع و نیز طبقات ابن سعد، - 42

  .2676محمد شاکر، حدیث 
در صحیح بخارى، باب یوائزِ الوفد من کتابِ الیهـاد،  . روت، چاپ بی2/242طبقات ابن سعد،  - 43
هیـرَ رسـولُ   : فَقـالوُا ": ، بدین لفظ آمده است2/136و باب اخرايِ الیهود من یزیره العرب،  2/120

م ى اللهّ علیه و سلَّ ن تَـرَك الو   ".اللّه صلَّ و تـاریخ طبـرى،    5/76 صـیه، و در صحیح مسلم، باب مـ
م یهیرُ": ین عبارت آمده است، بد3/193 ى اللهّ علیه و سلَّ   .انَّ رسولَ اللّه صلَّ

بنابه نقل امام ابوالفضل احمدبن ابى طاهر در کتاب تـاریخ  . خود بدین امر اعتراف کرده است - 44
، در شرح حال عمر، یک روز طـى مباحثـه اى   3/97بغداد و ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه، 

 یمـارى پیامبر تصمیم داشت که، به هنگـامِ ب ": میان ابن عباس و عمردر گرفت، عمر گفت مفصل که
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المرایعات، علاّمـه شـرف   : نیز  ".کند ولى من نگذاشتم] على بن ابى طالب[= اش، تصریح به نامِ او 
  .443 - 442الدین، تریمه محمد یعفر امامى، ص 

  .، چاپ بیروت2/242طبقات ابن سعد،  - 45
، بـه ایـن   1/22در صحیح بخارى، باب کتابه العلم من کتاب العلـم، . 1/151تاریخ ابى الفداء، - 46

  قُوموا عنّى ولا ینبغى عندى التنّازع:  ﷑قالَ ": لفظ آمده است
  .د در خانه پیامبر در مسجد باز مى شد وشاید بلال بیامبر را از حضور مأموین خبر مى دا - 47
و ارشاد شـیخ   2/458و در چاپ مصر،156،9/197شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، خطبه - 48

و صـحیح   1/92صـحیح بخـارى،   : براى آشناى با مفصلِ این بحث بنگرید بـه . 87 -86مفید، ص
بىِکانَ ابوبکرِ یأتَم بالفَ":  ﷑و سنَن ابن مایه، باب مایاء فى صلاه رسولِ اللهّ  2/23مسلم، و  نَّ

و طبقـات ابـن سـعد،     224و  6/210و نزدیک به همین الفاظ در مسند احمد،  ".النّاس یأتَمونَ بِه
  .آمده است 1/557و انساب الاشراف، 1/9/3

لى الانصـارى    60و  54/4، کنزالعمال، 70/2ق  2طبقات ابن سعد،  - 49 در روایتى، اوَس بن خـَو
  .1/110. نگاه کنید به عبداللهّ بن سبا. مراه این چهار تن ذکر شده استنیز ه
نزدیـک بـه عبـارت     326و  324و  1/331ذهبى نیز، در تـاریخ خـود،  . 3/61العقدالفرید،  - 50

  .العقدالفرید را آورده است
بـاخبر نشـد،     ﷑عایشه نیز در این مراسم حضور نداشت و از تیهیز و دفنِ رسول خـدا - 51

ماعلمنـا  ": مگر آن هنگام که به تصریح خود وى صداىِ بیل ها را در نیمه شـب چهارشـنبه شـنید   
ی من یوف اللَّیلِ لیله الأربعاء ساحالم وتنا صعمسولِ حتّى س  4/334هشـام،  ابنسیره  - ".بِدفنِ الرَّ

ــرى، ــاریخ طب ــا،  455و  2/452و ت ــاپ اروپ ــر، 1837 - 1/1833و در چ ــن کثی و  5/270و اب
  .274و  242و  6/62و مسنداحمد،  1/34اسدالغابه، 

. 3/291و ضُـحى الاسـلام،   1/329و تاریخ الاسلام ذهبى،  2/200مروي الذهّب، مسعودى، - 52
ابُسـطْ یـدك ابُایعـک    ": ، با این لفظ آمده اسـت 1/4در کتاب الامامه و السیاسه، ابن قتیبه دینورى،

کفیَقالُ  ولِ اللّه و یبایعک اهَلُ بیتسر مابنَ ع رسولِ اللّه بایع مع .رَ اذا کانَ لَم یقَل نَّفا ابن  ".هذاالأم
: انَّ العباس قالَ لعلى": را با این عبارت آورده است ماجرا، 2/38ق/ 2سعد در کتاب طبقات خود، 

ک یبایک النّاسك ابُایعید داُمد  
  .، چاپ اول مصر، به نقل از کتاب سقیفه یوهرى1/131هج البلاغه، ابن ابى الحدید،شرح ن - 53
ــل،   - 54 ــد حنب ــند احم ــر،   1/260مس ــن کثی ــفوه،  5/260و اب ــفوه الص ــاریخ  1/85و ص و ت

و تـاریخ ابـى    1831 - 1/1830و در چـاپ اروپـا،    2/451و تـاریخ طبـرى،    1/189الخمیس،
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و طبقات ابـن   1/321و تاریخ الاسلام ذهبى، 3/61العقدالفرید،  و 1/34و أسدالغابه، 1/152الفداء،
و 4/65و الاســـتیعاب، 5/68و البـــدء و التـــاریخ 2/94یعقـــوبى، یخو تـــار 2/70ق/2ســـعد، 
  .5/188اُسدالغابه،

و  1/163و الرّیاض النّضـره،  4/336و سیره ابن هشام، 4/120صحیح بخارى، کتاب الحدود، - 55
و تـاریخ طبـرى،    2/2قیفه ابى بکر جوهرى به نقلِ ابن ابـى الحدیـد،   و س 1/186تاریخ الخمیس، 

  .5/65چاپ اروپا و البدء و التاریخ، 1/1839
 189/1و تاریخ الخمـیس،   85/1و صفوه الصفوه،  260/5و ابن کثیر،  260/1مسند احمد،  - 56

 100، ص و ابن شحنه بهامش الکامل 1831 - 1830/1و در چاپ اروپا  451/2و تاریخ طبرى، 
و طبقـات ابـن    321/1و تاریخ ذهبى،  61/3و العقدالفرید،  34/1و اُسدالغابه،  252/1و ابوالفداء، 

و التّنبیـه و الاشـراف مسـعودى،     68/5و البدء و التاریخ،  94/2و تاریخ یعقوبى،  70/2ق/2 ،سعد
244.  
کراهـت شـدید    ودوج ـاست، چرا که با ) سید مرتضى عسکرى(این مطلب استنباط اینجانب  - 57

پیامبر دو روز و دو شب دفن نشد تا همه مردم مدینـه، از مـرد و زن و    جنازهتأخیر در دفن میت، 
  .نماز گزاردند  ﷑کودك و پیر، بر آن حضرت

، 144اعلام الورى باعلام الهداه، طبرسى، به تصحیح و تعلیق استاد علـى اکبـر غفّـارى، ص     - 58
  .539و  525/22، چاپ بیروت و بحارالانوار، 257 - 256/2وت و طبقات ابن سعد، چاپ بیر

  .343/4و سیره ابن هشام،  294 - 292/2طبقات ابن سعد،  - 59
  .78/2ق /2طبقات ابن سعد،  - 60
و طبقـات   313/3و تاریخ طبرى،  274و  24و  62/6و مسنداحمد،  34/4سیره ابن هشام،  - 61

  .205/2ابن سعد، 
و تاریخ دمشق ابـن   190و  1/187و شواهد التنزیل حسکانى،  189و  37/155بحارالانوار، - 62

، چـاپ بیـروت و الـدرالمنثور سـیوطى،     135و اسباب النـّزول واحـدى، ص    451عساکر، حدیث 
  .6/194و تفسیر نیشابورى،  2/57و فتح القدیر،  2/298

  .4/191الدرالمنثور،  - 63
و میمـع   48و معرفه القراّء الکبار ذهبى، ص  1/39و نیز تفسیر قرطبى،  5/410مسند احمد،  - 64

  .، چاپ بیروت4215و  4213و کنزالعمال، حدیث  1/27و تفسیر طبرى،  1/165الزّوائد، 
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و تفسـیر   2/149و سـنن بیهقـى،    7/130و صـحیح مسـلم،    3/147مستدرك الصحیحین،  - 65
احزاب و تفسیر زمخشـرى و رازى ذیـل آیـه مباهلـه و      33 طبرى و الدرالمنثور سیوطى، ذیلِ آیه

  .2/20اُسدالغابه، 
و  2/1108و صحیح مسـلم، کتـاب الطـلاق،     138 - 3/137صحیح بخارى، کتاب التفسیر، - 66

1111.  
و بحـارالانوار،   1/59و الاتقـان سـیوطى،    10/386و فـتح البـارى،   20/16عمده القـارى،   - 67
  . 745ز تفسیر قمى، ص به نقل ا 52 - 51و  92/48
متن روایت . أ 15مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار فى تفسیر القرآن، شهرستانى، مقدمه، ورقه  - 68

ریَه هو ": چنین است غَ من یمعه اخَْ و غُلامه قَنبر الى النّاسِ و هم فى المسیِد یحملانـه    ﷒لَما فَرَ
لَ بعیرِ و. ولا یقلانه منّه کانَ حقیلَ ا .    ـدحملـى مع کما انَزَْلَ اللّـه ّالله م هذا کتابقَالَ لَه و﷑  

ک لا حایه بِناالَیه: فَقالوُا. یمعتُه بینَ اللَّوحینِ ،  و اللهّ لا تَروَنَه بعد هـذ :  ﷒فَقَالَ . ارفَع مصحفَ ا ابَـداً
محینَ ی اَنْ اُخبِرَکم بِه لَىما کانَ ع   ".فَرَیع الى بیته عتُهانَّ

. با تفصیل و تصریح بیشترى نقل شـده اسـت   ماجرا، 19 - 18کتاب سلیَم بن قیس هلالى، ص  در
ي     ... ": بخشى از متن روایت این است الَـى النّـاسِ و هـم    فیَمعه فى ثوَبِ واحـد و خَتمَـه ثـم خـَرَ

 ّرسولِ الله ابَى بکرِ فى مسجد عونَ معَتم یی﷑   ىلفنَادى ع﷒  هتولى ص نّى : بِاَعا اَیها النّاس
 رسولُ اللّه ض ـوبِ      مشغولاً بغُِسله ثُم بالقُ  ﷑لَم ازَل منْذُ قُبِ ـه فـى هـذاَ الثَّ رآنِ حتّى یمعتُـه کلَّ

رأنَیها رسولُ اللّـه   هالواحد، فَلَم ینزِْلِ اللّه على رسولِ اللّه آیه الاّ وقَد یمعتُها و لَیست منَه آی لاّ وقَد اقَْ ا
أویلَها م علـى     . ولوُا غَداً انّاکنّا عن هذا غافلینَلئَلاَّ تَقُ  ﷒ثُم قالَ لَهم على . و علَّمنى تَ ثـم قـالَ لَهـ
﷒  :   لى کتـابِ اللّـهکم اعَاد لَم قّى وح کم رَتى ولَم اذَُکرْ لى نُصکم اعَاد نّى لَمه االقیام لا تَقُولوا یوم

هتملى خاتا هتحنْ فاترُ. ممع َلیـه ما اَغن: فَقالَ لهونا اا تَدعمنَ القرآنِ منا معانا بمِا م .    خَـلَ علـىد ثـُم
براى آشنایى با درجه اعتبار کتاب سلیم بن قیس هلالى و دیگر روایـاتى کـه دربـاره    . (بیتهَ  ﷒

القـرآن الکـریم و روایـات    : موضوع در کتاب هاى مکتب خلفا وارد شده است، نگاه کنیـد بـه   نای
  .)408 - 2/396تین، علاّمه عسکرى،المدرس

براى آشنایى با روایاتى که در . 23، روایت 2/633کافى، به تصحیح استاد على اکبر غفّارى،  - 69
علوم خویش را به امیرالمؤمنین و به واسطه ایشان به پیامبر نسبت مى دهند، نگـاه    ﷒آنها ائمه 
  .320 - 2/312رى، معالم المدرستین، علاّمه عسک: کنید به

این کار در زمان ابـوبکر آغـاز   . توضیح آن که ابوبکر دستور داد تا قرآنى بى تفسیر بنویسند - 70
در زمـانِ عثمـان، چـون    . عمر، آن قرآن را نزد حفصه گذاشـت . شد و در زمان عمر به پایان رسید
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ضـبط   هـا مصاحف با تفسیر آنصحابه با او مخالف شدند و آیاتى را که ذم بنى امیه در آن بود و در 
شده بود بر وى مى خواندند و به آنها استشهاد مى کردند، عثمان آن قرآنِ بدون تفسیر را از حفصـه  

شش نسخه از آن را به مکه، یمن، دمشـق،  . گرفت و دستور داد هفت نسخه از روى آن نوشته شود
تـا   ادآن گـاه دسـتور د  . تحمص، کوفه و بصره فرستاد و یک نسخه را هـم در مدینـه نگـاه داش ـ   

بـود،    ﷑مصاحف صحابه را، که در آنها متن قرآن به همراه تفسیر آیات شنیده شده از پیـامبر 
ف نامیدند. بسوزانند راّقُ الَمصاحدر این میان، تنها عبداللهّ بن مسعود حاضـر بـه   . از این رو، او را ح

  .او یعل و نقل کردند هان به امر بنى امیه، روایات دروغى درباردادنِ مصحف خود نشد، لذا راوی
قرآنى که امروز در میان مسلمانان است، همان است که در زمانِ عثمان استنساخ شده اسـت و   این

در (نازل شده و هیچ کـم و زیـاد و یابـه یـایى       ﷑متنِ همان قرآنى است که بر پیامبر خاتم 
بـراى آشـنایى بـا بحـث     . (فقط، کارى که کردند، وحى بیانى را از آن جـدا کردنـد  . ندارد )کلمات
القـرآن الکـریم و روایـات المدرسـتیَن، سـید مرتضـى       : ك. در این زمینه و مـدارك آن، ر  یلىتفص

  .)86 - 2/71و  277 - 1/264عسکرى،
  .191 - 3/190صحیح بخارى، کتاب التفسیر، تفسیر سوره الحیرات،  - 71
 - 1/226القرآن الکـریم و روایـات المدرسـتین،    :براى آشنایى با مدارك تفصیلى این بحث، - 72

227.  
  .248 - 218براى آشنایى بامدارك تفصیلى این بحث بنگرید به منبع سابق، ص  - 73
  .417 - 2/413و  274 - 1/264همان،  - 74
ــان،  - 75 ــالم 582 -572و ص  515-510وص  431 -2/417هم ــتین، ؛ مع  - 1/329المدرس

مـه عسـکرى، ي    .هـ  1412، چاپ پنیم، 483 - 402و  392 ، 2احادیث اُم المؤمنین عائشـه، علاَّ
  .9و ي  5 - 2ه نقش ائمه در احیاء دین، ي  1418چاپ اول، 

، امـر   ﷑مراد از خلیفه در اینجا یعنى خلیفه الرّسول، یعنى کسى که پس از پیـامبراکرم   - 76
و این معنایى اسـت کـه نـه ینبـه لغـوى دارد و نـه       . حکومت ظاهرى به دست اوست و حاکم است

چراکه، در لغت، خلیفه هر شـخص،  . اصطلاح اسلامى، بلکه ساخته مکتبِ خلفا پس از پیامبر است
 کـار اصـلى  ) مفردات راغب، ذیل مـاده خلـف  . (که در غیاب او کار او را انجام مى دهد سىیعنى ک

وما ": و همه پیامبران الهى، بنا به نص قرآن کریم، تبلیغ دین خدا به مردم است  ﷑پیامبراکرم 
لاَّ البْلاغ ولِ اس لاَّ الـبلاغُ المبـین   "، )98/ مائده ( "علَى الرَّ لِ ا سـ ، و نـه  )35/ نحـل  ( "فَهلْ علَى الرُّ

ن حکومت ظاهرى نداشته اند، مانند حضرت عیسى، یحیى، زکریا، لذا، غالب پیامبرا. حکومت کردن
  .نوح علیه السلام
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نیز، این معنى اصطلاح شرعى نیست و در حدیث پیامبر، مراد از خلیفه الرّسول بـه شخصـى کـه     و
روونَ حـدیثى  الذّینَ یأتوُنَ منْ بعدى ی:  ﷑قال "آمده :حدیث و سنّت پیامبر را روایت مى کند

تى ضـُرُه الفَقیـه،   375 - 374معانى الاخبار صدوق، ص ( ".و سنَّ ن لا یحالکبیـر   لفـتح ، ا420/4، م
همچنین مراد از آن، خلیفه اللّـه  ) 30، شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادى، ص 233/4سیوطى، 

رموده تا دین خـدا را از  هم نیست؛ زیرا خلیفه اللهّ به شخصى گفته مى شود که خداوند او را معین ف
لام  (و یا به واسطه پیامبر ) اگر پیامبراست(طریق وحى  ) اگر وصى پیامبراست مانند ائمه علـیهم السـ

البتّه حکومت ظاهرى نیز یزء شؤون این خلافت الهـى اسـت، و خلیفـه    . بگیرد و به مردم ابلاغ کند
مردم گرد او جمع شـوند و از او بخواهنـد    اللّه، خود، وظیفه اى در یهت گرفتن آن ندارد، مگر آنکه
که در مدینه به دلیـل بیعـت     ﷑ کرمکه حاکم شود و او را در این امر یارى دهند، مانند پیامبرا
) چون مردم نخواسـتند و یـارى نکردنـد   (و یارى مردم توانست تشکیل حکومت دهد ولى در مکه 

در مورد امیرالمؤمنین . فه اصلى خود، که ابلاغ دین خدا بود، اکتفا کردبدین کار قیام ننمود و به وظی
ایشـان و همـه ائمـه، همچـون      اصـلى وظیفـه  . على بن ابى طالب نیز وضـع بـه همـین گونـه بـود     

، حفظ دین خدا و ابلاغ آن به مردم بود، و البتّه اگر مردم مى خواستند و آن حضرت  ﷑پیامبر
مى شد، لکن مردم  واجبرى مى کردند، ایشان قیام به حکومت نیز مى کرد و این کار برایشان را یا

یـا  ) 4/2و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، 2/105تاریخ یعقوبى،(نخواستند و نیامدند جز سه نفر 
چنان کـه  ؛ )2/47شرح نهج ابلاغه ابن ابى الحدید، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم،(چهار و پنی نفر 

ت القـوم "آن حضرت خود مى فرمود  ت ارَبعینَ ذَوى عزمِ منهم لنَا هضْ دیـا  ). منبـع سـابق  ( "لَو وام
شدن عثمان، چون مردم بـه در خانـه آن حضـرت آمدنـد و از      هسال، یعنى پس از کشت 25پس از 

شرح نهج ابلاغه ابن ابـى  (ایشان مصراّنه خواستند که حکومت را به دست بگیرد، بدین امر قیام کرد 
این عمل حضرت امیر، دقیقاً، همان چیزى بـود  ). و تذکره سبط ابن یوزى، باب ششم2/50الحدید، 

انَّک بمِنزِْله الکعبه تُـؤتى  : لعلى  ﷑قالَ رسولُ اللهّ ": بود هاز ایشان خواست  ﷑که پیامبر 
أت هم. ىولا تَ ک الاَمرَ فَاقبْلهْ منْ موالَ   ).4/31اسدالغابه( "...فَانْ اَتاك هؤلاُء القوَم فَسلَّ
یزو نامزدهاى خلافت آورده شده، نه به این معناست که   ﷒اگر در اینجا نام امیرالمؤمنین  حال،

که بیانگر نظر عده قلیلى از آن حضرت خود خواهان این امر و قیام کننده براى گرفتن آن بودند، بل
را وصـى رسـول اللّـه      ﷒مردم یامعه آن روز مدینه است، که به سـبب آن کـه حضـرت علـى     

مانند سلمان و ابوذر و مقـداد  (مى دانستند و حکومت را یزو شؤونِ و حقِّ او مى شمردند   ﷑
ماننـد  (و یا تعصبات قبیلگـى  ) مانند عباس عمومى پیامبر( یا به واسطه تعصبات خانوادگى) و عمار
  .بودند  ﷒خواستار حکومت ظاهرى امیرالمؤمنین ) ابوسفیان
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  .113، ص 1عبداللّه بن سبا، عسکرى، ي  - 77
  .همان - 78
  .115همان، ص  - 79
  .116 - 115همان، ص  - 80
  .113همان، ص  - 81
 113همان منبـع، ص   -. ه یراّح، مغیره بن شعبه و عبدالرّحمن بن عوفابوبکر، عمر، ابوعبید - 82
- 115.  

  .، به نقل از سقیفه یوهرى2/2شرح نهج البلاغه،  - 83
ضرب المثل است در زبان عرب؛ مثال هاى هر زبانى چون به زبان دیگرى تریمـه   جملهاین  - 84

  .شوند زیبائى ندارد
 -4/336و سـیره ابـن هشـام    120 -4/119ب ریم الحبلى،صحیح بخارى، کتاب الحدود، با - 85

  .2326، حدیث 3/139و کنزالعمال  338
  .، چاپ اروپا1/838،.هـ 11طبرى، در ذکر حوادث سال  - 86
حاضر بود و ابوبکر، هـیچ    ﷑از انصار بود؛ در عقبه دوم و اُحد و دیگر غزوات پیامبر  - 87

م نمى داشت یک از انصار را ر خود تـابوت او   21یا  20در سال . بر او مقدمهجرى درگذشت و ع
  .1/64، و الاصابه،33 - 1/31الاستیعاب -. را به دوش کشید

در زمـان خلافـت عمـر در    . از انصار بود و در عقبه و بدر و دیگر غـزوات شـرکت داشـت    - 88
هـیچ کـس از   ": عمر بر سرِ قبر او گفت. در سیر اعلام النبلاء برادر عمر شمرده شده است. گذشت

 3/45و الاصـابه،  3/17الاستیعاب، - ".اهل زمین نمى تواند بگوید که من از صاحب این قبر بهترم
  .4/158دالغابه،و اس
در سـال  . هم پیمان انصار و سید بنى عیلان بود و در اُحد و غزوات پس از آن شرکت داشت - 89
  .3/75و اسدالغابه، 3/133و الاستیعاب، 2/237الاصابه، -. هجرى وفات کرد 45
ـیره و   44احتَیوإ؛": ن را شنید، فرموداجرااین احتیايِ مه  ﷒وقتى امیرالمؤمنین  - 90 هـش بِالشَّ

مرَه به درخت استدلال نمودند ولى میوه همـان  : یعنى) ، چاپ اول2/2ابن ابى الحدید، ( "اضَاعوا الثَّ
که چون از قریش اند، و  ندن بر انصار احتیاي کرداجراکنایه از این که مه. کردند درخت را فراموش

  ﷒حضرت امیر . هم از قریش است، پس، خلافت حقِ ایشان است و نه انصار  ﷑پیامبر 
بـه خلافـت   بنا به همین استدلال، ماکه اهـل بیـت پیـامبریم و میـوه درخـت رسـالت،       : مى فرماید

  .نمودیدن؛ لکن شما، ما را فراموش کردید و حقّمان را ضایع اجراسزاوارتریم از شما مه
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  .این گفتار، مثلى است در عرب براى کسیکه در برخوردها تیربه آموخته است - 91
ذعه": نص عبارت چنین است - 92 ها ی   اَما و اللّه لوَ شئتُم لنَعُیدنَّ
  د بقتل بوداین سخن عمر تهدی - 93
. او پدر نعمان بن بشیر و از بزرگان خزرج بود و سابقه حسادتى میان او و سعد بن عباده بود - 94
  5 -2/2ابن ابى الحدید،  -

  واللهّ ما کنّا لنتقدمک وأنت صاحب رسول اللهّ وثانی اثنین - 95
  . 2/123تاریخ یعقوبى، -. آنچه که در میان قلّاب آمده، سخن یعقوبى است - 96
بعد از آن که عمر توانست انصار را از بیعت با سعد بن عباده منصرف کند، انصار متویه علـى   - 97
عمر از این گـرایش شـدید   . بیعت مى کنیم  ﷒ما فقط با على : شدند، به نحوى که گفتند  ﷒

 ـ     یجهنتترسید و اندیشید که اگر این یلسه بى   ﷒انصار به على   ىبا پایـان رسـد و انصـار بـه بن
برسند، براى همیشه دسـت ایـن    -فارغ شده بودند   ﷑که دیگر از تیهیز پیکر پیامبر  -هاشم 

. از خلافت کوتاه خواه مانـد ) ابوبکر، عمر، ابوعبیده یراّح، سالم مولاى ابى حذیفه، عثمان(چند نفر 
  .ت با ابوبکر کرد و کار تمام شدلذا، با عیله، مبادرت به بیع

یکـى  . خلفا به سه نفر از انصار بسبب کمکى که در سقیفه کردند مال و مقام بسیار مى دادنـد  - 98
بشیر بن سعد خزریى، اولین بیعت کننده با ابوبکر بود و دومى زیدبن ثابت، که عمر او را به هنگـام  
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از بیعـت بـا آن حضـرت      ﷒معروف بود که به هنگام خلافت امیرالمؤمنین على بن ابى طالـب  

  .237/1تریمه ارشاد مفید، هاشم رسولى محلّاتى،  -. امتناع کرد
  .1/133به نقل ابن ابى الحدید،  - 99

  .ا، چاپ اروپ1/1843تاریخ طبرى، - 100
زبیر بن بکار نیز در کتاب موفقیات خود، بـه روایـت ابـن ابـى     . 43الجمل، شیخ مفید، ص  - 101

فَقـَوى  ": آورده است که.  2/40،وطبعه دار احیاء الکتب العربیه،6/287الحدید در شرح نهج البلاغه،
لَم  -بِهِم  نى اَسب- لَم اَس تتى یاءینا میع لَم چاپ اروپا1/1843طبرى،: به دگرینیز بن. ابَوبکرِ و ،.  
و سـیره ابـن هشـام،     4/120صحیح بخارى، کتاب الحدود، باب ریـم الحبلـى مـنَ الزنّـا،      - 102

4/339.  
  .، به نقل از طبرى121عبداللهّ بن سبا، یزء اول، ص  - 103
  .، چاپ اول2/2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  - 104
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و شرح نهج  301 - 300، ص )خطبه قاصعه( 192صبحى صالح، خطبه نهی البلاغه، تحقیق - 105
  .، چاپ مطبعه الاستقامه1/182البلاغه عبده، 

1065  
؛ وقعْه صفیّن، نصر بن 179 - 7/178و 263 - 2/262؛ کنزالعمال،2/263طبقات ابن سعد، - 107

لام محمد هارون، ص  چاپ دوم، قم224مزاحم، تحقیق و شرح عبد الس ،.  
  .، به نقل از طبرى و بسیارى مدارك دیگر1/121عبداللّه بن سبا، - 108
  همان منبع - 109
  .4/165صحیح بخارى، کتاب البیعه،  - 110
و صـفوه الصـفوه،    1/134شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد،   . ظاهراً نماز ظهر بوده است - 111

1/98.  
 - 580و الموفقیـات، زبیـر بـن بکـار،      1/287و ابن ابى الحدیـد،   2/103تاریخ یعقوبى،  - 112
شخصى را به نـزد فضـل بـن      ﷒گفتنى است که در این هنگام، امیرالمؤمنین . ، چاپ بغداد607

ابن ( "منْ غَیره اانَّ سلامه الدینِ اَحب الَین":عباس فرستاد و او را نهى فرمود از ادامه اشعار و فرمود
و نیز ابوالفـداء در کتـاب    2/263ابن حیر عسقلانى در کتاب الاصابه،). مصر ، چاپ2/8ابى الحدید
، این اشعار را به فضل بن عباس بن عتبه بن ابى لهب هاشمى نسبت داده اند کـه  1/164تاریخ خود،

  .ما آن را صحیح نمى دانیم
  به نقل از سقیفه ابوبکر یوهرى 6/17و  132 - 2/131ابن ابى الحدید، - 113
کـرْ  ": اصل سخن سلمان این اسـت . و یاحظ در عثمانیه 591/1انَساب الاشراف، بلاذرى،  - 114

  .لوَ بایعوا علیاً لاَ کلوُا منْ فَوقهِم و منْ تَحت ارَ یلهِم) اَى عملتُْم( ".داذ و ناکرْ داذ
  .، به نقل از سقیفه یوهرى، چاپ مصر6/5ابن ابى الحدید،  - 115
لـو یعلـتم   .أصبتم قناعه وترکتم قرابه ":ل اللهّ،وأبو ذرَ غائب وقدم وقد ولی أبو بکر، فقال رسو توُفی

قیفه، شرح النهـی  ."هذا الأمر فی أهل بیت نبیکم مااختلف علیکم ثنان أبو بکر الیوهري فی کتابه الس
  . 5/6مصر،. ط

  .، چاپ سوریه2/114تاریخ یعقوبى،  - 116
  .، به نقل از موفقیات زبیر بن بکار6/31تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ابن ابى الحدید، به  - 117
  :به دلیل اهمیت بحث، مناسب آمد که ابیات نعمان بن عیلان رابه نحوِ کاملتر نقل کنیم - 118
کم  وـــب و نَص ـــعدس نَصـــب ـــرامقُلـــتُم ح  

  
ــقَ   ــابکرِ  عتیـ ــلالٌ ابَـ ــانَ حـ ــنَ عثمـ   بـ

  
ــوبک و ـ ــلٌ ابَـ ــ َــائمِ اه ــرُ فــ ــا خَیــ   رِ لَهــ

  
  ــاَمرِ  و ــ ــقَ بِالْ لــ ــانَ اخَْ ــاً کــ   انَّ علیــ
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ــانَ ــه   وکــ ــ ــى وانَّ ــى علــ ــاً فــ   هوانــ

  
و مــن حیــثُ لاتَــدرى اََ   ــلٌ لَهایــا عمــرْ ه  

  
ــذاك ــدى  لفَـ ــدعوالى الهـ ــه یـ ــونِ اللّـ   بِعـ

  
ــى   ه ــرِ  وینْ ــىِ والنُّک ــاء و البغ ــن الفحش ع  

  
ــى ــطَ وصـ ــى المصـ بـ ــهالنَّ ـ مــنِ ع   فى و ابـ

  
ــلِ   ــر   وقاتـ ـ ــلالَه و الکفْ ـ ــانِ الضَّ سـ   فُرْ

  
ـــد اللـّــه یهـــدى مـــنَ العمـــى وهِـــذا مبِح  

  
ر     ــوقْ ــنَ الـ ــنَ مـ ـ ــاً ثَقُلْ ح آذانـ ــتَ ـ   و یفْ

  
  هبــاح ــده و ص حــارِ و ــى الغ ف ــه ــولِ اللّ   رس

  
  رِ  نَیِـــى هــد ف الـ ــال ــى سـ ــدیقُ فـ   الصـ

  
ــولا ــاء فَلَـ ــا   اتّقـ ــذهْبوا بِهـ ــم تَـ ــه لَـ   اللّـ

  
ــبرِ    ـ لصل ــع ــرَ اَیمـ ــذاَ الخیَـ ــنَّ هـ   و لکـ

  
  .6/17و 132 - 2/131ابن ابى الحدید،  - 119
 2، بـه نقـل از سـقیفه یـوهرى، چـاپ مصـر؛ طبقـات ابـن سـعد،         2/133ابن ابى الحدیـد،  - 120
  .2/129/ق

  یامبر نداشته است، زیرا نگفت رسولُ اللّهاز این تعبیر مى فهمیم که او عقیده به پیامبرىِ پ - 121
  .، به نقل از سقیفه یوهرى3/120و ابن ابى الحدید، 3/62العقد الفرید،  - 122
: ك.ر. را مفصل تر از این نقل مـى کنـد   جریاندر روایت موفقیات، . 2/105تاریخ یعقوبى، - 123

  .6/7به شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،
و در این دو بیـت ابوسـفیان   . ى امیه، فرزندان عبد مناف و او فرزند قصى بودبنى هاشم و بن - 124

  .قبیله قصى پشتى بان شمایند: بحضرت على مى گوید
  .، چاپ اروپا1828 - 1/1827و 2/449طبرى، - 125
: ابوسفیان، پیامبر و رسالت او را قبول نداشت و فقط، از روى تعصب قبیلـه اى، مـى گفـت    - 126

  .از آنِ قبیله ماستریاست 
، تفصیل این داسـتان در کتـاب   386/  4، ولسان المیزان 1827/  1اوربا .تاریخ الطبري ط - 127

  .آمده است  156 - 146/  1عبداللهّ بن سبأ 
پیشنهاد بیعت ابوسفیان را نپـذیرفت؟    ﷒این سؤال در ذهن بعضى خطور کند که چرا على  شاید

، داده شده اسـت؛ لکـن اختصـاراً    156 - 1/146سؤال در کتاب عبداللّه بن سبا،  پاسخِ مفصلِ این
. ، تعصب خانوادگى و قبیلگى دوباره زنده شـد  ﷑بیان مى داریم که پس از وفات رسول خدا 

ت بـود و  آمدن انصار در سقیفه کوشش در بیعت کردن با سعد بن عباده، فقط بر پایه این تعصبا ردگ
پیـامبر   جانشـینی شایسـته گـى     ﷒ن، حضرت على اجراگرنه خود مى دانستند که، در میان مه

س با ابوبکر نیز، جز تعصب قبیلگى، پایه و اساسى نداشـت   ﷑ او ایشـان  . دارد همچنین بیعت
از سخنرانىِ عمـر در سـقیفه   . ي بیفتدبدین وسیله نگذارند ریاست به دست طایفه خَزر خواستندمى 
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نیز پیداست که دسته او نیز تا چه اندازه، در کار بیعت بـا ابـوبکر، تحـت    ) 120/4صحیح بخارى، (
  .تأثیر احساسات قبیله اى قرار گرفته بودند

نیز، مانند دیگران، تعصب قبیله اى داشت و تنها، براى آن که ریاسـت در افـراد قبیلـه اش     ابوسفیان
در این میان، تنها امیرالمؤمنین . شد  ﷒ى عبد مناف باقى بماند، خواستار بیعت با امیرالمؤمنین بن
. بود که افق فکرش بالاتر و والاتر از این بود که زمام امر را با نیروى تعصب به دست گیـرد   ﷒

رد، به این سبب بود که حکومتى بـر قـرار   حقِ حاکمیت را براى خود مطالبه مى ک  ﷒اگر على 
مى خواست یارانى مانند سـلمان    ﷒حضرت . سازد که پایه اش جز بر حکم قرآن و دین نباشد

یـارى آنـان جـز     اىو ابوذر و مقداد و عمار از او حمایت کنند، مردانى که هیچ عامل و محرّکى بر
که جز اندیشه دنیا و تعصب خانوادگى محـرّك دیگـرى   مبدأ و عقیده الهى نباشد؛ نه چون ابوسفیان 

پیشنهاد بیعت ابوسفیان را مى پـذیرفت، عمـلاً همـه زحمـات       ﷒لذا، اگر امیرالمؤمنین . نداشت
سـال   23 در طـى   ﷑، در پیروى از رسول خدا ﷒و نیز خود آن حضرت   ﷑پیامبر

در خور ذکـر  . براى باز گرداندن یامعه به فطرت الهى و نابود کردن تعصبات یاهلى، بر باد مى رفت
مأیوس شد، با قبول رشوه حاکمان، راضى شد و با ابـوبکر    ﷒است که ابوسفیان، چون از على 

عمر،  پیشنهادبکر، بنا به ابو. بیعت کرد و انگیزه هاى مادى و دنیوى خویش را کاملاً آشکار ساخت
). 3/62العقـد الفریـد،  (آنچه از زکات بیت المال که در دست ابوسفیان بود به خودش واگـذار کـرد   

همچنین، فرزند ابوسفیان، یزید را به عنوان امیر لشکرى که به سوى شام مى رفـت، منصـوب کـرد    
  ).، چاپ اروپا1/1827طبرى، (

  .، او پیش از ابوبکر اسلام آورده بود128المعارف، ص  به نوشته ابن قتیبه در کتاب - 128
دالغابه، 1/406و الاصابه،  400 - 1/398الاستیعاب، - 129 6/13و ابن ابى الحدیـد،   2/82و اُس 

  .16و 
  .2/105یعقوبى، - 130
  .، به نقل از سقیفه یوهرى1/135و ابن ابى الحدید،2/82اُسدالغابه، - 131
  .2/123ابن ابى الحدید، - 132
و انسـاب   2/160و تاریخ یعقـوبى،  12/47و 11/13و 6/47و 23 - 2/22ابن ابى الحدید، -133

و صحیح بخارى، کتاب الحدود، باب ریم الحبلى  338 - 4/336و سیره ابن هشام، 5/15الاشراف،
  .2326، حدیث 3/139و کنز العمال،  120و  4/119من الزّنا، 

انَّ بیعتـى  : د نیز درباره خلافت خویش همین عبارت را گفته بـود خور تویه است که ابوبکر، خو در
  .50و  6/47، ابن ابى الحدید، .کانَت فَلتْهَ و قَى اللّه شَرَّها
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، چاپ قاهره و ابـن  135و وقعه صفّین نصر بن مزاحم، ص  2/60مروي الذهّب مسعودى،  - 134
  .1/284و 2/65ابى الحدید، 

و . این دو منبع، روایت را تا همـین یـا نقـل کـرده انـد     . 2/126ن اثیر،و اب 3/459طبرى،  -1352
، اضافه کـرده  4/397السیره الحلبیه، . 1/10و الامامه و السیاسه،  2296، حدیث 3/134کنزالعمال،
  .، چاپ اروپا1/1844و طبرى، . سعد به هر یک از ایشان که برمى خورد سلام نمى کرد: است که
  .1/168یز الرّیاض النّضره،منابع سابق و ن -1363
  .اصطلاح امروز زکات است، ولى صدقات صحیح است - 137
فَانْ قـام  : فَانْ قام بِالاَمرِ المخوَف قائم و در شرح ابن ابى الحدید: 260در معیم الشعراء، ص - 138

، که همه آنها تحریف است مقائ ددیرِ المبِالام.  
  .3/336الاصابه،  - 139
  .مورخان مکتب خلفاست اجماعاین مطلب مورد  - 140
  .به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید 1/181عبداللّه بن سبا،  - 141
، منـدري در  114؛ تاریخ ابن شـحنه، ص  5/66؛ وفیات الاعیان،158تاریخ ابى الفداء، ص  - 142

  .از ردِه ابن و ثیمه و ردِه واقدى ، به نقل2/627؛ فوات الوفیات،11حاشیه کامل ابن اثیر، ي 
  .3/132؛ کنزالعمال،2/110یعقوبى، - 143
  .2/10تریمه تاریخ یعقوبى، مرحوم آیتى، - 144
او در ایـن  : دار و دسته خلافت، از هر کدامشان که کارِ خلاف شرع سر مى زد، مـى گفتنـد   - 145

دو حسنه دارد و چنانچه بـه خطـا ایتهـاد    میتهد اگر ایتهادش صواب باشد "کار ایتهاد کرده است و 
از  مدر این باره ریوع شود به بحث ایتهاد در مکتب خلفا، در جلـد دو  ".کرده باشد یک حسنه دارد

  .به بعد 89کتاب دو مکتب در اسلام، مؤلف، ص 
، حـدیث  3/132مـال، به نقل از تاریخ ابى الفداء و کنز الع. ماکنت اَعمد سیفاً سلَّه اللّه علیَهِم - 146
  .و ذیل شرح حال و ثیمه در وفیات الاعیان و فوَات الوفیات 228
  .، به نقل از طبرى185 - 1/184عبداللّه بن سبا، - 147
  .در معیم البلدان  "دبا"ریوع شود به تریمه  - 148
نى دارد رئیس قبیله، حارثه بن سراقه، با نویوان مـذکور سـخ  . 49 - 1/48فتوح ابن اعثم،  - 149

طم انَفَْـه  ": وى گفت. که بسیار یالبِ تویه و حائزِ اهمیت است فَاح دک اَح نْ کلَّمک الیک فَا ذْ ناقَتَ خُ
یفبالس ! ولَ اللّهسنا رَما اَطع لِ بیته لَاَ طعَنـاه  حیاً،اذ کانَ   ﷑نحنُ انَّ َنْ اهلٌ میر لوَ قام ـا   و اَم و

شترت را بگیر و اگـر کسـى در ایـن    : یعنى ".ابنُ ابَى قُحافَه فلا و اللهّ مالَه فى رقِابنِا طاعه و لا بیعه
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 مـا فقـط و فقـط از رسـولِ    . سـخن گفـت، بینـى اش را بـا شمشـیر بـزن      ) به اعتراض(باره با تو 
ه زنده بود و اگر مردى از اهل بیت او، پـس از وى،  اطاعت مى کردیم در آن هنگام ک  ﷑خدا

، بـه خـدا   )ابوبکر(اما پسرِ ابى قحُافه . قیام به حکومت مى کرد، هر آینه او را نیز اطاعت مى کردیم
  .قسم که هیچ طاعت و بیعتى از براى او در گردنِ ما نیست

  :گفت جملهحارثه ابیاتى سرود و از  سپس
ــا ــه اذْ  َطعَنـ ــولَ اللـّ ــا رسـ ــانَ بینَنـ   کـ

  
ـــنْ یطیـــع ابَـــابکر    فیـــا   مبـــاً میع  

  
از رسول خدا، تا آن هنگام که زنده بود، اطاعت کردیم، پس چه شگفت است کارِ آن کس که : یعنى

  ).1/49فتوح، ! (از ابابکر اطاعت مى کند
  .61 - 1/60، .هـ 1406بیروت، دارالکتب العلمیه، (فتوح ابن اعثم، چاپ  - 150
 - 21/2و  192 - 165/1به عبداللّه بـن سـبا،   . براى تفصیل بیشتر این بحث، ریوع شود  - 151
99.  

و  2296، حدیث 134/3و کنزالعمال،  90/6و ابن عساکر،  145/2/ق 3طبقات ابن سعد،  - 152
  .397/3سیره حلبیه، 

آنـان در یمـن سـاکن    . نیز در اصل از قبیله یمانى ها بودند که ایشان را سبائیه نیز مى نامنـد  انصار
  .بودند و پس از خراب شدن سد مأرب یمن، به مرزهاى عراق و شام و مدینه متفرّق شدند

  .از دهات معروف حلب است - 153
با کمى اخـتلاف نسـبت بـه روایـت      65 - 3/64و العقد الفرید،  1/589انساب الاشراف،  - 154

  .بلاذرى
  .ران، چاپ میلس، طه32تبصره العوام، ص  - 155
  .2/194و  1/414مروي الذهّب،  - 156
  .65 - 3/64عقدالفرید،  - 157
  . 73، ص 8معیم ریال الحدیث، مرحوم آیهاللّه العظمى خوئى، ي  - 158
  .طبرى و ابن اثیر و ابن کثیر در تاریخهاى خود: مانند - 159
  ستیعابمانند محب الدین طبرى در الرّیاض النضره، و ابن عبدالبرّ در الا - 160

1614  
این یک سیاست بود که ابـن  . ، ابن عباس را بزرگ مى کرد ﷒عمر، براى شکستن على  - 162

وگاهى ابن عباس آن چه را که مخالف سیاست حکومـت  . عباس حدیث روایت کند و تفسیر بگوید
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گـوى میـان ابـن     ، گفت و142 - 1/140عبداالله بن سبا، : براى نمونه، بنگرید به. (بود بیان مى کرد
  ).در ذکر سیره عمر 2/289به نقل از طبرى،  عمر،عباس و 

بنا به نقل ابن ابى الحدید از سقیفه یوهرى، این ملاقات در شـب دوم از وفـات پیـامبراکرم     - 163
  بوده است  ﷑

هم، ماننـد همـه انبیـاء وصـى       ﷑پیامبر . همه انبیا براى خود وصى تعیین مى کردند - 164
معـالم المدرسـتین،   : ، نگـاه کنیـد بـه   "وصـایت "براى آشنایى بـا بحـث تفصـیلى    . تعیین کرده بود

 -2/264هـ و عقائدالاسلام من القـرآن الکـریم، مؤلـف،    1413چاپ پنیم، . 345 - 1/289مؤلف،
  هـ 1418 ،، چاپ دوم285
نند به دلیلى که مورد قبول طرف مقابل است لکـن خـود   در مقام احتیاي گاه استدلال مى ک - 165

، گفتار عباس در اینجا از همین نوع است. احتیاي کننده آن را قبول ندارد   .ظاهراً
1662  
در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، به نقل از سقیفه جوهرى و نیز در الامامـه و السیاسـه    - 167

و اگر حقّ خود توسـت، مـا را بـدان نیـازى     ": ا اضافه داردرا در اینج جملهابن قتیبه دینورى، این 
  ".نیست
 1/220و . ، به نقل از سقیفه یـوهرى 74و  2/13و ابن ابى الحدید،  2/103تاریخ یعقوبى،  - 168

  .1/14و، با لفظى نزدیک به نقل ابن ابى الحدید، در الامامه و السیاسه، 221 -
و ابـن   2/124و ابـن اثیـر،    1822/1چاپ اروپا، و در 2/466و طبرى،1/55مسند احمد،  - 169
و  45و تاریخ الخلفـا سـیوطى، ص    1/123و ابن ابى الحدید، 1/97و صفوهالصفوه،  5/246کثیر، 

  . 2/41و تیسیر الوصول 4/338سیره ابن هشام، 
علاوه بر مصادرى که پیش از این ذکر شد، مصادر دیگرى نیز هست که تصریح کـرده انـد    - 170

بعضـى از ایـن   . متحصـن شـدند   ﷓نفر از بیعت با ابوبکر سر باز زده، در خانه فاطمـه  این چند
 ﷓در خانه حضرت زهرا  ﷒مصادر نام چند نفر از ایشان برده اند که براى بیعت با على 

و  1/188الخمـیس،  و تاریخ  1/167الریاض النضره، : آن مصادر عبارت اند از. بودند دهاجتماع کر
و  11/112و ابن شحنه در حاشیه کامـل ابـن اثیـر،     1/156و تاریخ ابى الفداء،  3/64ابن عبدربه، 

  397و  3/394و السیره الحلبیه،  134 - 2/130یوهرى، بنا بر روایت ابن ابى الحدید، 
  . 1/587انساب الاشراف،  - 171
و  134 - 2/130بر روایت ابن ابـى الحدیـد،   و ابوبکر یوهرى، بنا  444و  2/443طبرى،  - 172

  .در یواب قاضى القضاه ثانى  17و ي  2/19
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هــ و سـقیفه یـوهرى، بـه روایـت ابـن ابـى         1373، چاپ مصـر،  1/218الریاض النضره، - 173
  .در یواب قاضى القضاه ثانى 17و ي  2/19 - 2/130الحدید،

  . 2/105تاریخ یعقوبى،  - 174
  . 2/134و ابن الحدید،  11/113شیه کامل ابن اثیر، ابن شحنه، در حا - 175
  . 1/156و تاریخ ابوالفداء، 3/64العقد الفرید، ابن عبدربه - 176
  . 1/586النساب الاشراف، - 177
  3/140کنزالعمال، - 178
  . 1/12الامامه و السیاسه، - 179
یـن ابیـات در ضـمن    گفتنى است کـه ا . م 1987، چاپ مصر، 82دیوان حافظ ابراهیم، ص  - 180

الغـدیر، علاّمـه   : نگاه کنید بـه . قصیده اى آمده که شاعر به قصد مدح عمربن الخطّاب سروده است
  . 8/86امینى، 

به آن حضرت وصیت فرمـوده    ﷑پیامبر اکرم ) الف: به دو دلیل این خبر صحت ندارد - 181
شمشـیر کشـیده   ) 3/336و مناقب ابن شهر آشوب،  528 -22/527بحارالانوار، (بود که صبر کند 

  .وآنکس که شمشیر کشید زبیر بود. باشد و هیچ کس کشته نشده باشد تعارض دارد
  . 2/105تاریخ یعقوبى،  - 182
و الریـاض النضـره،    1820و  1/1819و در چـاپ اروپـا،    446و  444و  2/443طبرى،  - 183

و  134و  132و  2/122و ابن ابى الحدید،  188/1یس، و تاریخ الخم 1/167محب الدین طبرى، 
 ـ   : نص طبرى چنین است. 3/128و کنزالعمال،  6/2و  58 ـبتوُا للبْیعـه و تخََلَّ  فبایع النّـاس و استَشْ

لىع تّى یبایعح هدقالَ لا اَعم یفَه ویرُ ساختَْرطَ الزُّب یرُ وو الزُّب ىلک ابَ. ع غَ ذل رَ فبَلَ فقـالَ  . ابکرِ و عمـ
ربِوا بهِ الحیر: عمرُ ذُوا سیف الزُّبیرِ فَاضْ   .خُ
حالا کوچکش را مى سازند، چوبى یا تخته . مى گفتند "غَلَق"در زبان عربى، کولون در را  - 184

 بنابراین خانه ها در زمـان پیـامبر در داشـتند و، بـه    . چوبى، که از این لنگه در به آن طرف مى رود
  .اعتراف خود ابوبکر، در را شکستند و مردان را با سلاح ینگى وارد آن خانه کردند

و العقـد   1/414و مـروي الـذهب مسـعودى،     1/2140و در چـاپ اروپـا،    4/52طبرى،  - 185
و کامل مبرد، بر حسب روایـت ابـن    1/18و الامامه و السیاسه،  3/135و کنزالعمال،  3/69الفرید، 

و  4/189و لسان المیزان،  9/130و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  131 - 2/130ابى الحدید، 
سبط ابـن یـوزى و تـاریخ ابـن عسـاکر، ذیـل تریمـه ابـى بکـر و تـاریخ الاسـلام             الزّمانمرآت 
  .1/388ذهبى،
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و لیَتنَـى لَـم   ": متن سخن ابوبکر، بنا به نقل یعقـوبى، چنـین اسـت   . 2/115تاریخ یعقوبى،  - 186
لقَ على حربِافَُ خلهْ الریِالَ و لوَ کانَ اغُْ ُاد و رسولِ اللّه ه بنتمفاط یتب ش   تَّ

، چاپ دارالمعرفـه، بیـروت و شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـى الحدیـد         3/86مروي الذهب،  - 187
  ناجرا، چاپ 20/481

د، به تحقیق و تعلیـق علـى   ، به نقل از سقیفه جوهرى ؛ و العقدالفری6/285ابن ابى الحدید،  - 188
  . 1/128؛ صبح الاعشى، )بیروت، داراحیاء التراث العربى( 4/248شیرى
  .، به نقل از سقیفه یوهرى6/285شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  - 189
  . 6/284و  2/134به مسجد باز مى شد، همان،   ﷒درب خانه حضرت زهرا  - 190
  .همان - 191
  2/105خ یعقوبى، تاری - 192
، با کمى اختلاف عبد اللَّه بن سـبأ  14 - 1/12و الامامه و السیاسه،  1/414مروي الذهب،  - 193

1  /136 .  
  2/4و شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید 2/126تاریخ یعقوبى،  - 194
  . 1/12، به نقل از سقیفه جوهرى ؛ الامامه و السیاسه، 6/28ابن ابى الحدید، - 195
امیرالمـؤمنین  . در چـاپ اول مصـر   1/131و  2/47شرح نهج البلاغه، ابـن ابـى الحدیـد،     - 196
ت و مـا    ": در یواب این سخن معاویه فرمود  ﷒ فَافتَْضـَح ضَـح ت واَنْ تَفْ حدفَم ُذم ت اَنْ تَ دَلَقَد ار

ظلُوماً ما  نْ غَضاضَه فى اَنْ یکونَ ممِ مل سلَى المهعر تاباً بیِقینلام ه وبـه  : یعنى ".لَم یکنْ شاکاً فى دین
خدا سوگند، خواسته اى نکوهش کنى، ستایش کرده اى و خواسته اى رسوا سـازى، رسـوا شـدى    

چون اقرار کردى که من، به ستم و اکراه و ایبار، . زیرا،با این سخن، مظلومیت مرا هویدا ساخته اى[
و بر مسلمان، تا در دینش ] کرده اى و خودت را رسوا ساخته اى پس خلفا را سرزنش. بیعت کردم

تریمـه نهـج   . (شک و در یقین و باورش تردید نباشد، نقص و عیبى نیست اگر که مظلوم واقع شـود 
علاوه بر این، معاویه، خـود، در نامـه اى کـه بـه     ) 900 - 899، ص 28ابلاغه فیض الاسلام، نامه 

ط ابـوبکر و عمـر، کـه بـا      محمد ابن ابى بکر نوشته است، به غصب حقّ امیرالمؤمنین توس ، صریحاً
و صـفین نصـربن    2/60مروي الـذهب مسـعودى،   . (نقشه قبلى صورت گرفته بود، اعتراف مى کند

  .)1/284و  2/65و شرح ابن ابى الحدید،  1365، چاپ قاهره، سال 135مزاحم، ص 
و بـه روایـت   . 199و  5/198ر سـیوطى،  ، ذیل آیه مورد بحث و تفسی6/22تفسیر طبرى،  - 197

و تهـذیب   2/297و  4/29و اُسـد الغابـه،   6/306و مسند احمـد،   13/248دیگر در سنن ترمذى، 
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و  2/150و سنن بیهقـى،   3/147و  2/416و به روایتى در مستدرك الصحیحین، . 2/297التهذیب،
  . 9/126و تاریخ بغداد،  589و  5/521اسد الغابه، 

، ذیــل آیــه مــورد بحــث و بــه روایــت ابــى الحمــراء در 5/199المنثــور ســیوطى،  الــدر - 198
و به روایـت انـس بـن مالـک در      9/168و میمع الزوائد،  5/174و اسد الغابه،  2/598الاستیعاب

اسـدالغابه،  . حاکم آن را حدیث صحیح دانست، بنا بـه شـرط مسـلم   . 3/158مستدرك الصحیحین، 
و الـدر   3/483ذیل آیه تطهیر و ابـن کثیـر،    22/5تفسیر طبرى، و  3/258 د،و مسند احم 5/521

، 7/103و کنزالعمـال،   12/85و صحیح ترمذى، 8/274و مسند طیالسى،  5/199المنثور سیوطى، 
  .3/297و تیسیر الوصول،  6691حدیث . 10/101چاپ اول و یامع الاصول، 

ث الکساء فـى کتـب مدرسـه الخلفـاء و     حدی: آشنایى با مدارك بیشتر این بحث، نگاه کنید به براى
  هـ 1402، مؤلف، چاپ دوم تهران،  ﷒مدرسه اهل البیت 

براى آشنایى بیشتر با زشتیهاى این حادثه، که در کتب مکتب خلفا نیز ذکر شده است، نگاه  - 199
راقُ بیت فاطمه  139- 1/128عبداللّه بن سبا، مؤلف، : کنید به حتبره عنـد   ﷓و اعم فى الکتُبِ الْ

  .هـ ق1417اهل السنهَ، شیخ حسین غَیب غلامى، چاپ اول، 
  الفى ء"لسان العرب، ذیل واژه  - 200
  .دو مکتب در اسلام، مؤلف تریمه آقاى سردارنیا: ، نگاه کنید به"فدك"براى بحث تفصیلى  - 201
و تفسیر طبرى،  182 - 178ص  و امتاع الاسماع مقریزى، 178-378مغازى واقدى، ص  - 202

و کتـاب الخرائـی سـنن     3/48، سـنن ابـوداود   2/58سوره حشر و طبقـات ابـن سـعد،    7ذیل آیه 
  ..6/192.0و الدر المنثور سیوطى،  4/78؛ ابن ابى الحدید،  2/178نسائى،باب قسم الفى ء، 

  . 22- 1/18و فتوح البلدان بلاذرى،  2/58طبقات ابن سعد،  - 203
و امـوال   185 - 184و احکام السلطانیه ابویعلى، ص  170حکام السلطانیه، ماوردى، ص ا - 204

  . 56ابوعبیده، ص 
و مغـازى واقـدى، ص    2/404سیره ابن هشام، : و نیز نگاه کنید به 1210وفاء الوفاء، ص  - 205
  .و دو مکتب در اسلام، تریمه کرمى 692 - 683
  .م 1957دارالنشر، بیروت  ، چاپ1/41فتوح البلدان، بلاذرى، - 206
؛ الـدر المنثـور    341 -1/338، سوره اسـراء در شـواهد التنزیـل خسـکانى،    26تفسیر آیه  - 207

، چـاپ اول ؛ میمـع   2/158، چـاپ اول ؛ کنزالعمـال،   2/228؛ میـزان الاعتـدال،    4/177سیوطى،
  .3/36، ابن کثیر، 2/446؛ کشاف،  7/49الزوائد

  .اژه فدكمعیم البلدان، ذیل و - 208
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209  
؛  332؛ امتـاع الاسـماع، ص    711- 710؛ مغازى واقدى، ص  40- 1/39فتوح البلدان،  - 210

  . 185و الاحکام السلطانیه ابویعلى، ص  170الاحکام السلطانیه ماوردى، ص 
د، ماننـد  داراى امـلاك دیگـرى نیـز بـو      ﷑البته به جز آنچه که بیان شد، پیـامبراکرم  - 211

که یهودیان بنى قریظه در آن منزل ساخته بودنـد و   "عالیه"که زمین وسیعى بود در ناحیه  "مهزور"
 ا،ظاهراً پس از گسترش مدینه به بازار تبدیل شد ؛ نیز از مادر خود، آمنه بنـت وهـب، خانـه اش ر   

قرار داشـت، بـه    "بنى على"که در مکه قرار داشت و حضرت در آنجا به دنیا آمده بود و در شعب 
و  "صفا و مـروه "، خانه مسکونى وى را، در مکه، بین  ﷓ارث برده بود ؛ واز همسرش، خدییه 

 دینـه بـه م   ﷑البته این خانه را، وقتى که پیامبر. به ارث برده بود. پشت بازار عطارها واقع بود
) هـ ـ 1412، چـاپ  2/146معـالم المدرسـتین،   (ساند هجرت کرد، عقیل ابن ابى طالب به فروش ر

وقتى ابوبکر به خلافت رسید، با طرح حدیثى که تنها راوى آن خودش بوده و بس مدعى شد که از 
ثْ ما تَرَ کناه صـدقَ ": شنیده است که فرموده  ﷑پیامبر  رَ الانبیاء لا نوُرصـحیح  ( "هنحنُ معاش

، بـاب قسـم الفـى ء و مسـند     179/2، باب مناقب قرابه رسول اللهّ و سنن نسائى، 2/200بخارى، 
همه این اموال را گرفت و آنها را صدقه نامید ) 8/28و 2/315و طبقات ابن سعد،  9و  1/6احمد، 

اشـیاء   هـا نامیده شده است و تن "صدقات"  ﷑و از آن تاریخ تا به امروز، ما تَرَك رسول خدا
داد و   ﷒، مانند شمشیر و شتر و پـاى افـزار آن حضـرت را بـه علـى       ﷑شخصى پیامبر 

به غیر از اینها، هر چه که هست صدقه است به دلیل انکه خود ابو بکر که مدعى بود بـه تنهـا   : گفت
و الاحکـام السـلطانیه    171ردى، ص الاحکـام السـلطانیه مـاو   .(این حدیث رابه پیامبر نسبت داد 

  ).186ابویعلى، ص 
  . 22 - 1/18و فتوح البلدان،  2/58طبقات ابن سعد،  - 212
ذرْي - 213 حمزه بن نعُمان ع.  
  . 1/40فتوح البلدان،  - 214
نامه اى   ﷑پى نوشت علاوه بر آن، از پیامبراکرم: براى مدارك این بحث، نگاه کنید به - 215

را بر فـدك تصـدیق    ﷓، مالکیت حضرت زهرا ﷑باقى مانده است که در آن، رسول اکرم 
  378/  17و  6، باب 41روایه  109/  16کرده اند بحار الانوار، علامه میلسى، 

 هنگــامى کــه فرمــان مصــادره فــدك از جانــب ابــوبکر صــادر شــد، کــارگران حضــرت  - 216
  ).211/ 11شرح نهج ابلاغه ابن ابى الحدید، (که در آن مشغول کار بودند بیرون کرد  ﷓زهرا
  . 200/  2بنابه نوشته مروي الذهب،  - 217
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  .160/  2، وفاء الوفاء 200/  2مروي الذهب،  - 218
  .فَدك، در تریمه 4؛ معیم البلدان، ي  43؛ فتوح البلدان، ص  2/400سیره حلبى  - 219
  . 43فتوح البلدان ص  - 220
  16/274و ابن ابى الحدید،  3/400سیره حلبى،  - 221
: زمانى که پیامبر خدا در گذشت،من به همراه ابوبکر، به نزد على رفتیم و گفتـیم : عمر گفت - 222

بـه  ] در تصرفّ ما تـرك [ما از هر کس دیگر : درباره ما ترك رسول خدا چه مى گویى؟ على گفت
آرى، و آنچـه مربـوط بـه    : و آنچه مربوط به خیبر اسـت؟ گفـت  : من گفتم. خدا سزاوارتریم رسول
آرى، و هر آنچه که به فـدك مربـوط   : هر چه که به فدك مربوط مى شود؟ گفت: گفتم. است رخیب

این را بدان، به خدا قسم، اگر با شمشیر گردنمان را هم بزنى، چنین چیـزى ممکـن   : گفتم. مى شود
  )9/39میمع الزوائد، (یعنى غیر ممکن است که اینها را به شما بدهیم . نخواهد شد

مشهور آن است که حدیث نفـى  ": ، مى نویسد4/82ابن ابى الحدید، در شرح نهج البلاغه،  - 223
: ، مـى گویـد  85و باز، در ص  ".ارث انبیاء را به جز شخص ابوبکر، کسى دیگر روایت نکرده است

آن است که آن حدیث را به جز شخص ابوبکر، کس دیگر روایـت نکـرده   بیشتر روایات حاکى از "
: ، آن جا که روایات ابوبکر را مى شمارد، مـى نویسـد  89نیز، در کتاب الخلفاء ص  یوطىس ".است

ثُ ما تَرَکناه صدقهَ است" با این همه، بعدها احادیثى ساخته شـد و بـه    ".بیست و نهم، حدیث لانوُر
  ﷑اده شد تا چنین وانمود شود که افراد دیگرى هم این حدیث را از پیامبرغیر ابوبکر نسبت د

  ).4/85ابن ابى الحدید، : نگاه کنید به(روایت کرده اند 
  .دو مکتب در اسلام، مؤلف، تریمه آقاى کرمى: نیز بنگرید به. 2/316طبقات ابن سعد، - 224
  . 4/97ابن ابى الحدید، - 225
به بعد و احتیاي طبرسى،  8/108علاّمه میلسى، ) چاپ قدیم(علاوه بر این، در بحارالانوار  - 226

  .، چاپ انتشارات اسوه نیز این مطلب نقل شده است1/253
خمار چیزى بوده که زنان با آن سر و گردن و سـینه خـود   . مقصود از روسرى، خمار است - 227

در قـرآن  . فقط روى سر را مى پوشاند، بزرگتر بوده اسـت را مى پوشاندند و از روسرى معمول، که 
یضرِْ هنّ على ییوبِهِنّ": هم آیه   .اشاره به همین معنا دارد) 31/نور( "و لْ

است ؛ چیزى مانند عبا یا پیراهن عربى بلند که محـیط بـر بـدن     "یلباب"مقصود از چادر  - 228
  .باشد، و جمع آن یلابیب است
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، همانا بعد از تو اخبار و شدائد و غائله هایى پیش آمد که اگر مى بـودى  )مبراى پیا: (یعنى - 229
ما تو را از دست دادیم، گویى که زمین یاران سرشار خود را . گفت و گوى و مصیبت زیاد نمى شد

  .پس تو شاهد باش. قوم تو فاسد شدند و از حقّ کناره گرفتند. از دست داد
و شرح نهج البلاغـه   14است مانند بلاغات النساء، ص  "لا تغَبِ و"بیت دوم در اغلب منابع  پایان

، چـاپ مشـهد   1/106و احتیـاي طبرسـى، ي    43/195و بحـارالانوار،   16/251ابن ابى الحدید، 
مکتـب   دوبه نقل از . آورده شد "لقَد نکبوا"لکن، براى پرهیز از عیب قافیه و نیز انَسب بودن معنى 

  .، چاپ اول، بنیاد بعثت2/229سردارنیا، در اسلام، مؤلف، تریمه 
محمد پیامبرى پیش نبود که پیش از او نیز پیامبرانى آمـده و رفتـه انـد؛ آیـا هرگـاه      : یعنى - 230

بمیرد یا کشته شود، شما به گذشته خود باز مى گردید؟ و هر کس که به گذشـته خـود بـاز گـردد     
  ان را پاداش نیک خواهد دادخداى را هزگز زیانى نمى رساند؛ و خداوند سپاسگزار

  .93و  79 - 4/78هـ و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  1361چاپ  17 - 12ص  - 231
  . 4/97شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  - 232
یارى نکردن انصار حضرت زهرا را بود که در چند صفحه بعـد بیـان خواهـد     نتیجهگوید در  مؤلف
  .شد 
  .نشانه بزرگوارى است که فرزند ابوطالب نامیده شده است  ﷒براى على  - 233
هـم در    ﷒در اینجا صحبت از خمس نمى کند، چون حضرت امیر  ﷓حضرت زهرا - 234

ــرادش        ــد؛ م ــى کن ــم نم ــحبت از ارث ه ــت؛ ص ــریک اس ــس ش ــدك"خم ــه   "ف ــت، ک اس
  .، مى خواست ﷒د و آن را براى فرزندانش، حسن و حسین به وى بخشیده بو  ﷑پیامبر
 ـ 1403، چاپ مشهد، 108 -1/107و احتیاي طبرسى،  4روایت 43/148بحارالانوار،  - 235 . هـ

  .با مختصرى اختلاف در الفاظ
در غزوه بدر، از هفتاد نفر از بزرگانى که کشته شده بودند، سى و پنـی بـه دسـت حضـرت      - 236
در اُحد، در اول ینگ، یازده نفر از پهلوانان قریش . خون طلب داشتن: ترَه. کشته شدند  ﷒على 

  .کشت  ﷒را حضرت على 
  :متن روایت چنین است. به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. 5، روایت 43/156بحارالانوار،  - 237

خَلَته  دملى فاطه علمس لهافَ ﷓اُم ـولِ اللـّه؟ قالـت   : قالَتسر ن لیلتک یا بنتع ت حاصب کیف :
صىالنبّى و ظُلمِ الو د بِ، فَقْ د و کرْ بین کم حتاصَب.  

ک تفـى     ه بـى ها النَّ وبه على غیَرِ ما شَرَع اللهّ فى التَّنزیلِ و سـنَّ غصم تُهماما تحنْ اصبم ،یابهح اللّه و
ها أحقاد بدریه و تزات اُحدیه، کانَت علیها قُلوب النّفاقِ مکتمَنَهالتأ ف الامرَ. ویلِ ولکنَّ د ا استَهَفَلم.  
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لَتس َنْ مخیله الشّقاقِ ارالآثار، م آبیب فیقطَع و تَرُ الایمـانِ مـنْ قَسـى صـدورهِا علـى مـا       . علینا شَ
ـن فتَـک     وعداللهّ منْ حفظ الرّ ماستنصـارِ م عـدنیا، بالد م غُرورتَهدوا عائَساله و کفالَه المؤمنینَ أحَرز

هادات بِ و منازلِ الشَّ   .بآبائهِم فى مواطنِ الکرْ
ض النَبى امتَنَع بِلالٌ منَ الأذانِ و قَالَ - 238 نُ لاحد بعـد رسـولِ اللـّه    : لمَا قبُِ ؤذِّ و انَّ .  ﷑لا اُ

فَلمـا  . فَاَخـَذَ فـى الأذانِ  . انّى اَشتَْهى اَنْ اَسمع صوت مؤذّنِ ابَى بالأذانِ: قالَت ذات یومِ ﷓فاطمه 
ک من البکاء "اللهّ اکبرُ"قَالُ  غَ الى قوَله . ذکرَت ابَاها و ایامه فَلَم تتََمالَ اَشهدانّ محمداً رسولُ "فَلما بلَ
هِها و غُشى علیَها "اللّه ی ول قَطَتقَه وسه شَهمفاط ک یـا بـلالُ، فَقَـد      . شَهقَت فقالَ النّاس لـبلالِ اَمسـ

هاقَد ماتَت دنیا،ال  ﷑فارقَت ابنَه رسولِ اللّه  فَافَاقـَت فَاطمـه و   . یتمهفَقَطَع اذَانهَ و لَم . و ظنَّوا انََّ
ألَتهْ اَن یتم الأذَاَنَ ـوتى    . سص ت عم سوانِ انّى اَخشى علیک مما تنُزِْلینهَ بنَِفسْـک اذا سـ قالَ یا سیده النِّ

فَتهْ عنْ ذلک. بالأذانِ الفقیه، شیخ صدوق، به تحقیق على اکبر غفـارى،  . فَاع ن لا یحضُرُه1/297م - 
  43/157؛ و بحارالانوار، 907، حدیث 298
المرضه التّى توُفّیت فیها، ایتَمع الیها نساء المهایرینَ والانصارِ، فَقُلـْنَ   ﷓لمَا مرضََت فاطمه- 239
ت على ابَی:لَها ک یا ابنه رسولِ اللّه؟ فَحمدت اللهّ وصلَّ لَّتنْ عم حتباَص کیف قَالَـت وِ  : ها، ثُم ت حـب َاص

أتُهم بعد اَنْ سبرتُهم هاللّه عائفَ د اَنْ عیمتُهم وشنََ عب مظتُْه   .لدنیاکنّ قالیه لرِیالکنّ لَفَ
ىِ - 240  ـ . فَقبُحاً لفُلولِ الحد واللعب بعد الید و خوَرِ القَناه و خَطَلِ الرَّأْ دتُهم ربِقَتَهـا و  لا یرَم لَقَـد قَلَّ

ت علیَهِم عارها   .شَننَْ
قومِ الظّالمینَ - 241 سـالهَ و قواعـد    . فَیدعاً و عقراً و سحقاً للْ ویحهم،انَّى زخزَْحوها عنْ رواسـی الرِّ

ط الوحىِ والطَّبینِ باَمرِ الدنیا والدینِ بهه و م وُالخُسرانُ. النب وک ه لا ذل   .المبین اَ
242 -     و ـهتْقعو نکَـالَ و ه ه وطئـ ده و شیفلاّ نکیرَ سا ْنهم اللّهوا وَسن؟ ما نَقمْنْ ابَى الحوا مَما نَقم و

ذَه رسولُ اللهّ . تنََمرَه فى ذات اللّه َنْ زِمامٍ نبلوَ تکَافُّوا ع ّاللهلیه لَ  ﷑وـیرا    ابِهِم سولَسـار تَلَقَـهاع
  .لا یکلُم خشاشهُ و لا یتعَتَع راکبه سیحاً
نَ   - 243 ى، و لَفَتَحت علیهِم برکات مـ ح ضَفَّتاه، قد تَحیر بهم الرَّ فَ ، تَطْ هلاً نَمیراً فَضفَْاضاً ولَاوَردهم منْ

ذهُم اللهّ بمِا. السماء و الارضِ   .کانوُا یکسبونَو سیأخُ
244 - بیهرَ العارَاك الد شتما ع و عم فَاس لُمثُ. الاَه ک الحاد بیفَقَد اَع یِبَنْ تعا و .   ـنادس لـى اَىا

دلوُا الذُّنابى واللهّ بِالقوَادم و العیـزَ بالکاهـل  .استنََدواوبِاَى عروه تمَسکوا تَبسفَرغَْ. ا   سِ قَـوعـاطممِمـاً ل 
سنوُن صنعاً م یحه سبونَ انََّ یح.  
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عرُونَ - 245 سدونَ ولکنْ لا یشْ هم هم المْفْ لاَّاَنْ ". الاَ انَّ ى ا نْ لا یهِدم اَم عقِّ اَنْ یتَّبلَى الحنْ یهدى اَافَم
دى فمَا لکم کیف تَحکمونَ لهکِنَّ لَقَ "یهرِ امَلااَما لعبوا طاحتَل ثُم ،تییثَما تَنرَه رظ ، فنََ تحلَق دـبِ   ع َالقع

قراً مبیطاً و ذعُافاً مماً علوُنَ. د الاَو س ما اَس بالتّالوُنَ غ ِرف یع بِطلوُنَ ورُ المْک یخس ناله.  
فتنَْ - 246 مئنُّوا للْ نَ      ثُم طیبوا عنْ انفسکم انَفُساً و اطْ أشاً، و ابَشـرُوا بِسـیف صـارِم و اسـتبداد مـ ه ی

رَتى لکـم و انَـّى بکِـم و قـَد عمیـت قلـوبکم       . الظّالمینَ یدع فیَئکَم زهیداً و زرعکم حصیداً سفیَا ح
  .انَتُم لها کارهِونَ وانَُلزِْمکموها . علیکم
 -1/108ز معانى الاخبار صدوق؛ احتیاي طبرسـى،  به نقل ا 159 - 43/158بحار الانوار،  - 247
؛ 4/123؛ اعلام النّساء عمر رضا کحالـه،  147کشف الغمه اربِلى، ص . هـ 1403، چاپ مشهد، 109

نیـز  . ناجـرا ، چـاپ  234 - 16/233شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، به نقل از سـقیفه یـوهرى،   
البته در . را از سقیفه جوهرى نقل کرده است ﷓که سخنان حضرت زهرا 32بلاغات النّساء، ص 

  .دارد وجوداین کتُب، مختصر اختلافى در بعضى از الفاظ 
  .وقعه حرّه بحوله تعالى در آخر کتاب بتفصیل مى آید  - 248
  هـ 1403، چاپ مشهد، 1/109احتیاي طبرسى،  - 249
ک - 250 ه حرَّتُ ک و الحرَّ   .البیت بیتُ
ضب لغَضَبِ فاطمه و یرضى لرضِا فاطمه. رضَِااللّه منْ رضِافاطمه - 251   انَّ اللّه یغْ
پس از آن که دختـر پیـامبر میـراث خـود را از خلیفـه      : بخارى در صحیح خود مى نویسد - 252

 خواست و او گفت که از پیغمبر شنیدم که ما میراث نمى گذاریم، زهرا دیگر با او سـخن نگفـت تـا   
  ).5/177صحیح بخارى، (مرد 
علـل الشـّرائع   : نیز ریـوع شـود بـه   . به نقل از دلایل الامامه 171 - 43/170بحارالانوار،  - 253

و اعـلام النسـاء عمـر رضـا کحالـه،       1/14و الامامه و السیاسه ابن قتیبه دینورى،  1/178صدوق، 
  .16/273و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،  3/1214

  1/504مناقب ابن شهر آشوب، : و نیز بنگرید به 183و  182و  43/159بحارالانوار،  - 254
  5/77و صحیح بخارى،  405و انساب الاشراف، ص  19 - 8/18طبقات،  - 255
  .3/365و مناقب ابن شهر آشوب،  1/461کافى،  - 256
  43/183بحارالانوار،  - 257
، 10/265ه شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد،  و نیز بنگرید ب 459 - 1/458اصول کافى،  - 258

  .ناجراچاپ 
  .172 - 43/171بحار الانوار،  - 259
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  43/183همان،  - 260
قریش، براى تحکیم سـیادت خـود، حتـى دسـت بـه یعـل احـادیثى زدنـد و آنهـا را بـه            - 261
  :از آنها اشاره کنیمنسبت دادند که مناسب است در اینجا به چند مورد   ﷑پیامبر
صـحیح مسـلم،   (تا روز قیامت، فردى از قـریش را نمـى شـود کشـت     ] فتح مکه[بعد از این ) الف

  ).4/213و  3/412؛ مسند احمد، 198/2؛ سنن دارمى، 1409
؛ مسـند  83و176و171و1/64مسند احمـد، (هر کس به قریش توهین کند، خدا او را پست کند ) ب

  ).209طیالسى، حدیث 
مسلمانِ این امت تابعِ مسـلمانِ قـریش و کافرشـان تـابع     . در امر حکومت تابع قریش اند مردم) ي

؛ مســــند 1415؛ صــــحیح مســــلم،2/176صــــحیح بخــــارى،(کــــافر قــــریش اســــت 
  ).2380، حدیث 313؛ مسند طیالسى،433و 395و319و261و2/243و1/101احمد

ریش باید بر آنها حکومت کنـد  حتّى اگر دو نفر روى زمین باشند، ق. حکومت از آنِ قریش است) د
؛ مسـند طیالسـى،   1452؛ صحیح مسلم، 128و  93و  2/29مسند احمد،  4/155صحیح بخارى، (

  ).1956، حدیث 264
؛ مسـند  4/260مسـند احمـد،  (امر قریش را فرمان برید و کارى به کارهایشان نداشـته باشـید   ) هـ

  ).1185طیالسى، حدیث 
به حکومت رسید، این انحصار حکومت قریشى را در هـم    ﷒البتّه چون حضرت امیر  - 2622
فرقى میان   ﷑بیت المال را، بالسویه، در میان مردم تقسیم کرد و همچون پیامبراکرم . شکست

خود نیز، همچون بقیه مسلمین، تنها سه دینار برداشت و قنبـر غـلام   . قریش و غیر قریش نگذاشت
در انتصابات از افراد غیر قریشى هم اسـتفاده کـرد و انصـار را بـه امـارات      . دینار داد  هسخود هم 

مثلاً عثمان بن حنیَف را والى بصره و برادر او را والى مدینه کرد و قیس بـن  . ولایات منصوب نمود
 ـدر مقا. سعد بن عباده و پس از او مالک اشتر را والى مصر و دیگرى را والـى اسـکندریه کـرد     ل،ب

     معاویه قریشى را از حکومت شام عزل نمود و در خواست طلحه و زبیـر را بـراى احـراز مقـام رد
البته یکى دو نفر از قریش را هم به کار گماشت،، لکن انحصار حکومت در قـریش را از بـین   . کرد
  .)به بعد 14/159نقش ائمه دراحیاى دین، مؤلف،: براى تفصیل بیشتر، نگاه کنید به.(برد

همان یایى که انصار جمع شدند تا براى سعد بن عباده بیعت بگیرند، بعدها فقراى انصار در  - 263
  .در سقیفه بنى ساعده کسى جز انصار نبود. آنجا مى خوابیدند

  .17، روایت 47/20بحارالانوار، -. 17، روایت 47/20بحارالانوار، - 264
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هـ کشف الغمه علـى ابـن    1407پنیم، بیروت، ، چاپ 3/136حلیهالاولیاء، ابونعیم اصفهانى، - 265
؛ خصـال صـدوق،   4/154هـ مناقب ابـن شـهر آشـوب،     1381، چاپ تبریز، 2/289عیسى اربِلى

  .518و  517تصحیح على اکبر غفارى، صص 
، چـاپ  140؛ نورالابصار فى مناقب آل بیت النبـى المختـار، ص   2/289کشف الغمه اربلى، - 266

؛ مناقب ابن شهر آشوب، با تصحیح و .هـ 1394، چاپ مکتبه الاسلامیه، 46/88،قاهره؛ بحارالانوار
؛ دار صـادر بیـروت؛   5/222، چاپ قم؛ طبقات ابن سعد،154/4تعلیق سید هاشم رسولى محلّاتى، 

؛ الأتحـاف بحـب الاشـراف،    219الراّغبین در حاشیه نورالابصار، الشیخ محمدالصـبان، ص   اسعاف
حلیـه الاولیـاء، ابـونعیم    : نیـز بنگریـد بـه   . ، افسـت قـم  136براوى الشافعى، ص الشیخ عبداللّه الشَّ

 چـاپ ، 327و تذکره خواص الاُمه، سبط ابن الیوزى، ص  46/88و بحارالانوار، 140اصفهانى، ص 
  .هـ 1383نیف، 
عد داغر، چاپ بیروت2/340مروي الذهّب مسعودى،  - 267 به تحقیق یوسف اَس ،.  
  8/220؛ و ابن کثیر،3/47؛ ابن اثیر،7/11طبرى، - 268
  .8/32و 6/234تاریخ ابن کثیر، - 269
بیعت صحیح آن است که از سرِ اختیار و با رضایت باشد، والاّ بیعت نیست و تنها دست بـه   - 270

همچنان که اگر خریـد و فـروش بـر مبنـاى     . دست مالیدنى است و، به عبارتى، بیعتى است ظاهرى
لـذا بیعـت   . تحقّق مى یابد، والاّ ظلم و غصـب اسـت   "بیع"وشنده انجام شود، اختیار و رضایت فر

نیز، که پس از شش ماه از سر اکراه و فقط به جهت حفظ اسلام و بـدون هـیچ     ﷒ میرالمؤمنینا
این روایـت هـم کـه    . رضایتى انجام گرفت، تنها بیعتى ظاهرى و دست به دست مالیدنى بود و بس

هیچ یک از ما نیست مگر که بیعت طاغیى در گـردن اوسـت، مگـر امـام     "فرموده اند   ﷒ائمه 
نیز به همین معناست؛ یعنى حقیقتاً بیعتى انجام نشده، تنها بیعتى ظـاهرى و دسـت بـه     ")عی(زمان 

  .دست زدنى انجام گرفته است و بس
کتـاب المغـازى بـاب     و صحیح بخـارى،  1/1825و در چاپ اروپا،  2/448تاریخ طبرى، - 271

و ابـن عبدربـه،    286 - 5/285و ابـن کثیـر،    5/153و 1/72و صحیح مسلم،  3/38غزوه خیبر، 
و مـروي   2/122و ابن ابى الحدیـد،   226 - 225و کفایه الطّالب گنیى،  2/126و ابن کثیر،  3/64

 ـ  250و التنّبیه و الاشراف مسـعودى، ص   2/414الذهّب مسعودى،  و  1/12ه، و الصـواعق المحرق
و  5/66و البدء و التـاریخ  1/156و تاریخ ابوالفداء،  2/244و الاستیعاب،  1/193تاریخ الخمیس، 

بـه نقـل از    3/102و الغدیر، 2/105و تاریخ یعقوبى 3/222و أسدالغابه،  1/586انساب الأشراف، 
  .97 - 96الفصل ابن حزم، ص 
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از بنى هاشم و عثمان از بنى امیه بـود و هاشـم و     ﷒پسرعمو گفت، چون امیرالمؤمنین - 272
  امیه، هر دو، پسران عبدمناف بودند

  1/587انساب الاشراف بلاذرى، - 273
  .130ص  62شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، کتاب الرسائل رسائل  - 274
محمـد   کففتها عن وترکت الناس وشأنهم، حتى رأیت الراجعین من الناس قد ریعوا عن دیـن  - 275

باأرتکابهم خلاف ماأمر اللّه، واهمالهم حدوده، وعدولهم عن شریعته، یرید بهم عمال عثمـان وولاتـه   
  .محوه وازالته: على البلاد، ومحق الدین 

خرقا، ولولم ینصر الاسلام بازاله أولئک الولاه وکشف یدعهم لکانت المصیبه على : ثلما أي  - 276
فالولایه یتمتع بهـا أیامـاً   : ریط أعظم من حرمانه الولایه فی الامصار أمیر المؤمنین بالعقاب على التف

 -ذهـب  : أي - حفنهض الامام بین تلک البدع فبـددها حتـى زا  . قلائل ثم تزول کما یزول السراب
: کفه فنهنـه، أي  : ونهنه عن الشی. خریت روحه ومات، میاز عن الزوال التام: أي  "زهق"الباطل، و 

نزعیاً من تصرف هؤلاء نازغاً الى الزوال، فکفـه أمیـر المـؤمنین ومنعـه، فأطمـأن      کف، وکان الدین م
  .وثبت 
  3/52، چاپ اروپا و 1/2138تاریخ طبرى،  - 277
  .همان منابع - 278
مسند احمـد، تحقیـق احمـد شـاکر،      1/22صحیح بخارى، باب کتابه العلم من کتاب العلم،  - 279

و  2/120صـحیح بخـارى،  : نیز بنگرید بـه . ، چاپ بیروت2/244؛ طبقات ابن سعد، 2992حدیث 
  .3/193و تاریخ طبرى،  5/76صحیح مسلم،

 - 143تاریخ الخلفاء سیوطى، ص : براى آشنایى با نمونه اى از این مشورت ها، بنگرید به - 280
144.  
  2/322مروي الذهّب مسعودى،  - 281
ــاء، ص  - 282 ــاریخ الخلفـ ــم . 133تـ ــلال هـ ــلمان و بـ ــه سـ ــان   البتـ ــه از زمـ ــد کـ بودنـ
  در مدینه ساکن بودند و یزو اصحاب پیامبر به شمار مى رفتند  ﷑پیامبر
  .هـ 1412، به نقل از وافى، چاپ اول، 2/364معالم المدرستین، مؤلف، - 283
ثَ اَحداً".: هـ 1343، چاپ مصر، 2/60موطا،  - 284 نُ الخطّاب اَنْ یورِ رُ بملاَّ   ابَى ع نَ الاعَـایِم ام

  ."اَحداً ولد فى ارَضِ العرَب
قحطانى هـا در اصـل اهـل    . عدنانى و قحطانى: عرب به دو دسته از قبایل تقسیم مى شدند - 285

  .یمن بودند و انصار از آنها بودند؛ عدنانى ها، که قریش از ایشان بودند، اهل مکه و نَید بودند
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باس را به خود نزدیک مى کرد و دنبال خودش مى بـرد تـا او را در   عمر این بود که ابن ع سیاست
ابن عباس در میان قریش و بنى هاشم، بعد از حضرت امیـر  . بزرگ کند  ﷒مقابل حضرت على 
طبقـات ابـن   : براى آشنایى بیشتر با این مطلب، بنگرید به. (، در سخنورى و محایه قوى بود ﷒

  .)و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید2/120ق/2 عد،س
  ، چاپ اروپا5/2768تاریخ طبرى،  - 286
تا هنگام دفنش کرد، حقیقت بر هـیچ یـک از اهـل آن     ﷓با کارهایى که حضرت زهرا  - 287

  .عصر که اخبار به آنان مى رسید مخفى نماند
بنى هاشم قبیله بزرگى بودند . ر مى شدندباخب ماجرابراى عمر بد بود اگر بنى هاشم از این  - 288

  .و سیاست حکومت این نبود که با بنى هاشم بد شود
  .، چاپ اروپا2771 - 5/2770تاریخ طبرى،  - 289
بـدین یهـت،   . حمص، مانند کوفه و بصره و اسکندریه و دمشق، داراى پادگان نظـامى بـود   - 290

سته سپاه آن ناحیه را براى رسیدن به حکومت بعـد  والى این شهرها که امیر لشکر هم بوده، مى توان
این کـار    ﷒چنان که معاویه، پس از عثمان، در برابر حکومت حضرت امیر. از خلیفه بسیی کند

  را کرد
  .322 -2/321مروي الذهّب،  - 291
لیفـه، پـس   نیز در قضیه شوراى شش نفرى براى تعیین خ  ﷒در این باره، حضرت امیر  - 292

مردم به قریش مى نگرند و در انتظار کـار آنهـا هسـتند و قبیلـه     ":از کشته شدن عمر، چنین فرمود
اگر بنى هاشم به خلافت برسند، هیچ گاه خلافـت از  ": قریش در کار خود مى اندیشند و مى گویند

د، بینِ همـه  آنها بیرون نخواهد رفت و چنانچه خلافت به غیر بنى هاشم از خاندان هاى قریش برس
  )، چاپ اروپا5/2787تاریخ طبرى، ( "".آن خاندان ها مى گردد و به همه آنها مى رسد

  8/120؛ ابن کثیر،  3/413؛ الاصابه، 1/253الاستیعاب،  - 293
و  5/319مسند احمـد،  : ، نیز بنگرید به5/212و تهذیب ابن عساکر،  5/46صحیح مسلم،  - 294

  20/222سنن نسائى، 
  .2/123ابى الحدید، ابن  - 295
، براى آشنایى 337 - 4/336و سیره ابن هشام،  584 - 1/583انساب الاشراف بلاذرى،  - 296

ف، : با مدارك دیگر این بحث، مرایعه کنید به   1/159عبداللهّ بن سبا، مؤلّ
  .ایا این دو حدیث را غیر از عمر صحابى دیگرى شنیده است  - 297
  هـ 1409، چاپ اول، بیروت، 4/260دربه، العقد الفرید، ابن عب - 298
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ایلح به مردى گفته مى شود که موى یلوى سرش ریخته و در دو طرف سر اندکى مو داشته  - 299
  .بوده است  ﷒منظور عمر، از به کار بردن این کلمه، امیرالمؤمنین على . باشد
. اسـت  1/247ق  3ات ابن سـعد،  قریب به همین مضمون در طبق. 5/16انساب الاشراف،  - 300

شایان ذکر است کـه، بنـابر   . 4/429تریمه عمر در الاستیعاب و منتخب کنزالعمال، : نیز نگاه کنید به
نسائى، صاحب صحیح، این روایت را آورده و در آن اضافه نموده است کـه  : 2/72الرّیاض النضره، 

اگر که زمام خلافت را به دست  "ولوَهاالاُ صیلَع انْ"چه نیک مردانى هستند  "للهّ درهم": عمرگفت
ـیف علـى     "بسپارند، ]  ﷒على [= آن مرد پیشانى بلند  إنْ کـانَ الس ـقِّ ولَى الحم علُهیحم کیف

هنُقهرچند که همـاره شمشـیر بـه دوش     دآن گاه خواهند دید که چگونه آنان را برحق وامى دار "ع
دارى، ولى ]  ﷒على [= گفتم تو سابقه چنین لیاقتى را از او : بن کعب به عمر گفتمحمد ا. باشد

اگر من : یعنى ".انْ تَرَکتُهم فَقَد تَرَکهم منْ هو خَیرٌ منّى": خلافت را بدو واگذار نمى کنى؟ عمر گفت
نیز همـین کـار   ] ابوبکر[= بود از آن است که کسى که بهتر از من  رممردم را به حال خود وامى گذا

  .را کرد
  .مثَلى عربى است که کنایه از تکبر و خود بزرگ بینى دارد - 301
  .5/17انساب الاشراف،  - 302
راه نام کوهنى بوده است در اطراف طائف - 303 به جز آن، به اماکن دیگـر نیـز اطـلاق شـده     . الس

  ).معیم البلدان(است 
، یعنـى پـس از مـرگ عمـر و       . 5/18انساب الاشراف،  - 304 در خور ذکر است که طلحـه، بعـداً

انسـاب الاشـراف،   (برپایى شورا و بیعت با عثمان، به مدینه آمد و بالاخره بـا عثمـان بیعـت کـرد     
5/20.(  

  .آمده است 3/74نزدیک به همین مطالب در العقدالفرید، . 19همان، ص  - 305
  3/160کنزالعمال،  - 306
  .، چاپ اروپا22 -5/20سعد، طبقات ابن - 307
  .، پدرِ سعید را در ینگ بدر کشته بود ﷒امیرالمؤمنین . همان - 308
رَمـه  : چنین آمده 322و 16/321، )شرح صحیح بخارى(در کتاب فتح البارى  - 309 مسور بن مخْ

پس این . شورا را خبر کنمگوید که عبدالرّحمن آمد به درِ منزل من و مرا بیدار کرد که بروم و افراد 
مسجد پیـامبر بـوده اسـت و     ورا،بنابراین، محلّ ش. "وایتَمع اولئک الرَّهطُ عند المنبْر"کار انجام شد 

و ابن ابى الحدیـد در شـرح نهـج البلاغـه،      5/21این مطلب با حرف بلاذرى، در انساب الاشراف، 
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و اینکـه در خانـه    "در بیت المـال بـوده اسـت   محلّ شورا "چاپ اول که گفته اند  241 - 1/240
  .مسور بن مخرمه بوده، با توجه به آنچه گفته شد، نادرست است

  .5/21و باکمى اختلاف در انساب الاشراف،  1/162تاریخ یعقوبى،  - 310
  .3/76العقد الفرید، : نیز نگاه کنید به. 3/73و تاریخ ابن اثیر،  3/297تاریخ طبرى،  - 311
  .به بعد 5/21اب الاشراف، انس - 312
  5/19همان،  - 313
  .دو قبیله دو خلیفه ابو بکر وعمر  - 314
نیز نگاه کنید به النـّزاع  . 690و الاستیعاب، ص  356 - 6/355الأغانى، ابوالفري اصفهانى،  - 315

  .166 - 5/165، چاپ نیف و نیز مروي الذهّب به حاشیه ابن اثیر، 20و التخّاصم مقریزى، ص 
اَنَّ ابَاسـفیانَ دخـَلَ   ": این گونه آمده است 6/409در تهذیب ابن عساکر، . 6/323الأغانى،  - 316

د ما عمى فَقالَ عثمانَ بلى ع؟ فَقالوُا: عدَنا احلـک     : فَقالَ. لا: هاهالملیـه ورَ الیاه ـرَ اَمـ ل الاَمعای اللّهم
  ".لبنى اُمیه ملک غاصبیه وایعلْ اَوتاد الارَضِ

، چاپ اول، مصر و چـاپ محمـد ابوالفضـل ابـراهیم،     51/4شرح نهج البلاغه ابن الحدید،  - 317
16/136  

بوده است که نسـبت بـه آن     ﷑عقبه بن أبَى معیط از بزرگ ترین دشمنان پیامبراکرم  - 318
انسـاب الاشـراف،   : براى نمونه بنگرید به. یار نمودجسارت ها و گستاخى هاى بس  ﷒حضرت 

در روزِ بدر، بـه هنگـامِ فـرار اسـیر شـد و بـه       . ، چاپ دارالمعارف148 - 147و  138 - 1/137
سـوره فرقـان    32تـا   30آیـات  . کشته شـد   ﷒و به دست امیرالمؤمنین   ﷑یامبرفرمانِ پ

و ذیل  90و  61و امتاع الاسماع، ص  2/25و  1/385سیره ابن هاشم، . (ستدرباره او نازل شده ا
تفسیر آیات سوره فرقان، در تفسیر طبـرى و قرطبـى و زمخشـرى و ابـن کثیـر؛ نیـز الـدرالمنثور؛        

  ).دیگراننیشابورى؛ رازى و 
319 -      الغابه و الاصـابه و  نگاه کنید به شرح حال ولید در طبقـات ابـن سـعد والاسـتیعاب و اُسـد

  .کنزاُلعمال و تفسیر آیه ششم از سوره حیرات در جمیع تفاسیر
البتّه او مشهور به شرابخوارى بود و یک بار، . لغزشى که از ولید سر زد مشخص نشده است - 320

حد خـورد کـه قصـه اش      ﷒به سببِ شرابخوارى، در زمانِ عثمان، به دست على بن ابى طالب 
بـا  ). 1/449، چاپ دوساسى؛ مروي الذهّب، 4/177؛ اغانى، 5/35انساب الاشراف، (مشهور است 

  .این، نمى دانیم که در آذرباییان هم مرتکب شرابخوارى شده است و یا فسقى دیگر وجود
  .5/31انساب الاشراف،  - 321
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  .، چاپ دو ساسى177 - 4/176اغانى،  - 322
  .لس، چاپ دارالاند2/335مروي الذهّب،  - 323
324 -ت لَسقینَه ودامِ ون مع لابِصفابعیداً و عزِلن الخیَرِ مع د نىصلْ   أرَوي منَ الخَمرِ هامتی ولکنَّ

ل وْلسستبِ الماحلابالسم   اَمشى الْ
  .، چاپ دوساسى4/178اغانى،  - 325
عب بن یثامـه  ابو زینب، یندب بن زهیر، ابوح: این چهار نفرعبارت بودند از - 326 بیبهالغفاري، الص

  .نگین انگشتر هر کس در آن زمان مهر او بوده است که نامه هاى خود را با آن امضا مى کرده است
  ، چاپ بیروت2/336مروي الذهّب،  - 327
  5/34انساب الاشراف،  - 328
  .، چاپ دوساسى4/178اغانى،  - 329
  .5/33انساب الاشراف،  - 330
  5/35شراف، انساب الا - 331
  .5/35همان،  - 332
  .، چاپ دو ساسى4/177اغانى،  - 333
  .1/449مروي الذهّب،  - 334
  .5/35انساب الاشراف،  - 335
  .همان - 336
  ).قاموس اللغّه(اصل بلقین، بنوالقیَن است  - 337
  .2/142تاریخ یعقوبى،  - 338
  .رِ کرَیز بن ربیعهولید و عثمان از یک مادر بودند، یعنى از ارَوى دخت - 339
  .2/604والاستیعاب،  31و  5/29انساب الاشراف،  - 340
341 -    ـذَلىذَلى و   . ابوعبدالرَّحمن عبداللّه بن مسعود بن غافل بـن حبیـب اله مـادرش اُم عبدودهـ

 لیفرَه بود) هم پیمانِ(پدرش حهبنى ز.  
بـراى  . (ر آن و تعلیم احکـام بـوده اسـت   اقراء، در آن وقت، به معنى تدریس قرآن با تفسی - 342

  .)به بعد 1/287القرآن الکریم و روایات المدرستین، مؤلف، : توضیح بیشتر نگاه کنید به
  .3/257اُسدالغابه،  - 343
  5/36انساب الاشراف،  - 344
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در کلام او تعریضى به عثمان واست چون عثمان در بـدر و بیعـت رضـوان حاضـر نبـود و       - 345
  .شتشرکت ندا

و ابوبکر آنچه از غزوات و یزیه هـا و ینـگ هـإ؛ى ى هـش مـى        ﷑در زمان پیامبر - 346
براى اهل : ولى عمر مقررّى سالیانه تعیین کرد. رسید نگاه نمى داشتند و همان روز تقسیم مى کردند

عـد حدیبیـه تـا وفـات     بدر پنی هزار درهم؛ بـراى اهـلِ احُـد تـا حدیبیـه چهـارهزار درهـم؛ از ب       
در ینگـى شـرکت     ﷑سه هزار درهم؛ و براى آنان که پس از رحلـت پیـامبر     ﷑پیامبر

فتـوح البلـدان بـلاذرى، ص    .(یسته بودند از دو هزار درهم تا دویست درهم سالیانه مقرر کرده بـود 
و تاریخ  2/153تاریخ یعقوبى، : نیز ریوع کنید به 3/154و شرح نهج البلاغه  565 - 550و  549

  .)23 - 22/2و  5/33طبرى، 
  .2/170و یعقوبى  7/163تاریخ ابن کثیر،  - 347
و در  5/36آنچه از داستان ابن مسعود در اینجا نقل کردیم مبتنى بود بر انسـاب الاشـراف،    - 348

و  1/361ادر بیـروت و الاسـتیعاب،   ، چـاپ دار ص ـ 161 - 3/150بعضى موارد طبقات ابن سعد، 
تـاریخ  : نیـز بنگریـد بـه   . 2/170و تـاریخ یعقـوبى،    3177، شرح حال شـماره  3/384اسدالغابه، 
  .، چاپ دار احیاءالکتب العربیه، مصر237 - 1/236و ابن ابى الحدید،  2/268الخمیس 

  .چاپ دو ساسى 4/181اغانى،  - 349
  .31و  5/29انساب الاشراف،  - 350
  .چاپ دو ساسى 4/183اغانى، : نیز بنگرید به. 31و  5/29انساب الاشراف،  - 351
  .ریوع شود به تفسیر آیه در تفسیر الطبرى  - 352
  .مصر، در آن وقت، یعنى همه قاره افریقا - 353
در نـزد  . درست است که عمرو عاص آدم بدى است که ما مى شناسیم، ولى فاتح مصر بود - 354

  .و هنوز آن کارهایى که در زمان معاویه انجام داد از او سر نزده بودمردم محترم بود 
ــتیعاب،  - 355 ــابه، 370-2/367الاس ــدالغابه، 12 -1/1و  310 - 309/2؛ الاص 173/3؛ اُس-
تفسیر قُرطبُـى،   جمله؛ و تفسیرها، از 3/100؛ المستدرك الصحیحین، 5/49؛ انساب الاشراف، 174

  .1/68نهج البلاغه ابن ابى الحدید، انعام؛ و شرح  93ذیل آیه 
  .225و  27/5انساب الاشراف،  - 356
  .481 - 4/479و مستدرك حاکم،  4/191الدر المنثور،  - 357
  .4/191همان،  - 358
  .5/27انساب الاشراف،  - 359
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  2/164تاریخ یعقوبى،  - 360
  14/177اغانى،  - 361
  1/2951و در چاپ اروپا،  5/188طبرى،  - 362
در آن زمان قراّء به کسانى مى گفتند که عالم به تفسیر قـرآن بودنـد و در حقیقـت علمـاى      - 363

  مسلمانان بودند
سواد، آبادى ها و مزارع عراق بود که در دورانِ عمر فتح شد و به سبب فراوانى درختـان و   - 364

.) به نظـر مـى رسـد   یعنى زمین، از فرط خرّمى و سر سبزى، سیاه رنگ . (زراعات سواد نامیده شد
این ناحیه، از نظر طول، از موصل شروع و به آبادان ختم مى شـد و از نظـر عـرض، از عـذیب در     

  ).معیم البلدان(آغاز و به حلوان ختم مى گردید  ادسیهق
  .وآنچه در اینجا آوردیم به اختصار بود. 43 - 39/5الانساب،  - 365
، تصـحیح محمـد   2/134و  1/160ابى الحدید،  ، چاپ اروپا و ابن1/2914تاریخ طبرى،  - 366

  .ابوالفضل ابراهیم، چاپ قاهره
و ابـن   60 - 3/57و ابـن اثیـر،    90 - 5/88طبرى: ؛ نیز بنگرید به43 - 5/39الانساب،  - 367

در آن زمـان در کوفـه دو دسـته مردمـان سـاکن بودنـد یـک دسـته         . 160 - 1/158ابى الحدید، 
دند و پس از آن آزاد شده بودند و نیز چند قبیله عرب که بیشترشـان از  نیهایند که اسیر شده بواجرا
  .بودند یمناهل 
ب، نسـخه عکسـىِ میمـع علمـى اسـلامى از روى      233ب و/ 231ق/ 9تاریخ ابن عساکر، - 368

  .دمشق-نسخه خطّىِ کتابخانه ظاهریه
  .154 - 7/153کثیر،  البدایه و النّهایه ابن 3/73کامل ابن اثیر،  5/30انساب الاشراف،  - 369
در منى بود که، پـس از آن، پیـامبر بـه مدینـه       ﷑مقصود عباده بیعت انصار با پیامبر - 370

  هجرت فرمود وحکومت اسلامى را بنیان نهاد
  .325/5و مسند احمد،  10/2و سیر اعلام النبلاء،  214/7تهذیب ابن عساکر،  - 371
درباره معاویه شنیده بـود ابـن ابـى      ﷑عبدالرّحمن بن سهل از پیامبر خداآنچه را که  - 372

به نقل از الغـارات ثقفـى   ) ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم108/4(الحدید در شرح نهج البلاغه خود
هرُ علَى النَّاسِ ریلٌ منْ اُمتى، ع: قَالَ رسولُ اللهّ": آورده است . واسـع البلعـوم  ) دبـر (السرم  ظیمسیظْ

عْلا یشبقلَینِ. یأکلُ و ملُ وزِرالثَّ هیوماً. یحمارالا لُب قَرُوابطنَْه.یطْ وه فَابکتُم رَذا ادسـولِ  . فَاروکانَ فى ید
ضَع طَرفَه فى بطنِ معاویه قَد و ،ه قَضیبى اللهّ علیه و آل : فرمـود   ﷑داول خرس: یعنى".اللّه صلَّ

به زودى بر این مردم، مردى از امت من آشکار مى شود که سرینى بـزرگ دارد؛ میـراى دهـان تـا     
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روزى طلـب  . بارگناه ینّ و انس را حمل مى کند. مى خورد و سیر نمى شود. شکمش گشاده است
خـدا   ولدر آن هنگام، در دسـت رس ـ . پس اگر او را یافتید شکمش را پاره کنید. حکومت مى کند

، 2/394نیز ریوع کنیـد بـه الاصـابه،   .(شاخه درختى بود که یک سر آن را در شکم معاویه قرار داد
  .)چاپ اول، مصر

  .6/192؛ تهذیب التّهذیب،400؛ الاستیعاب، ص 3/299؛ اُسدالغابه،2/394الاصابه،  - 373
الامامه والسیاسه ابـن  : نیز نگاه کنید به. 2/272الفرید،  ؛ العقد54و  5/49انساب الاشراف،  - 374

  .2/150قتُیبه دینورى وتاریخ یعقوبى،
  .1/62مسند احمد حنبل،  - 375
  .1/67ابن ابى الحدید،  - 376
؛ انسـاب الاشـراف،   4/283العقدالفریـد،  1/66؛؛ ابن ابى الحدیـد 84المعارف ابن قتیبه، ص  - 377

  .140/1/11ر، نسخه خطىِ کتابخانه ظاهریه، ؛ تاریخ ابن عساک88و  5/25
  .5/28انساب الاشراف،  - 378
  .5/28همان،  - 379
  .52و  5/28همان،  - 380
  2/261؛ العقدالفرید، 2/87سیره حلبیه،  - 381
  .5/28انساب الاشراف،  - 382
  .31 - 5/30همان،  - 383
  4/283لفرید، ؛ العقدا1/66؛ ابن ابى الحدید، 2/168تاریخ یعقوبى،  - 384
  .55و  5/54انساب الاشراف،  - 385
بخارى جمیـع مـالِ زبیـر را    . 5/21صحیح بخارى، کتاب الیهاد، باب برکه الغازى فى ماله،  - 386

لکـن شـارحانِ بخـارى آن را نادرسـت     . دویست میلیون و دویست هزار درهم حساب کرده است
: نگاه کنیـد بـه  . (تصد هزار درهم ذکر کرده انددانسته، مقدار صحیح را دویست و پنیاه میلیون و هش

البتـه، صـحیح بخـارى و مصـادر     ). 1/43البارى، ارشادالسارى، عمدهالقارى، شذرات الذهّب، حفت
، قیـد  7/249دیگر قید درهم را ندارند و فقط به ذکر رقم اکتفا کرده اند، لکن در تاریخ ابـن کثیـر،   

  .درهم را آورده است
به جز این، عطاهاى دیگر نیز به طلحه داده شده بود، به نحـوى کـه   . 5/7راف، انساب الاش - 387

طبقـات ابـن سـعد،    : براى آشنایى بیشتر بنگریـد بـه  . (ماتَرَك او میلیون ها درهم برآورد شده است
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 ل؛ دو2/258؛ الریّـاض النّضـره،   2/279؛ العقدالفریـد،  1/434، چاپ لیدن؛ مروي الذهّب، 3/158
  .)152؛ الخلاصه خزریى،ص 1/18 الاسلام ذهبى،

  .1/434؛ مروي الذهّب، 3/105طبقات ابن سعد،  - 388
گفتنى است که بـه نوشـته ابـن سـعد، در طبقـات      . 2/332و مروي الذهّب،  3/53طبقات،  - 389

در روز قتل عثمان، وى نزد خزانه دار خود، سى میلیون و پانصد هـزار درهـم   ) ، چاپ لیدن3/53(
، مى نویسد کـه عثمـان، بـه هنگـام مـرگ، امـوال       1/433یز، در مروي الذهّب، مسعودى ن. داشت

 200زمین هاى او در وادى القرى و حنین بـود کـه ارزشـى معـادل      جملهاز آن  کهعظیمى داشت 
  .5/49انساب الاشراف، : نیز بنگرید به. هزار دینار داشت

  3/38ل ابن اثیر، ؛ کام310 - 2/309؛ الاصابه، 370 - 2/367الاستیعاب،  - 390
  1/434مروي الذهّب،  - 391
  .2/146چاپ لیدن تاریخ یعقوبى،  3/96طبقات ابن سعد،  - 392
  .5/85انساب الاشراف،  - 393
  .2/78؛ السیره الحلبیه، 68الصواعق المحرقه، ص  - 394
و  3/154ابن ابى الحدید، (درسال مى داد  5000اینها در وقتى بود که به اصحاب بدر فقط  - 395

  ؟!ببینید چه قدر تفاوت دارد). 565 - 550فتوح البلدان، ص 
  .47 - 46تاریخ ابن اعثم،  - 396
؛ 5/60انسـاب الاشـراف،   : جملـه شرح این گفت و گو در منابع تـاریخى آمـده اسـت، از     - 397

ابـى الفـداء،    7/167؛ ابـن کثیـر   1/303؛ ابـن ابـى الحدیـد،    3/63؛ ابن اثیر؛ 97 - 5/96طبرى، 
1/168.  

  .64 - 5/63انساب الاشراف،  - 398
  .مقصود ابو بکر وعمر مى باشد  - 399
بلادزى هم بخشى از آنچه . 3/96؛ ابن اثیر، 2979 - 2977و چاپ اروپا،  5/112طبرى،  - 400

  .65/5انساب الاشراف، : نگاه کنید به. را که گفتیم آورده است
  .2990 - 1/2979و چاپ اروپا،  5/113طبرى،  - 401
این دشنام را بدان سبب به مغیره گفتند که مغیره، وقتى که والى بصره بود، متّهم به زنـا شـد    - 402

؛ ابن ابى 1959، چاپ ساسى، 142 - 14/139اَغانى، ( ولى عمر نگذاشت که بر او حد یارى کنند
 ـ 17تاریخ طبرى و ابن اثیر و ابى الفداء در ذکر وقایع سال  2/161الحدید،   1/2529 بـرى و ط.هـ

  .)2/124و یعقوبى  1/423چاپ اروپا و بلاذرى، 
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بیتـى در   60سابقه عمروعاص این بود که، در زمانى که هنوز مسلمان نشده بود، قصیده اى  - 403
  سروده بود  ﷑ذم پیامبر

  .نابغه، مادر عمرو عاص، معروف به فساد بوده است - 404
  .64 - 5/63شراف، انساب الا - 405
  .26 - 5/25همان،  - 406
  .65 - 5/63همان،  - 407
  .زمان وقوع شورش مصریان قبل از خطبه عثمان در مسجد بوده است - 408
؛ ابـن  72 - 3/71؛ ابن اثیـر،  2989 - 1/2987و در چاپ اروپا،  117 - 5/116طبرى،  - 409

  .1/166ابى الحدید، 
  .68 - 5/67انساب الاشراف،  - 410
  .2997 - 1/2995و در چاپ اروپا،  121 - 5/120طبرى،  - 411
412 -    ظاهراً این سخنان عایشه قبل از فاش شدنِ فرمانِ عثمان به والىِ مصر بوده است کـه طـى

، عایشه فتواى قتـلِ عثمـان را،   ماجراآن دستورِ قتل محمد بن ابى بکر را داده بود، چراکه بعد از آن 
  .زار بودن وى، صادر کردبدونِ ترس از نمازگ

و تاریخ ابـن اعـثم،   . 3112و در چاپ اروپا، ص . هـ 1357، چاپ قاهره، 4/474طبرى،  - 413
  4/156و نهایه ابن اثیر،  2/77و ابن ابى الحدید،  3/87و کامل ابن اثیر،  155ص 
مرد احمق و البته معانى دیگرى هم دارد، همچون پیر. مراد از نعثل، مردى یهودى بوده است - 414

: نگاه کنیـد بـه  . (همچنین گفته اند که نَعثَل نام مردى بود از اهل مصر که ریشى دراز داشت. کفتارنَِر
ابـن منظـور، ذیـل     ربالنهایه ابن اثیر و قاموس اللغّه فجروزآبادى وتاي العروس زبیدى و لسان الع

  .)واژه نعَثَل
و الرّیـاض   48 - 5/47نسـاب الاشـراف،   و ا 1/2982و در چاپ اروپـا،   5/114طبرى،  - 415

و الاصـابه،   7/175و ابـن کثیـر،    1/165و ابـن ابـى الحدیـد،     3/70و ابن اثیـر،   2/123النّضره، 
  .2/260و تاریخ الخمیس،  1/253

  .همان منابع - 416
  .5/103انساب الاشراف،  - 417
  .5/90همان،  - 418
  .5/81همان،  - 419
  2/142تاریخ یعقوبى،  - 420
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  :، این بیت چنین آمده است5/75در انساب الاشراف،  - 421
قَ   دحتّى اذااضطَرَمت اَیذَما فَلَّما قَیس على البلا وحرَّ
  2/124تاریخ یعقوبى،  - 422
  .چاپ لیدن 5/25؛ طبقات ابن سعد، 155؛ ابن اعثم، ص 5/75انساب،  - 423
 "ضلضـل "البتّـه ضـبط صـحیح آن    ). ت حمـوى یاقو(نام مکانى است در چند میلى مدینه  - 424

  .)معیم ما استعَیم، ذیلِ صلصل. (است، لکن محدثان همه یا آن را صلصل نوشته اند
  .خطاب مى کردند "اُم"  ﷑به همسران پیامبر - 425
 ـ1/3040و در چاپ اروپا،  5/140؛ طبرى، 5/75انساب الاشراف،  - 426 ن اعـثم، ص  ؛ تاریخ اب
156.  
  .بنى امیه و بنى هاشم عموزاده بودند - 427
م شده است - 428   !یعنى دیگر دخالت نکن که خلیفگىِ من مسلَّ
، حـدیث  6/389؛ کنزالعمـال،  3/64؛ ابـن اثیـر،   5/154؛ طبـرى،  5/78انساب الاشراف،  - 429

رد، ص : نیز مرایعه کنید به. 5965 بچـاپ الرحّمانیـه؛   1/75داب، ، چاپ لیدن؛ زهـرالآ 11کامل م ،
  .، چاپ اروپا1/3071؛ طبرى، 157 - 156ابن اعثم، 

  1/2989، و در چاپ اروپا، 5/1175طبرى،  - 430
  5/81انساب الاشراف،  - 431
  5/90همان،  - 432
  5/113طبرى،  - 433
  .5/74انساب الاشراف،  - 434
  .ابن عدیس، رئیسِ شورشیانِ مصرى بود - 435
 - 3/68؛ ابـن اثیـر،   1/3021و در چـاپ اروپـا،    5/118طبرى،  5/69اب الاشراف، انس - 436
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